۱ بسمة تبارك و تعالى شأنه 

از کلمات وافیه و بیانات شافیه حضرت ۱ 
مستطاب الشیخ العالم العارف الملّى و کاشف 
الاسرار بالفهم الجلی الذی عقمت عن‌مثله‌الز مان ۱ ١‏ 
بل عدمت عن شبهه‌الدوران فى خودةالسلیقه و ۱ 
و حسن الطريقه و ضفاءالحقيقه و الاخلاق‌السنته 
والشيم الرضيّةالعارف بدقایق المبانی و المعانی ۱ ۱ ۱ 
خود كه عازم بیت‌اله الحرام بود مرقوم فرموده 
بودند . چون وجنات او لاد ذکور تداشت لهذا 


۱ این نسخة شريفهرأ طبع نمودیم که فائم مقام 
اولاد دكور و قد كر او شود . 1 


و بالله‌التوفیق و علیه‌التکلان 


۱ بسمه تبارك و تعالى شأنه 

از کلمات وافیه و بیانات شافیه حضرت 
مستطاب الشیخ العالم العارف الملى و کاشف 
بل عدمت عن شبههالدٌوران فى جود ةالسليقه و 
و حس الطریقه و ناسين اى اه 
1 2 الرضيّةالعارف بدقایقالمبانی و المعانی 


خود که عار 5-54 اس بود مرقوم فرهوده 


4 
كيه 


Fg eee eT YT‏ كن 


۱ 


۱ بسمه تبارك و تعالی شأنه 

از کلمات وافیه و بیانات شافیه حضرزت 
مستطاب الشیخ العالم العارف الملی و کاشف 
الاسرار بالفیم الجلی النیعقمت عن‌مثله‌الزمان 
بل عدمت عن شبههالدّوران فى لجودةالسليقه و 
و حسن الطريقه و صفاءالحقيقه والاخلاق‌السته 
والشيم الرضيّةالعارف بدقایقالمبانی و المعانى 
الحاج شيخ محمد البهاری الپمدانی النجفى 
قدس سره‌الز کی که از برای یکی از مخلصين 


خود که عازم بیت‌اله الحرام بود مرقوم فرموده 


ح هدن ,کون | مات اولاد ذ کور نداشت لبذا 


این نسخة شریفه را طبع نمودیم که قائم مقام 
اولادد كور و همذ كر أو شود. 


و باللهالتوفيق و عليهالتكلان 


تانب تذكرةالمتقين 


بسم الله ار حمن الرحیم 


الحمد لله ربالعالمين والصلوة و السلام 
علسی اشرف الانبياء و المرسلبن محمد و 
آله الطیبین الطاهرين و بعد فاعلم ايها الطاب 
لاوصول الى بیت‌اللهالحرام اینکه حضرت 
احدیت راجل شانه العظیم بیو تات مختافه میباشد 
یکی‌را کمب؛ ظاهری گویند که تو قاصداوهستی 
دیگری را بیت‌المقدس و دیگری رايب تالمعمور 
و دیگری راعرش و هکذا تا برسد بجائی که 
خانة حقیقی اصلی است که اورا قلب نامند که 


اعضم از همة این خانه هاست و لاشك ولاريب 


آ داب حج سا 
ف انه لكل بيث من ابوت لطالبه رسوم و 
الاذاب اما معنى خانةٌ أو جه باشد از بات 


دشر بفست این اضافه يا طور دیگز است‌مقصود 


: بیان آن نیست غرض در این رساله مخصوص 


بآداب كعبة ظاهریست غير آن آدایی که در 
مناسك ها مسطوراست ضمناً شاید اشارهبا داب 
کعبۀ حقیقی هم فى الجمله بشود . 

اولا بدان غرض از تشريع اينعمل شريف 
لعل اين باشد که مقصود أصلى از خلقت انسان 
معر فة الله والوصول الى درجة حبه والانی 
به و لایمکن حصول هذين الامرین الابتصفية 
القلب و آنهم همکن نبود که ( کف التفس عن 
الشهو ات و الاقطاع هن‌الدنیا الدنية و 
ارقاعهاعلی المشاقمن العباد ات‌ظاهر بهو باطنیه) 
A‏ بسوده که شارع مقدس عبادات رايك 


و آداب حج 

نسق نگردانیده بلکه مختلف تجعل کرده زیرا 
که بہر يك از آنها رزيلة از رزائل از مكلف 
زالل سیک ردد عا باتعا بآ ا تضنية مامتان 


گردد چنانحه صدقات حقوق مالیه اداء آنبا , 


قطع ميل میکند از حطام دنیویه کمااینکه‌صوم 
قطع میکند انسانرا از مشتهیات نفسائیه‌و صلوة 
نهى هيكند از هر فحشا و منکری و هکذا ساير 
عبادات و چون عمل حج مجمم‌العناوین بوديا 
زیادی جه اینکه هفتنل اعت بر حملهازمشاق 
عمال E‏ واوا تیه تن و 
دارد هبل اغاق امال الكثيرو القطع عن الاهل 
والاؤلادوالوطن و الحشر مع اشوس الشردرة 
و طى المئازل البعيدة مع الا بتلاء (سالعطش 
فى ال<ر الشدند فی بعض الاو آن و الوقوع 
على اعمال غير ما نو سه لايقبلهها ا لطباع من الر ی 


لت 


و الطو اف والسعى والاحرام و غير ذلك 
با اینکه دارای فضايل اخروی است ايضاًازقييل 
تن‌کرباحوال آخرت‌برونة اصناف‌خاق واجتماع 


فی‌الاحرام والوقوفین و رسیدن بمحل وحی و 
نزول ملائکه بر انبياء از ادم تا خانم صلواتالنه 
عليهم اجه‌عین وتشرف بمحل اقدام آن‌بزر کواران 
عضافا بو تعرف بر حرم خدا ونان او عنلزوء 
بحضول ر قه که‌مورث‌اصغای قلب‌است بدیدن‌این 
امکن‌شر يقذبا| مکنفشر بفه‌اخری که‌رساله کنجایش 
تفصیل آنها را ندارد الحاصل چون حج دارای 
جمله‌ای از مشاق و در فضائل كثيره از اعمال 
بود و رسول خدا فرمود مبدل کردیم رهبانية 
را بجهاذ و حج‌الحدیث و انسان نمبرسد بساين 


کا ]داب حج 
اشتا عظمی‌الا بمالاحظه آداب‌ورسوم‌حفیقی 
آن و هی آمور . 

الاول ابنکه هر عب‌ادتی از عبادات بايد 
به نيت صادقه باشد و بقصد امتئال اهر شار ع بجا 
او شود تا عبادت شود:. کک اراد حج 
دارد اولا بادد قدری وال در نيت خود بنمايد 
هوای نفس را کنار ناو به بیند غرضش از 
اینیفر امتثال امر القی و رسیدن بثواب وفرار 
از عقاب أوست بانه نستجير بال غرضش تحصيل 
اعتبار يا خوف از مذمت مردم یا تفسیق آ نایا 
از ترس فقیر شدن بنابراینکه معروفست‌هر که 
بر حج كند او ميتلا بفقر خواهد شد با امور 
ذیگر از قبیل تجارت و تکیّف وسبر در بلاد 


و عير ذلك اکر درست تامل حکند خودش 


۲ داب حج لا 


مینمهمد که‌قصدش چطوراست‌ولوبا ذارا کر معلوم 
گردید که غرض خدا نیست‌باید سعی دراصلاح 
فصد خود نماید لااقل ملتفت. باشب بقباحت این 
عمل که قصد جریم ملك‌الملوك را کرده براي 
اینگونه مطالب بیفاندم لااقل بنحو خجاات 
وارد شود نه بطرز غروز و عجب 

الثافیاینکه تبیه حضورببیند ازبر ای‌مجلس 
روحاتيين بابجا آوردن يك توبة درستی‌باجمیم 
مقدمات که از حمله آنپاست رد حقوق جه از 
قبیل مالیه‌باشد مثل خمس و ردمظالم‌و کفارات 
وغیر هوا با از غیر مالیه باشد فشل غیبت و 
اذيتو هتكعرض و سایر جنایات برغیر که‌باید 
استحلال از صاحیانش بتمادیان تفاضيليكة در 


محل خود مذ کور است و خوبست بعد از اين 


۶ آذاب حج 
مقدمات آنقتل توبه روز یکشنبه زا که در 
منهاج العارفین مسطور است بجا بیاورد و اگر 
يدر يا مادزی دارد مهماامکن آنهارا هم ازخو د 
راضی‌کند تا باك وباکیزه ازمنزل در يد بلکه 
تمام علائق خودرا جمح آوری نموده شغل‌قلبی 
خود را از يشت سرش قطع نماید تا بتمام قاب 
روبخدای خود کند همجنين فر ضکن دکه‌دیکر 
بر نمیگردد 

پس‌بناء علیهذا بايد وصیت تامتمامی‌بکنف 
باطلاع اشخاص خيرٌ وداناتابیان کنند که کیفیت 
وصیت بابدچگونة باشد کازرابروصی تنا‌نگیرد 
بلکه بنحو توسعه دزامر كلت خود وصیت-کند 
که مسلمانی بعداز فوت او در حرج نيفتد و 
معذلك اهل وعیالش‌را به کفیل خقیقی وا گذارد 


| دات حج 


فاته خير معان و نعم‌الو کیل 
الحاصل کاری کند که 51 نگردد هیچ 
جزئی ازجزئیات کار او معوق نمانت بلکفدائما 
بايد چنین باشد شخص که اطلاع‌تام بوقت‌مردن 
خود ندارد 
اثالث اینکه اسباب مشفله قلبی درسفر 
برای خود فراهم نیاورد تا او را در حر کات و 
سکناتش که بايد بیاد محبوب خودباشد بازدارد 
جه از قبیل عبال و اولاد باشد يا رفيق نا ملام 


اینست که خودش ببست خود اسبابی فراهسم 
تیاورد که تمام همتش درسفر تن حفن او زارد 
ايعان برايو غالب بناهد چا همیتنه اگر غفلت 


ورزيد أنها اين رابياد خدا بیندازند قصؤسيدين 
طاوس قدس سره باهمسفرآن معروفست 

الرابع اينكه مبماامكن سعى در حليت 
خرجی خود بنمايد و زياد بردارة:و از اماق 
مضايقه ننماید زيراكه انفاق درحجأنفاق درراه 
خداست يكرا باید انسان دلگیر باشد از زیادی 
خرج بهترین توشه هارا بردارد و زیادبنل‌نماید 
که درهمی از او دراحادیث اهلبیت سلام الله 
علیهم اجمعين بهفتاد درهمست ازهد زهاد اعنی 
سید سجاد الام الله عليه وقتیکه‌حج میفر مودند 
از قبيل بادام و شکر و حلویات و مويق 


در اام ۰ 


باری از حملة سعادت شخص ابتك اک 


دراینسفر چیزی ازاو بشکند یاتلف شود یادزد 


آداب حخ 2 
ببرد با مصارف أو زياد شود باین كمال:.«منونيت 
را داشته بلکه شاد باشد زیر! که همه اينهبنا بن 
هيز بانست در دیوان اعلی بت امت با ضاف 
مضاعف تلافی خواهند کرد نمی بینی اك ركسى 
ترا بمیهمانی نخانه خود بطلبد و درائناء راه 
صدمه برتو وارد آمده باشد ا گر میزبان بتواند 
مهماافكن جبران آنا متحمل میشود چونکه 
خود طلبيده با اينكه لیم است و عاجز فكيف 
ظنك با قدر اقاذرین واكرم الاكرمين 
حاشا و کلاً ازكرم او که کمتر از عرب بادینه 
نشين باشد 
نعوذ بالله من سوءالظن‌بالخالق و صدق امن 
مقاله بر کسی واضحست که ميان اعراب بادیه 


نشان که و دیده باشد 


آداب حج 

الخا مس أينكه بايد خوشخلق "باشد و 
تواضع بورز دازرفیق و مکاری وغیره کوچکی 
بنماید و از لغو و فحش و درشتگولی و ناملایم 
درحذر باشد نهحسى خلق تنباآنست که‌اذیتش 
بکسی رسد بلکه از جمله اخلاق حسنه آنست 
که ازغیر تحمل اذيت بنماید بل نه‌تنهامتحمل 
شود بلكه در ازاء او خفض جناح کند الی‌دلك 
یشیرقوله‌فی الحدیث القدسی که حاصل آن‌اینکه 
رضایت خود را درجفاه مخلوق ينهان کرده‌ام 
هر که در صدد رضا جوئی از ماست بايد اب‌ذاء 
یی وا تک شود 

السادس ايتكه نه تنم اا قصد حي کند و 
بس بلکه دراینمن بايد چندین عبادت راقاصد 
باشقاکه یکی از آنها حجست از قبیل زيارت 


ایت > 


]داب دنج .۱( اس 
قبور هطهرة شيداء و3 اول و سعى در حوايج 
مومنین و تعسایم و تعلم احکام دینیه و ترویج 
مذهب اتنا عشر ده و تعظیم شعائر ال وامربمعروف 


ونهى از هکل وغبر ذلك 


السابی اسباب تجمل و بر ترا خود 


فراهم ناورد بل شکسته دل و غباز آلوده رو 
بحريم ھی رود همحنانکه کر سنا هم آشاره 
بان شده درباب احرام 

الثامن اينكه ازخانه خود حررکت‌نکند 
مكر اينكه نفس خودش را در هرجه باخودش 
برداشته باجمیم ر فقای خودواهل خانه وهرچه 
تعلق باو دار د أماتتا بخالق خود جل شانه 
بسپارد با كمال اطمیتان دل از خانه بیرون رود 
فانه جات عظمة نعم الحفيظ و تعمالو كيل و 


بسع ۱ آ داب جح 
آدابی‌دیگر هم‌دار د اق ادر مناسك‌نو شته‌آند 


بلی اهتمام تام‌بصدقه دادن داشته باشد باینه‌عنی 
که صحت خودرا بخرد از خالق خود بایرن 
ا 

التاسع اینکه اعتمادش بكيسه خود و قو 
و جوانی خود نباشد بلكه در همه حال بالنسبه 
بهمه جيز بايد اعتماد أو بصاحب بيت باشد 

مقدمات بیش ازا ينهاست لیکن غرض‌تطویل 
در رساله نويسى نيست 

(درخانه گر کب است یکحوف بس‌است 

بايد تامل کند و بداندكه اینسفر چسمانی 
الى اللةاشتو یکسفر ديكرىهم روحانى الى الحم 


يأيد كيد بدنيا امده اف خوردن و آشامیدن 


آذاب حج 1 
بلكه خلق شده از برای معرفت و تكميل نفس 
آنهم سفر ديكريست كما اينكه دراینسفر حج 
زاد وواحله وهل سفن وآمبی چا ودلیل 2ا 
و غره لازم دارد که اکر هر کسدام نباشد کار 
لنکست و بمنزل نخواهد رسید بل بهلاکت 
خواهد افتاد در آنسفرهم بعینه باینپامحتاجست 
والا قدم از قدم نخواهد برداشت و اگر بدون 
اینها خیال کرده راء‌برود قطعاً رو بتر کستانست 
کعبه حقیقی نیست اما راحله او درایسفربدن 
اوست تابن بنحو اعتدال از خدمت آن مضایقه 
تکند و نه چنان سیرش نکند: که جلو او را 
نتواند بكيرد و ياغى و طاغى شود و نه چنان 
گرسنگی باو بدهدکه ضعف براو هستولی‌شود 


و از کار عبادت باز ماند خير الامور اوسطعا 


و آداب حج 
افراط و تفریط أن مذموم است 

اما زاد او اعمال خارجیه اوست که تعبیر 
از آن بتفوى میشود از فعل واجبات و ترك 
محرمات و مکروهات واتيان بمستحبات واصل 
معنی‌تقزی پرهیز است که اول درجة آن‌ترهیز 


از محرماتست و آخر درجۀ TER‏ 


- ماشوى الله جل جلاله وبینهما متوسطات‌فحاصل 
الكلام اينكه هريك از ترك محرمات و اتيان 
بواجبات بمنزله زیت که جريك خريكوا در 
منازل اخر ويه احتياج افتد بدرجات الحاحة که 


اکر همراه خود نياورده باشى مبتلا خواهی‌بود 
نستجير بالله من هذهالبلوى العظيمة 

و اما همسفر هؤمنين هستند كه بهمت 
همدیگر و اتحاد قلوب شخص اینمنازل بعیده 


]داب حج تب 
را طبران خواهد نمود واليه يشير قو له عزمن 
قائل(تعاو نوا علی‌البرو التقوی) و لعل بدون 
اجتماع کار انجام نكيرد و شاید از اينجبة 
رهبانيت در این امت ممع شده باشد استاد ما 
رضوانالله عليه میفرمود خیلی کار از اتحادقلوب 
ساخته گردد که ازمتفرد برنمی آ يداهتمامتامى 
دراین‌مطاب داشت همینطور هاست همه ممّاسد 
زیر سر اختلاف قلوبست كه شرح آ ن بطول 
انجامد شاید | گر موفق‌شدم‌اشاره كنم که‌همسفر 
و رفیق جه در حضر وچه در سفر باید بجه‌نحو 
باشد و تو با أو بچه نحو بايد سلوك كنى 
ماو ار عام مر سوفن انه هريد 
سلامالنه عليهم اجمعين هستند که بايد سايةبلئد 


باية آن بز ركواران بر سر تنو باشد و هتمسك 


مات آ داب حج 


بحبل‌المتین ولاى آنا بباشى بكمال التجاء بآن 
خانوادة عصمت و طهارت تا بتوانی جند قدهى 
راه بروى والا شياطين جن و انس در قدم اول 
ترا خواهند ربود مثل چاپیدن و غارت كردن 
عرب بدوی حجاج رابى امبر حاج کماهوو اضیر 
خسوضا هرزچه جرم تزدیاك شود بلى اگر 7۳ 
را بحرم رسانید دیگر ایمن است از هر خوف 
) ومن دخله کان آمنا) اما هيات که بتواند 
سرخودی با نسا رسد این نخو اهد شد وال العالم 
واما دلیل ایتراه 5۱ ر چه ائمه طاهرير:_ 
سللاعا لد ه عليهم ادل على اله هستند و دلیلندلکنه 
معذلك ما ها از ا ی تربیت و منزلت که 
۱ داریم از از آن بزر گوار أن هم اخذ فیوضات بللا 


وأسطهنميتوانيم بكنيم محتاجيم دردلالات جز ايه 


]داب حج ۹ 
مفصله بعلما آخرت و اهل تقوی تا بیمن قدوم 
ایشات و بتعليم آنا درك فیوضات بنمائيم 
که بیوساطت انبا درك فیش در کمال غسرت و 
تعذر است ولذا محتاج را هستیم پیش خود 
کار درست نمیشود 

بساری چون بمیقات رسد لباس خود را در 
آورد درظاهر وئوب احرام بيوشد ودرباطرن 
قصدش این باشد که از خودش خلع کرده‌لباس 
معصیت و کفر و ریاء و نفاق را و بوشیده ثوب 
طاعت و بند کی را و همحنین ملتفت باشد که 
همحنانکه دردنیا خدای خودش بغير ثوب زی 


خود و عادت خود غبار آلوده سر برهنه و پا 


برهنه و همحنن بعد از مردن خواهد ملاقات 
کرد عمال خدای خود را یکمال ذل و انكسار 


را بنظر پیاورد كه در | 
به 


م آ داب وت 


و عریان و درحال تنظيف بايد قصدش تنظيف 
روح باشد از جرك معاصی و بقصد احرام هم 


عون 0 5 : 2 8 
دود e‏ دہ ل23 بعنی حرام کف برخود 


دزم و ارادغ صادقه ڪل جيز هسائیر | 
که خداوند عالم حرام نموده در مر 93 دیگر 


بعد از مراحعت از ۴ معظمّه يبر آمون‌معاصی 


قادو در حين ليك کمن يايد خا باشد 
E‏ 


يست كه باين متوجه شده 
الا قاصدنباشد كه قبول کرد مکل طاعتى 

که از برای خداوند متعال است 
آنا هر دد بائند که این عمل از اين قبول 
خواهد شديانه قضيه سيد الساجدين سلا‌اه‌علیه 
حرام نمیتو انستند لبيك 


و ند وعش هيدر دزد ازر احله خودمی آفت‌ادزی 


آداب حج ل إل نبا 


سئوال ميشد جواب میفرمودند میترسم خدای 


من بفرماید لا لبيك و هم بنظر بیاورد از اين 


کیفیت يوم محشر را که تمام مردم باین شکل 


از قبر خود بیردن ميا يند عورند و سربرهنه و 


ازدحام او زد بعصی در زمره مقتولین 2 ل 


در نمر مردودین‌بعضی متنع بعط معذب بعضی. 


متحثر درامر بعد از آنکه جمیعاً در ورطه‌اولی 
متردد بودند چون داخل حرم شود بايد حالش 
حال رجاء وامن‌باشد از سخط وغضب الهی مثل 
حال ورک زه سك ايسرشيده پاش غاد ايه 
شريفه و من دخله كان متا جاى زيادى رجا 
وامیدواری همین جاست جه اينكه شرف بيت 
عظیم وصاحب أن براجی خود كريم جا دارد 


OS‏ زحدمت زیرا که ڌو در نیا مبي‌مان <اص 


1 E 
داب وه‎ | 


اکرمالاکرمین هستی پی بهانه میگشت که ترا 
یکمرتبه در عمرت بخانه‌خود دعوت کرده باشد 
ا کرجه‌هميشه میهمان 
حاشا 


اوبوده‌ای‌حالا هیسرشده 
د کل از کرم او هرچه تو خواهش داشته 
باشی و از او هم بر ايد مضايقه داشته باشد 
ماهکذا الظن به جآت عظمته | 
را ببعضی از أسخياء عرب نباید برد فضالا عن 
الجو اد المطلق ذبگزاسالا مل تتوانی نیاوری 
با بیاوری نتوانی نگهداری بااز اصل ندانی جه 
بایدبخواهی یأکاری كنى بدست خود که مقتضی 
بذلبتو نباشد تقصیر کسی نیست کدائی با کاهلی 
نمی‌سازد بلی عيب در اینجاشت که غالب مردم 
که مكواف اديه اعظم همشان اینست که 
زودصورت ايناءمال راازسر !وى عل يسن 


ین جنين: گمانی " 


آداب حج ۲۳ 
الاستعجال آنوقت آسوده در فکر خرید خود 
باشند | ما حواس بقدر ذره‌پیش معنی اين اعمال 
باشد نه با أينكه همه حواس میهمان بايد پیش 
میزبان تاش و چشمش بدست أو وحرکات و 
سکناتش بمیل او حتی روزه مندوب بی.اذن 
او مذموم است چه‌جای اینکه‌در خانه او هتاك 
عرض اورا بکنی وهتك عرض ساطان‌السلاطین 
اشتغال بمناهی اوست کدام جاجی از حجاج 
متعارفه که وارد حرم البی شود در ايد و اقلا 


مج میت زاو مر نز از دروخ و غیبت و 


اديت بغير و سخن چیینی و تعطیل حوّغير و 
تفصیل آنهارا ندارد وال اعلم 


چون شروع بط وف نمايدبايد هيبت عغلمت 


لك داب حج 
و خوف و خشیت و رجاء عفو ورحمت نشراشر 
وجود أو را بگرد ا جوارح خارجته نلرزد 
اقل دلش بلرزد مثل آن ملائکه که حول عرش 
دائما بان طواف میکنند | كر بخواهدمتشبه 
با نها باشد چنانکه در اخبار است و بايد ملتفت 
باشد که طواف منحصی بظواف جسمانی نیست 
بلکه یکطواف ذيكرى هم هست که اصل طواف 
حقیقی آوست که آنراطواف قلبش گویند پذ کر 
رب لبنت و اصیل بودن آن برای این است که 
اعمال حسمائيه را امثله قرار دادء‌اند 1 
انسان از اينها بى بانها ببرد و چنانکه مضمون 
رواشیت وا بايد بداند که كيت اكه بی‌قطیم 


هه و و اف زه 
علاقه راشغال دینو ده ورن و فرزند وعیره‌نمیشود 


باین خانه آمدآن کعیه حقیقی هم چنانست که 


آداب حج و 
عملنه جب علقه است ودزيوسيدن حجر وماصقٌ 
به مستجار واستّلام حطيمو دام 
بايد حال او حال مقصری باشب که از تو 


ن كعبهرا كرفتئن 


او شتن فرار كردة ا 
بشده که او از تقصیراتش بگنرد این 

1 0 70 دست‎ a 
میگیر دگاهی‌خودرا باو میجسباند کاهیمثل سك‎ 
تبصبص ميكند كاهى گریه‌هیکند كاهى او را‎ 
باعز اشخاص بیش أو قم میدهدگاهی تضرع‎ 
مینماید که بلکه اورا از اين مپلکه نجات دهد‎ 
خصوصا أ كر کسی ناشد که انسان يدانت غر از‎ 
اوملجا وپناهی نیست بهبین تا فرمان استخلاص‎ 
نگرفته أ ز خدمت‌او برمیگردد لا ورب الکعبه در‎ 


امورات دنيويه انسان حنين است و اما با لنسبه . 


آ داب حج 


| داب حج ار ی ی 


بسوى البىمتقطع و دستهای اولياوغير هم‌بسوی 


او حل‌شانه نلند شده‌و ۳ دسوی أو كشيده 


بعذاب آخروی چون نسیه است هیچ در فکر ۱ 
اینمطالب نیست حجاج دروغی قدری میدوند 


دور کعبه بعد میروند بتماشای سنگها و بازارها 


و دیوار ها 


شده چشمپا از خوف او گریان وبندها از ترس 


او لرزان وروز روز عطبّه و احسان و ابدال و 


باری < 0 1 یایک سیه '. ابش 
حول سعى | يد بايد سعیش این باشد اوتاددر محضر حاضر بای سلطان بر بخشش و 


که اير ابمنزله ترد" خانة سلطان 
۱ دن سعی را بمتزله ترد د در درخانة سلطان أنعاموهمجنين روزخلعت پوشی صدراعظم‌دوات 
قر ار دهد بر حاء عطا و بخشش وامادر عرفات از ۱ 


۱ : 
| اه : ازدحا 6 و : | ی 75 
۱ بن ازدحام خلق وبلئد گردن صداهای خودشان استبعاد نداردحصول فیض‌باعلی مدارجهبالنسيه 


علتَهعج ل اللافرجه وسهّل هخر جه درچنین روزی ۱ 
بانواغ تضرّع و زاری التماس باختلاف زبانها و ٍ ۱ 
۱ 


۱ ' بکافه ناس وخلايق | یا کمان بخالق خودداری که 
1 فتادن اء . ھ .۰ مه ۳ 

۳ هر ذروهى بیائمه خودشانونظربشفاعت سعى ترا ضايع گرداند با اينكه منقطع شده‌ای 
REE‏ 1 1 1 
و داشتن حكايت محشررا ياد | ورد اینجا كمال از اهل و اولاد و وطن ایا رحم نميكند غربت 


1 ضر ع الحال رایکند تا انا مكلا تشد ۱ ۱ 
۱ رع الحال راء جا بتلا نشود و بسیار تور! ماهکذالظن بهو لالمعر وف من فضلهواز | ۱ 

Ek ۱‏ ا ۱ 1 
۱ وی داشته باشد بررحصول مراداتش زیراکه آبنحاست در حدیث وارد شده‌من اعظم الذنوب ۱ 
۱ روز شریف موقفطعظيم وتتفوش ازى قلون ان بحضر العر فات و بظی انه لا بغفر له ( الهم 


أدبي او را وداع نماید که دیگر او خوش‌نداشته 


220022122211155 


a‏ آداب حج 


اررقنا) چون ازعرفات کوچ کند روبحرم يداز 
این آذن‌ثانوی بدخولحرم تفأل‌زندبقبولی حبّش 
وقربش بخدای خود و مأمون بودن اواز عذاب 
آلبی‌چو ن بمنی‌رسد رمی‌جمار کند ملتفت باشد 
که دوج أينعمل درباطن دور كردن شیطانست 
فان کان کالتخلیل فکایتعال و الافکا 

باری چون حرم را وداع کند باید در كمال 
تضرع و مشوش الحال باشد که هركس او را 
بمیند ملتفت‌شود که اینشخص عز بزی‌را گن‌اشته 
و هرود مثل گذاشتن ابراهیم اسماعیل ( ع ) 
و هاجررا بای او براین باشد که اول زمان 
تمکن باز عود باینمکان شریف بنم‌اید و يايد 


ملتفت میزبان باشد در همه ال مب‌ذا ده بی 


آ داب حج ۲۹~ 
باشد این میهمان ابدالاباد بخانة او قدم گذارد 
اکر جه اين میزبان جل جلاله سريعالرضاست 


لیکن مراعات أدب مهمأ امکن بايد از آینطرف 


رسولخدا سان لله علیه اله فاد کرده كرا 


آنبا مثل کوهپاق مکه معظمه بقصد تشرف از 
محل اقدام هبار که نه بقصد تماشا و تفر ححاضر 
گردد بلکه بقصد قربت قطلقه دو ركعت در آنجا 
هنا نماز يخواند باکه 5 ممکن باشد قدری‌در 
آنجا ها زیاده از متعارف توقف‌کند و اگر حج 
اولی اوست البته داخل خانة کعبه شدن راتر 2 
نکند با آن آذاب ها اه در شرع مطېر که در 
REE‏ است 


وااو اا و و DD hb‏ 


لبر E a‏ و وت 2 


آد اب زيار ت 


باری چون‌قصد زیارت‌اولیا؛ حقیقی‌ساماله 
عليهم را بنماید اولا بايد بداند که 
طیبه ما 


نفوس مقدسة 
اهره چون از ايدان جسمانيه مفارقت 
نیز و متصل بعالم قدس ومحردات نکر دیول 
و احاظة ایشان‌باینعالم اقوی كردد وتصرفاتشان 
در اين نشاه بیش ازسایق میشود و اطلاعاتشان 
بزایرین اتم واكم ل کردد 


15 (فهم احياء عندد بهم بر ز قون‌فر <ین‌بما 
| امهم الله من فضله ) 


مس نسیم الطافشان ورشحات آنو ار EE‏ 

2" - 7 .42 5 
بزر ذوران بر زو ار و فاصدین ایشان هیر سد 
خصوصا لاخلص دن فاصديهم يس خوبست:ز وار 
دعصد تجديد عبد 55 انها و اعلاه كلمةٌ امان و 


۳ 


]داب زيارت ۳۷ نت 
الایمان وبامید استشفاع ازبرای بخشش کناهان 
ورجاء وصولبرفیوضاتعظیمه‌روبان‌بزر گواران 
کل با مر اعات آن آدایکه در چ مزار فیس 
است و داید ددآند که انها مطلع در حر کات و 
این هستند و لذا بايد كمال سعی در تضرع وذل 
انکسار بنماید خصوصا درحین دخول بمر قدهای 
م نمادد که تفرقه حواس و شنت افکار باطله 
بمنزله دشت كردن بامام است ماد سا کی 
صیحیت خارحه يدن جه حای اینکه در حرم 
هطهر نستجبر ال عبت کنه ا گو ش غیت 


ا آداب زيارت 
شودیلکه مدا هم يدياه کند. اورک 
اصواتكم فوق صوت النبى در اینییا هم 
جاريست خصوصا درحرم امیر سلام اله عليه که 
بمنزلة نفس رسولخدا صلى الله عليه وآله است 
جبار كوشه قبر مطور رأ ببوسد و بزبان خود 
عرضحال کند و حاجاتش را از آن بزر کوار 
بخواهد بگوید ای بزرك برهمه كس 
با من باز مانده را نزد خود از وفا طلب 
یا تو که پا کدامنی هرك من ازخداطلب 
ودروقت عتبه بوسىهم اینشعر هناسب است 
هن أرجه هیچ نیم هرجه هستم آن توام 
مرا هرات که سکی سرب ر آستان توام 
وایمان خودرا بایشان بعد ازعرضه بسیارد 


9 آمانتا که عندالحاجة رد نمایند و شطات 


آداب زيارت ۳۳ 
نتواند درحين فردن‌آنرا ازوی بستاند ومصائب 
وارده بر آن بزر گواران را خصوصاً در جرع 
مطبر حضرت آبی‌عبدالله الحسئن‌علیه السلام ياد 
بیاورد یکی یکی تفصیلا وبر هیکت 

اكر بتوآنبد يك توبه درستی با جمیسم 
2011116 
علي هالسلام بجا بیاورد و آن بزركوار راشاهد و 
شفيع قرار بدهد و بنا بک‌ذارد عند المر اجعه 


دهنی راکه بان آستانة شریفه رسیده و اعضائی 


که بر آنجا ها اليده شده و از برکت آنا 
اکتساب نور کرده دو باره بلوث معاصی ملوّث 
نگرداند بلکه از لغو"یات وبیفایده هم اجتناب 
نماید بايد حالش باحال وقتسی که مث ف نشده 


بود تفاوت بين داشته باشد و مهما امکن ختام 


RE‏ آ داب زبارت 
ومجاورین را مراعات نمايد بعطا و بخشش و 
احسان و آنپارا اكرام تمايد و در نظرش وقعى 
داشته باشند هرجه از آنا جفا به بیند بشرینی 
متحمل شود بداند از که کشیده در راه که بوده 
"در بذل مال بانها مضايقه نكند و مشایخ و اهل 
علمشان را بیشتر آزهمه تكريم وتؤقير تمايد 
ودر سختی وشداید سفر از عمل خود منزحرو 
پشیمان نگردد خصوصاً در مقام خوف ازاعداه 
که وتات فرموده أند اها تحبون ان 
تخافوا فینا و استعجال در مراجعت از مشاهد 
مشر فه ننماید مهماامکن توقف کند وسوسة 
خبالی که کارم معوق مانده خانه‌ام تنا است 
خرجی ندارم رفیق هيرود وغبر ذلك از آن‌فکر 
هائیکه اکر خودش تا "مل کند هیداندد که 


ب يج به سے = 


۱ آ داب زبارت وب 
شيطان اورااغوا مينمايداززيارت بازماند يخود 
راه ندهد خصوصاً اكرجمعه يايكى اززيارتهاى 
مخصوصه قريب باشد زيرا كه چهل يا ينجاه يا 
بيشتر أزعمرش گذشته يكدفعه موّفق بزیارت 
شده هيهات که ديكر بر كردد دوباره موّفق بر 
مراجمت شود مادامیکه آنجا هست خيالش 
میرسد که بر گشتن و آمدن حتی سالی یکمرتبه 
سپل کار ست اما نخواهد شد تجربه شده باری 
باقی ماند کلام در اينكه مادامی که در مشاهد 


است ايا زیارت آمام و داخل حرم زیاده برود 


گفته اند بز ركان هرجه بیشتر بهتر لیکن 
حن دز مسئله تقصیل است باطلاقه درست نءست 
اجمالش اینست که با اينشرايط هقژره هزبوره 


نات آداب زيارت 

در سایق | کثارش بغايت مطلوبست و بغیراز آن 
باز تفصیل دیگر دارد ورقه را گنجایش اير : 
مطالب نیست والله العالم بالصواب 


آداب توبه 


چون پیشتراسم بردیم که بايد توب درستی 
بکند ضرر ندارد اجمالا اشاره بقواعد توبه هم 
بشود بدان ای برادر من این که توبه ازمعاصی 
اول طریق سالكين الى الله است و زر المال 
فائزین است و کلید استفامت مریدین است 
واصل نجاتست و بتوبه نگهداشته میشود از 
هلكات و آبات اخبار صحاح جر فضل آن وآوره 


کفایت میکند درمدح‌آن قولاصدق الصادقين 
جل شأنهان الله بحب التو اببن و قول النبی 
صای الله عليه و ۲ له التا آب من ا لداب کمی لا 


آ داب آو به ا 


ذنب له جندير:_ معنی برای توبه شده معنی 
فقاهتی آن ترك معاصی فى الحال و عزم بر ترك 


۱ ۱ آنا دراستقبالوتدارك | تجدكه قابلتدارك,اشد 


بعضی گفته اند معنی توبه خلع لباسحفاو 
ترك آنجه مرتکب بوده و فشر بساط و فا و 
بمطلق بشیمانی هم اطلاق میشود در كلمات 
وعلی اىحال لااشکال فى وجوبه عقلا و 
شرعاً بلا تأمل اذلو علمت انحصار السعادة 
الحقيقة الا بدية فى لقاء الله تعالى فى 
دار القر ارعامتان الم<<و ب‌عنه‌شقی محترق 


بنار الفراق فى دارالسوار و اغاظ الححب 


هوحجاب اتباع الشهوات و ار تکابالسیثات 
لکونها اعراضاً عن‌الله تعالی بمتابعته عدوه 
الشیطان و الهوی بل بعبادتهما فى الواقع 
بمفاد قوله من اصغی الى ناطق فقد عبده 
و عامت ايضا ان الانصر اف من‌طربق البعد 


AAS‏ آذاب آو به 

لاودول الىالقرب واجب و لابتمالانصر اف 
الا امو ر الثلثة المذنحور فى المعنى التو به 
وقد قر رفى مه ان مقد مةالؤ اجو اجى 
عقلا وشرعا نظرآ بالملازمة و و حو به ابضاً 
فوری زیر | همیحنانکه 1 کس سمی خورذه 
باشد اگر ظالب صحت به‌نش‌است لازخت‌تر او 
فورى دست و بائی كند وان سم رابقی وغیره 
خارج نماید از بدن‌خود اگر مسامحه کرد اورا 
هلاك خواهد کرد ذفعة وسمومات معاصی 
۳۹ چنن است که اگر مسامجه از نویه شود 
سا ميشود قوزاً ميميرد و ختم بشر فیک دد 
نعود بالثه هعمج انتیاة و أولياء عمداه فر سشان 
درداردنیاازسوء خاتمه بوده يارىفاالبدار البدار 
يا اخوان الحقبقة وخلان الطربقه الی‌التوبة 
الرفيةه الانيقه قبل أن ؛#مل سموم الذنوب 


آداب آوبه -۳۹- 
بر وح الابمان ما لا نفع بعده الاحتم-اء و 
ينقطع عنه تدابیر الاطباء ويعحز عن التأثير 
نصح العاماء و لک و نو امن مصادیق و له 


ا تعالى وجعانا من بين انديهم سدا و من 


خلفهم سدآ فاغشينا هم ذهم لا ببدرون 
سو اء عليهم ء انذر هم ام لم آنذر هم نوم ۱ 
بومنون دم اعام ابا الاح الاعز انك لا 
تخلوا ابد عن المعضية فى جوارحك من. 
الغيبة و الاذيةو البهتان و خيانة البصر وغیر ها 
من صنوف المعاصى و انواعها و لو فرض 
فلاتعاو عن الرذايل فى نفسسك والهمبهاوان 
سامت فلااقل من الخو اطر المتفر فة المذهقة 
عن ذكرالله و او سامت فلا اقل من غفلة و 
قصور فی‌معر فة الله وصفات جماله و جلاله 
وعحابب صنعه و افعاله ولاريب فى ان کل 
ملك منقصة فيكويجب الرجوع عنها ولذا 
؛<بالتوبه عليك فىكل آن_من آناتكقال 


29 ]داب آو به 
اشرف المخاوقات صلى الله عليه و ] له و انه 
ليغان على قلبی حتی استغفر اله فى اليوم و 
الايلة سبعين مرة فیناء على ماذ کر نا لو تا 
ملت حق‌التأمل فىا!<نايات الواردة عليك 
باختيارك و ارادنك لطار الاون من وجهك 
والنوم من عبنك والعقل من راسك لکنسه 
هيهات 

باری فارسی كو گرچه :تاق 'خوشتراستت 
حال که فهميدى معنى توبه را و لزوم انرا و 
اشکال درابنکه خد‌آوند جل" وع صحیج 


از برانگیزاندت اتش را در دل و هر قدر 


تأثیر آتش پشیمانی در قلب بیشتراست آسباب 
اميد بر تکفیر دنوب علامت صدقست چه‌اینکه 


۲ داب توبه ا 
نايد حلاوت تشپتّات معاصى مبدل بتاخی ندم 
کرد € شاله ستل بسانت بر حسنات با 
نشنیدی قضیه‌پیغمبری را از بنی اسر ائیل اینکه 
سنوال نه‌ود از حضرت بناری عيل شانه قبول 
تویه بندم از بند گان را بعد از اینکه سالپا <د 
و حهدی در عبادت نموده بود آن بنده جواب 
1 قسم بعزت خودم 8 شفاءت کند درحق 
او اهل آسقانها و زمین توبه‌اورا قبول نخواهم 
۳13 دو حال آنکه جلاه ت‌کناهی که از آن‌تو به 
هدز کین او .غیت از افشحاست كدف ر موده 
اند بايد گوشتهائی را که از چرام گردفته بريزد 
که آنها فاسد شده اند و گوشتهای صحیح را 
هم فاسد هى نمایند و الله المستعان و همجنین 


ات ]داب توبه 

هر وأجبی فی‌الحال و على الدٌوام فی‌الاستقبال 
الى حين موت و تداز ككند هرجه از او فوت 
شده در زهان گذشته و باند فکر را حولان 
دهد از حين بلوغ بلکه قبل ازبلوغ هم يكى 
یکی حالات ماضیه‌را ياد بیاورد ببيند جه کرده 
با که نشسته مال که را تفریط کرده اعم ازعمد 
وخطا وتکلیف داشتن ونداشتن اینها راحساب 
نموده ا گر صناحبانش وجو است ولو ورثهاز 

آنها استحلال کند والا عندالقدرة والاستطاعه 

مظلمه بدهد وببیند از طاعات جه ترك کرده 

قضا نماید کفاره چو وارد آمده بدهد وحوهات 

دیگر از قبیل خمس و مال امام و زكوة جه بر 


1 4 E 
رهيسن مانده بصاحبانش بر ساند و درست تامل‎ 


نماید مبادا کاری را فرأموش کرده باشد که 


]داب وډه 2 
زرا رگ بخواهد وبلا تدارك أزدنيا برود وبعذاب 
آیدیه کر ار گردد الی‌جهء ی ما ذ کر شیر 
قول الامبر عليه السلام الاستغفاد اسمواقع 
علی‌ستةمهان او لهاالندم علی مامضى ثم الهز م 
على ترك العود اليه ابدآ وان تودی ای 
المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله تصالی و 
لیس عليك تبعة وان تعمد الى كل فريضة 
عارك ضيعةها تودى حقها و ان ومد الی 
اللحمالذی نبت على اأسحت فتذبيه بالاحز ان 
حتى بلصق الحلد بالعظم وينشاء منه اللحم 
دديد وان تذيق الحسم المالطاعة كما اذقة 
حلاو ة المعصيه فعند ذلك #ول استغفر الله 


جنس معضیت باشد مثلا اگر سفر هعضي تكردة 


مبدل سقر طاعت بنم‌اید و نحو ذلك مما 


يطول ذ کره فى الامثلة 


بو ] داب توبه 
باری اگر مقدمات توبه را بنهچ مزبور 
نجام داد خوبست بعداز آن قدری‌تحصیل‌حزن 
كند ثم بعد ذلك بان طريقى که ستدبر:_ 
طاوس قدس سره العزيز روايتى را که در اين 
باب تقل ميكند از رسول خدا صلی الله عليه 


و آله آن نحو توبه کندر ماحصل روایت ارشت" 


یکشنبه دویم ذیقعده فرمود ايها الناس کدام 
از شما میخواهید توبه كنيد گنتند همة ماتوبه 
ميخواهيم بکنيم يا رسول الله فرمودند سل 
بکنید ووضو بگیرید وچہار ر کعت نماز بخوانید 
در هرر کعت حمدرا یکمرتبه وقل‌هوالنهاحدرا 
سدمر تبهو معودیتن‌را یکمر تبه‌بعداز آن‌استغفار 
كنيد هفتاد مرتبه بعد خم كنيد بلا حول ولا 


آداب آو به و 

قوخ الا بالزه العلى العظيم 

در بعض نسخ هفت رتیه يهن از اب 
بکویند يا عزيز با غغار اغفر لیذ نو بی وذ نوب 
جميع الممنين و له منات‌فانه لایغفر الذنوب 
الا انت بعد فرمودند نیست هیچ بنده از آمت 
من که اینکار را بکند مگر اینکه صدا کنند: 
از اسان صدا اق شتا عمل را ازمتن 
بكير كه توب تو قبول است و گناهت آمرزیده 
شده و هلك ديكرى از زير عرش صدا ميكند 
ای بنده مبارك باد بر تو وبز اهل تو و بر ذزية 
تو و نداكند منادی ديكر ای بنده خصمساء تو 
راضی خواهند شد روز قيامت و ندا میکند 


ملك دیگری ای بنده میمیری با ايمان ودين 


از و تبلب ر اعد شد وقبر تو گشاده و منور 


» 
5 آذاب تو ره 


خواهد بود و ندا میکنن هلك دیگری ای 
دده 

مود حو اور بود پدر ومادر تو | گرچه بر: 

ی : و 


عَصْبناك , دما 7 
خو ا 90-2 ويدر ومادرودريه توبخثيد. 
9 هد بود وتو در 


و ندا میکند ‏ 
مل كالمو كك 


وسعت رزقى دردنيا و آخرت 
جبر ثيل عليه السلام من E:‏ 1 
مهربانی میک ثم باتو 


صدمه نمیز زین 
بر نو آثر مرك اين 


بن است وح ز این نيست خارج 
میشود روحتو بطریق آسانی وسهلمعرض کردند 
یا رسول الله اکر بندة اینعمل‌را بکند د ماه 

رغير 

دیقصده فرمودند همان طور | است ,که وض 

كردم داینست وجز این نیست تیم > رد ۱ 
0 

حبر ثيل E:‏ در ایام معر اس الحدرت 
ی ان ۶ ۱ 
جمز جمی باشد زیرا که 


صدقفه 


ات 


آذاب و به -4۷- 
بنهان غضب آلبی را خاموش می‌کند بعد غسل 
كند صحرائی با جای خلوتى رود سر خاك به 
نشیند یکی یکی معاصی خود رأ بياد! ورذبزبان 
جارى کند باین نحو که خدا يا فلان معصيت 
را در فلان مكان ويا فلان زمان بجا آوردم در 
ادر مقانمن نو وتو قادز بودی مرا در شكال 
نا بودکنی حلم وزدطق و یوقت گر 
الان پشیه‌انم غاط کردم ازمن بگذر ونعم ماقیل 

اگر چندی بدم سالك ميان ناجی وهالك 
غاط کردم نفهمیدم ز فل خود پشیمانم 
و هم جنين فلان کار کردم در فلانوقت بیسین 


تفصیل اينقدر بگوید تا خسته شود بايد با حزن 


چ 4 ۰ a‏ ح ۳ 
و دریه باشد بعد شروع بعمل شريف هذ کور 


اة از آن خوب اسك ةدعاق توبه که در 


-4۸- آ داب آو به 


در صحيؤه سخادیه است واولش 3 ست تا ھن 


لابصفه نعت الو اصفين رابخواند بلکه مناحان 
اول از مناحات خمسه عشر ر 
سوز دل 8 بيد. 


ادع بر هد کیت نات بمب فرب او و ]و 
أذ بزر گان عفو باشی ور فرو دستان كناء 
و عرض كند كه هن وفاء بشرابط 


بط توبه 


ندارم ترا بمقربین درگاهت قسم‌می دهم که‌توبه 
۳ 
مرا قبول کنی وهرأ هم وابداری که در ايزعزم 
و 5 0 م 1 

بت باشم وكمانش هم این باشد که محتقا ونه 
أو قبول است ودعای او مستجاب زيرا که‌خداوند 
عا ا ۰ 

کره‌معارژه می کند بابنده‌خود بمقدار 
حسن نش بخالق خو دوجملة ازاخباريراينمطان 
شاهذ .است و | کر وا و توة اک 


آذات تو به ۱ 6 
وب منکن تست گزدید بان تبه كين و 
کسل نشود از شکستن توبه فانه ارحم هن 
کل رحيم 
بدانکه انسان سه حال‌دارد بالنسبهبمعاصی 
حالی دارد پیش ازارتکاب بمعصیت وحالی‌دارد 
در خین عمل وحالی دارد بعد از عمل و احکام 
اين هرسه عمل مختلف است 
اماقبل ازارتکاب بعمل بایداخبار خوف بر 
خودش‌بخواند بلکه خودشر امنصرف نمایدبگوید 
بخود شاید اين عمل را مرتکب شدی انی "لا 
اغفر لك ابداً را مستحق گر دیدی زیرا که‌میان 
عبد ومولا اندازء هست ازمخالفت كه تاآن 
حدٌ صلاحيّت عقو را دارد واگر آن حددگذشت 


هت آ داب توبه 

دیگر قابل آخررش نیست و رحم بر أو خلاف 
مقتضاى حکمن است درهر معصیتی‌این احتمال 
کنن از حد قائم است ناسد انسان شود را 
بترساند تا بر کردد و همجنين در حال هعصیت 

بايد بیشتر خودرا بترساند زر اليو 
حل شانه العظيم استاده حاضر و ناظر و بندء 
او #رحصور مقدسش هناگ خر مت :اورا فیکنن 
با ابنکه نقاطعالم صف کشیده لشکرآوهستند 
كه اكراشاره فرهايد بهر نقطه جه زمین جه 
هوا چه آسمات چه اجزاء و جوارح خود 
أنسان جه غير اينها كه نهايت ندارد كل أننا 
لان فان ومعدوم میسازیه:در 1 آحال بايد 
خیلی خائف و لرزات باشد از هرجاى عفل 
یر گردد خوبست و اکر نستجير بالله شوت 


آداب و به E‏ 
غالب آمد و برنگشت معضیت را کرد بعد از 
كردن بشیمان شد حالا دیگر وقت خواندن 
اخبار رجاء است بر خود تا اينكه شلات 
ملعون اورا مأيوس نکند از توبه و نگوید کار 
تو دیگر اصلاح پذیر نیست توتوبه را شکستی 
عن عمد والتفات ديكر جه توبه ایست میکنی 
اينهم مثل أن بقن بداند که اين از آن,دبخت 
است بلكه کله هر خيالىكه نتيجهآن اينست 
که عمل مكن آنخیال از شيطانست 
بايدكه بكويد مولاى من کریه‌ست خودش 
بان ازرحمت من از ملس ک0 
چطور من بدرخانة او نروم باز ا كر رحم کته 
ی رک ان ضيه یی كايا 
ككرت جود شأسم مبارك خودرا وهاب گذاشته 


ت 6۳ فد آ داب تو به 

ودر نزد حسن ظن عبد مؤمنست ندیددی توبه 
قاتل حمزه سیدالشپدا: سلام اله عليه را قبول 
فرمود . 

آیا بكوشت بر نخورد كه جطور دلجوئى 
از ناش نمود . 

ی نشنیدی خودش فر مود يامو سی آزهمه 
كس میکنرم الا قاتل الحنين ھر لس را تجز 
قاتل سي و الشيداء علیه السلام ا2 نفر هو ده 
از ایت‌کلمات که دلالت صر بحه دارند بر اينكه 
همینقدر باشد که انسان يناغى نباشد که‌ترحم 
بر او قبیح باشد اورا رحمت فرا میگیرد . 

خبر نبوی صلی الله عليه و آله‌است که گر 
کسی هفناد نفر بیخمبر کشته باشد و توبه کند 
توبه أو قمولست . ٠‏ 


آداب توبه aL‏ 
يس نبايد ازرحمت واسعةٌ خداوندى جل" 
وعلا مأيوس شود و تقاعداز توبه بنمايد زیر 
که باز اگر كار درست شود با رو بخدا كردن 
درست میشود نشنیده : 
بازا بازا هر آنجه‌هستی بازآ 
گ رکافرو گبرو بت پرستی باز 
كايند ر گه ماد ركه نومیدی‌نیست 
صد بار اگر توبه شكستى باز 
ثم اعلم ایهاالاح الاعز اینکه اين توبه 
كه اکر يقد بات تفصيل ا گر علىماهوعليه 
آنرا أنجام دادی بی کم و زياد باول درجةتوبه 


رسیده‌ای هنوزقشراست بمغزنرسیده جه اينكه 
توبه لفظ تنها نیست حال لازم دارد آنحال 
دودرحانست میم اخلاق حقايقرا دارند يايد 


سوت ]داب ثويه 
انسان آنرا احساس کند- 
و آنبامطالبتی‌هستند که‌لایفنها لا )لمطهر ون 


والا خضرت آدم عليه السلام يك کامه عرص * : 


کرد ربنا ظلمنا اشنا الا ية حقير هم انرا 
شبانه روز تکرار میکنم 
و همچنین حضرت ايوبيك کلمه عرض 
کرد رب‌انی‌مسنی‌الضر الا یه منم ميكويم 
لیکرن_کم فرق بین‌الامرین در معنی رموزات 
کلام و طرز وحقيقت گفتگوی آنا دخلی به 
سنوال,و جوا باقن كوا شانتا كاري #سالته | 
الهم اهدنا فيمن هدیت فحاصل الکلام 
من البدو الى الختام بتقرير آخر ان السالك 
سبيل التقوى حب عليه مراعاة الامور 


a 


آداب ألمراقه 

الاول ترك المعاصى و هذا هوالذی ا 
جنى عليه قوام التقوى و اسس عله اساس 
الاخرة و الاولی وما تقرب‌المتقربون بشیئی ا 
اعلی و افضل منه ۱ 
از اینجاست که حضرت‌موسی> ان 

خضر سوال هیکند که ب هكردة که من ها ا 1 
شده‌ام ازتو تعلم كنم بجه‌چیز باینمر تبه‌رسیدی 
فرمود بتر ك المعصيه پس اینرا بايد انساات 
بزركبداند ونتیجه آنهم بز ر گست‌حقیقتاً چقدر 


قبیح است از بندء ذليل که آنا فاناً مستغرق 


نعم البی بوده باشد در محضر مقدس أو بمفاد 
قوله مع کل شيئى لا بالمقارنة وغيركلشيئى 
لا بالمز ابلة و ابنما کنتم فهو معكم 


ا آداب مر اقبه 
معهذا برد حیسارا از روى خود بردارد 
از روی جرأت جلافت مرتکب نمناهی حضرت 
ملك الملوك گردد مااشنعه وما اجفاء الحق 
زاواراست که همجنين شخصی در سیاستخاته 


جبّار الشّموأة والارضینمحبوس‌بماندابدالا بدين 
7 اینکه توبه کنن و داهنه رحمت وأسعة 
اورا فراگیرد. 
لثانی الاشتغال با لطاعاخ ای طاعة كانت 
بعد الفرايض ليكر:_ بشرط الحضور که روح 
عبادت حضور قلب است که بی آن قلب زنده 
نخوأهد بود . 
بلكه گفته شده که عبادت بیحضور 
دور ث قساوة القلس اگر از اهل EE‏ باشد 
خویست اوايل اهر EE‏ اس باشد و 


]داب مر اقبه ۵۱۷ 
در اواسط ذكر بونسیه یعنی لا اله الا انت 
کلمه طبه لااله الا الله بشرط الاستمرارمضافا 
علی الحضور باری . 

الشالك المر اقبه بعنسی غافل از حصور 
حضرت حق‌حل" شانه نباشند وهذاهو اسنام 
الاعظم و الر افع الى مقام المقر بمن ومن كان 
طالباً للمحبة و المعر فة فلیتمسك بهذا بحبل 
المتين والى هذا بشير قو له صلی الله علبسه 
وله 
اعبد الله کانك تر اهفان لم تک تر اه فا نه براك 
مس همواره بايد حالش جين باشد درباطن 
که گوبا در خدمت مولای خود استاده أو 


- 


ملتفت باين | ست ودر این خبر ث .بت شمه 


1 


۸ قاس 


آذاب مراقيه 
هست وا اش 3۳ 


كه ملخص فقر 0 ۳ با اهاز دباين باشد كهدر مقام 


غبادت لازم : 


ند ا ge‏ بواسطه 


شود از مخلوقات نکب بل موه 
میگویند پلکه همینقدر بدآند 
حاتت | 


سب و دار چمیشه یس اس از رای 
ترجھ بر وان لم يعلم انه ماهو و که 
00 ناقع 
۱ رابع الحزن لام يا از ترس عذاب اگر 
بات ست وی از کثرت اشتیاق اگر از 
محبين است 

ت؛ جه أينكه بمحض أتقطاع رشت 
حزن از قلب فيوضات معنویه به منقطع كردد 
دكن هنا حکی عن لسان حسال التو 


ببست اكه لمان تصوير خدای‌خود 


آداب مر اقبه ا 
انه قال') نی لا.اسكن الا" فىقلب محزون 
شاهد برعدعا قوله تعالیانا عندالمتكسرة 
قاو بهم 1 
يس بدان ایعزیز من اينكه هر جه بر قلب 
انسان وارد آید از قبيل محسنات چه‌حزت 
باشد جدفكر باشد جه علم باشد چه‌حکمت‌باشد 
جه غير اینها آن هثل میهمانی است بر شخص 
وارد شده اگر قيام بوظیفة مهمانداری و اكرام 
ضیف نمودی و جاى او را باکیزه از لوث 
كثافات و خس و خاشاك و دفع موذبات وغیره 
کردی بکمال اعتناء بر او باز ان مهمان ميل 
میکند با نخانه واردشود والاا گز اذیتش کردی 
دیگر مشکل اشت اگر حال :دارى در آتحال 


ولك آ داب مر اقبه 


5 2 0026 

و يالب گر بوئی بخواهى از آدمیت بشنوی 
باید ما 56 ۰ - 
0 جاهده کنی که سخت‌تر از جهاد بااعداست 
عرفا این جهاد را هوت احمر مینامند وم.: 
محاهده 7 


دسا 
ری 
ا ا 
بین اعدا عدو نو فن ی > - 


تو در تصر و و اج 
7 ر تصرف آوست و متصتاف در 


این است که اول باید ایسان 


اركان وجود 


ترا با شياطين خارجه که اصدقاء او 


شک" آرهستد پس بای توخیلی باهش باشی 
دي صبح کنی چند کار برتو لازماست . 

١‏ 58 ا 2 همچنانکه باشريك‌مالی 
خود دقتی كه ميخواعى أورابى تجازمتبقرستى 
شرطها ميكنى اينجاهم بعينه بايد آن شرویط 


د کر شوه : 


آداب هر اقبه نت 
پل اکثر جه ايتكه خيانت آن شريك‌مالی 
هنوز معلوم نشده و خیانت اين بد بخت كرارا 
و مرارا واضح وهویدا گردیده . 
۳ یکین اش که مبادا اعضا و جوارح را 
بخلاف وادارد وعمر عزیز را كه ا ازآن 
تیش از تمام دنيا و مافيهبا قيمت دارد ضايع 
بگرداند 
بايد پای حساب بنشیند ببیند چه کار کرده 


منفعتی آورده و یا اینکه ضرری نموده لامحاله 


: سرمايه رأ از دست نداده باشد ربح گذشت او 


نیاورده باشد وبا معاقبه است اگر ضرری وارد 


ڪڪ سس وی هه هه 


مستغاث ولا ملحاء الا اليه تعالى فلعلةير<م 
فقر ك و مسکنتك و بغیثات و اجيب دعو تك اذ 


در تا تاره هو بحس دعوة المخطر یی اذا دعاه ولا 
ر تابستان یا پیاده سفر حج كردن براق كب f‏ طر ین 4 : ۱ 
لدبت رحاء من اماه اذا رحاء و رحمه و اسعه 


كه 
بهلاكت نمی افتد وامثال أينها كه تو واياديه متتابعة و لطفه عميم و احسانه قديم 
نفس سر کش را باندك زماز اد وهو بمن رجاه كريم الهم مين 


والحاصل انهو منعتك القساوة من التأثير آداب رفاة 
فى اامو اعظ الشافية و دایت الخسران فى ۱ داب رفافت 


نفسك بو ما فيو مآفاستعن علبعا فک 
والقيام وكثرة الصلوةو الصياموقلة المخالطة 
و الکلام و صلة الارحام واللطف بالايتام و 


۱ 

ا | داب ب هر اقبه آداب مر اقبه Ft‏ ۱ 
آورده باشد معنى عقاب انداختن اوا 
۱ 


ست نفس 
خودرا پریاضات شدیده‌شرعیه مثل روزه گرفتن 


الحاصل چون بنابود اشاره بکیفیت رفافت 


در سقر وغيره بشود يسن بدان اب ده الله تعالى 1 


و اظ على النباحة و البکا و اقتسده باييك للعمل اینکه باید با هر که ارادء رفاقت داری 
آدم وامك حواء و استعن بارحم الراحمين بايد اغراض دنيویه. از رفاقت او نداشته باشی 
و توسل باکرم الا کرمین فان مصيبتك اعظم ۱ زیرا که مأيوض خواهی بود بلکه مواخاة توبا 
و بليتك اجسم و قد انقطعت عنك الحیسل آو بايد لله فىالله باشد واخبار اهلبیت فرمدح 


وزاحت عاك العلل فلا نذهب ولا مطاب ولا 


اين نحو مواخاة متواتر معنوی است یس بعد 


عبت داب رفاقت 
از تحقق اين غرض آن وقت بايد اموری‌چند 


هم در آن طرف مقابل ملحوظ باشد چه‌اینکه 
عز کی صلاحيت اخوة فى الله رأ ندارد و بايد 
جامع صفات چندی اقلا باشد و لذا رسول خدا 


اول اینکه بايد عاقل باشد یعنی أندازةٌ هر 


کاری را على ما هو عليه بداند و لو بیادگر قن 
آزغیر باشد زیرا که خیری‌در 


اعد ی 
ص<ہت حمو تسب 
از بدیپیات اوليه است 


که‌اخمق‌میخواهد خبری 


دشو برساند ضرر هیرساند جه دینی و جه 


دنیوی از دوی سشعورى و خير خواهسی 
باعتقاد خودش 


الثانى اینکه حسر خلق داشته باشد 


e‏ سے ل 


ت ت ج 


"داب رفاقت هت 
مطلق عاقل بودن کافی نیست زیر اکه سی 
عاقل وزيرك.هستكه یکی از دو قوء شېو به 
وغضتیه بر او غالب آمده از اینجپت بر خلاف 
مدر کات عقل خود می افد مر _ غير شعور 
مفاسند عظیلمه بر او بار خو آهد شد 
الشالث اینکه از اهل تقوی و صلاح باشد 
زیرا که فاسق بعداز آنکه از مخالفت پرور گار 
خود جل وعلا بروا نداشته باشد آزمخالفت‌تو 
1 انار برا ود اواو ھر اى غر ەا سلپ 
ات راض هر ساعتی مقلون بلونئ: أت 
شاهد بر اصل متعی أيه شريفهفاعر ضعنمن 
تو لى عن ذكرنا ولم يرد الاالحيوة الدنيا 


ات مفاسد ديكر هم دارد من جمله اين اشت 
که معاشرت :اهل فسق معاصی‌را در نظرشخص 


1 آداب رفاقت 


أستجير بالله موهولت ميكرداند والله العالم 
اك ابع اهل بدعت نباشد جه اینکه علاوه 
بر خوف سرایت از اوياشمول عذاب و لعنة بر 
اینشخص در روایتست مصاحبت و مجالست 
با اهل بدعت نکنید تسا پیش خدای عر" وج" 
شما هم یکی از آنبا باشید وهذا خطر"عظیم 
امن ینک باید ریم بنر دیا ند 
فان مجالسة سم" قات قهرآ برتوهیسرایت 
خواهدکود بسبب دزدی طبیعت و لعسل" الى 
جمیع ماذ کر يشير قول مولانا الصادق 
عليه السلام 
احذر ان‌تواخی من ار ادك بطمع او خوف 
او فشل اواكل او شرب و اطلب مواخاة 
الاتقياء ولو فى ظلمات:الارض وان اقنبت 
عمرك فى طلبهم فان الله لم يخلاق بعدالنبين 


م .بر 


داب رفاقت ع مت 


"على وجه الارض افضل منهم وماانعمالله 


على العبد بمثل ما انعم الله به من التوفيق 
بصحتهم قال الله تعالى 
الاخ.لاء يومشن بعضهم لبعض عد وا 
الا المتقين 
رفیق بسه نحو است یکی حکم غذا دارد که 
یکی حكم دوا دارد که گاهی باو محتاج 
هی شود . 
یکی حکم مرض دارد که هیحوقت باو 
محتاج نيست ليكر:_ گاهی باو مبتلامیشود 
باری اگر رفيقى متصف بصفات حمیده بیدا 


کردی بایدقدر اورا بدانی واوراباسائى ازدست 


كات داب رفاقت 
ندهی مراعات وی او ما و 
قسم حق بيدا خواهد کرد 

اول حق مالی بايد بذل‌مال درحق اوبکنی 
لیکن مراتب دارد يست ترين مراتب آن آنست 
که اورا بمنرلة خادم 1 و 


E‏ آنکه او وا اک گذاردی 
که کار پسئوال رسید قصي ر کردء 
مرتبه دويم آنستکه اورا بمنزلة نفی‌خود 
فرض کنی که شريك در هال تو باشد بالشؤيه 
مرتبه سیم أينكه ایثاز کنی هال را اگرچه 
خودت هم محتاج ب‌اشی مرتبه‌بالاتر از اين 
ایثار در نفس است كما ان" علیاً عليه السلام 
در ليلة المبیت ایثار نمود دست هر کس به 


] داب ر فاقت ۲ ,6 
دامن هرتبه چپارم نرسد لیکن از بذل مال‌نباید 
کوتاهی نماد که‌درشرع مطبر بغایتمطلوست 
'روى عن مولانا امبرالمؤمنين عليه السلام 
العشرون درهماً اعطيها اخىفى الله احب" 
الى منمأة درهم التصدق بها على المساكين 

الثانى ايتكه حقی پبدا ميكند در بدنت 
يعنى سعئ حوائج او بکنی مثل حوائج‌خودت 
بل بل بالات بدون اینکه او خواهش نمايد با 
كمال بشاشت وامتنان و اورا مقتم بدارى در 
رفع حوائج و در اکرامات و زيارات و غبر ها 
بر آقارب واولاد او 


بزبانت واینهم چند قسم‌است ۲ ل ie‏ 
a‏ ۳۱ ' || 7 ۱ 


03 


لد داب رفاقت 

او بل بايد تجاهل بکنی اگرخواسته باشى آن 
شخص دارای آن‌وصف نباشد بايد بطريق رأفت 
و مپربانی نرم نرم بخورد آوبدهی بلکه فپ از 
سرش بیرون برود و همجنین از کشف اسرار 
او حتى برای اخص اصدقاء خود بايد سر اورا 
در قلب خودنگاهداری زيرا که اظبار آن از 
لؤْم طبیعت و خبث باطن شخص است بلکه از 
حېل و حماقتست قال على عليه السلام قلب 


. الاحمق فى فيه وقلب العاقل فى قلبه 


" يس حفظ اسراز جه مال غير باشد چه‌مال 
خودش از الزم لوازمات است این بابىاست در 
اخلاق بیان وافی هم شده‌است‌حکم ومصالح 
زياد دارد که اين اوراق گنجایش آنها راندارد 


تا تفت 


> 
ا د س س ہے 


آ داب رفاقت NE‏ 
اولاد اوواصدقاء اوبلكه از خودش نكويد سبل 
است از دیگر ان هم نبايد تقل نمايد چه أينكه 
تأذی اولاً از این حاصل گردد بعد از متقول 
عنه‌بخلاف‌مدح متقول ازغير حاصل بایدساکت 
باشد از هر مکروهی ازطبیم او مكز ازشرع 
مطهر اهر باظب‌از داشته باشد در اين هنكام 
بدش هم بيايد ضرر ندارد جه در واقع احسان 
باوست بالجملهشخص بايد عيبجو وعيبكو نباشد 
که این صفت فق حد" نفسه از صفات مباکه 
است وچیز ی که انسان را آرام می‌کند ازعیب 
جوئی دیگری آنست که معایب خودرا ملتفت 


باشد و ببيند چقدر سخت است از خودش دور 


كردن عیبی از عیوب آنوقت بداند که دیگری 


3 إا ا یش ویس ار 


ت آداب رفاقت 

است بر انسان وبايد اين رأ هم بدأند که 07 
هنكل عيب بر فرض هم پیدا شود آن جوهرى 
است که‌در خزانهُ سلطان محفوظ ومضبوطست 
بدشت ماها نمی‌افتد منتبای خوبی رفیق‌برای 
ماها قنك که محاسن او بر مساوی او غالب 
باشد و نظر شخص هم بايد جه بر رفيق جه بر 
دبگری اين باشد که ببیند محسناتی دارد از او 
یادگیرد ازروى شوق بر آن اگرخودش آنصفت 
رافاقدباشد نه أينكه درحستجوی قبایح آوباشد 


كما هو من عاداة المنافقین و همحنین 


در زبان وقلب هر دو بايد ساکت باشد و سوء 


ظن برأو نبرد اکر محملی‌نتو آند در عمل‌برای 


او قرار بدهد حمل بسپو و ندیان کند و حمل 


"داب رفاقت -۳ ۷ 
نزد مردم هو الح ركة الناثتة من | لحقدو الحسد 
الباطنين لامتلاء باطنه منهما فاذا اغتنما 
فرصة رشح الباطل من باطنه الىظاهره 
زيراكه از کوزه همان برون‌تر اود که دراوست 

دوم اینکه بايد از مجادلة او ساكت باشد 
زیراکه محادله در تکلمات در انکیز اننده انش 
فتنه است علاوه بر ایو ٠‏ هقاس ديكرهم دارد 
توا آن در آدات المتعلمین شید ر ۹ 
وغیره مضبوط است 

5 از حق متعلق باللسان»ایضاً چند 
قسم شت 

او لا مهماامکن اظپار محبت خو درانسبث 
باو بنمایدچه اینکه این اسباب ثبوتاخوة است 


مسر لبم آداب رفاقت 
در غياب أ گرچه درأخبار مدح‌حضوری‌منه‌ست 
لكر:_ در بعضى موارد نرائ الفت شاي مضر 
نباشد و روایت قرائن دارد كه با طلاقها منع 
نکرده واله العالم ومتشکر بر نعم‌او باشد بزيان 
ا کر حقی بر این پیدا کرده بساشد و تالا اگر 
حاحت بتعلیم دارد ازتعليم او مضایقه نكن 
بنجوی که آداب معلم بايد ملاحظه شود که از 
جملةٌ آن این است که اكير صاحب ڪام 
وصی است علومدیگر را تخظة نکند اکر 
یه انست کربت حکمت‌چه کار آید مشحون‌بر 
شبهات باطله است ياحكيماست نكويد فقه جه 
کار آيد مطالب خونحيض ونفاس كيجا معرفت 
البى كجا وهكذا تمام اين مذمتها منشاء ندارد 


]داب ر فافت E‏ اك 
قارده ات در محل خود مگر اینکه شرعا 


ھر کر داشته:باهد باد گرفین آن؛غرعن 


> بیان هن ٠‏ ادب «یخصو ص دود وال آداب ستيان 


اش در محل خود زيرا که حاجت بعلم. اشد 
از مال لاو تلد کد اورا و ارشاد کند 


بامورات دنه اگرحال طلبی در اور دیده باشد 


قبايح را لكو مهمتا امکن در خفیه او را 
تعلیم نمايد تا مردم بجپسل اوملتفت نشوند تا 
خعحل نشود یامفتضح گردد 

زیرا که از علامات فارقه ميان نصیحت و 
افتضاح كردن اعلان وسو ار است بايد بر فق و 


3 أ اا ين اولح بر تن 
: ک نشان دادنست 


N‏ ]داب رفاقت 
اكرديدى کسی را ماری یا عقربی می خواهد 
بزند اگر اورا برفق و لطایف حیل نشان بدهی 
بسیار از تو ممنون خواهد بود وا گر متحاشیا 
باو گفتی صدمه از تو میخورد امتنان چندان 
ندارد واکر عیبی را در اومطلع شدی دیدی‌از 
تو مخفى می‌دارد ديكر اورا اظهار مکن واگر 
سید یدیق طبیعت بر او غالب است نمیتواند ترك 
کند بازسکوت اولی است 

ل ی 
تحمل كن عفوفرما تجاهل نما گر ديدىبدرجة 
رسيدء که باعث قطع ميان شماست درخفاعتاب 
کنی اولی است‌ازعلانیه کنایه بكوئى بهتراست 
از تصریح و لذا رسولخدا صلی الله عليه و آله 


8 خلافی از کہ هی دددند 


۳ مر هودد ما 


]داب رفاقات ا د 


بال اقوام که جنين وجنان مم E EE‏ خن 


متحمل شدن اولی ازهمه‌است جه اینکه‌بنظرم 


ميا ید در حديث قدسی فرهوده باشند 

ما رضای ۷۳ دان واا میت ای نیناوق 
بنپان کرده ايم هركس رضای ما را طالبست 
بايد متحمل شود جفای خلقرا وا گردیدی‌عیب 
از او قییال اصرار بر مععاصی ات مود اانه 
قیل وحب انقطاعه 

زيراكه بنا بودء حب و بغض ینم الله 


باشد بعضی از بزر گات فرموده‌اند باز قطم 
مکن جه اينكه طبع انسان گاهی معوج میشود 
وكاهى باستقامت هى ايد و انكبى الخال بيشتر 
احتياج بتو داردكه دلسوزی‌کنی ودست اورا 
بگیری وبلطف اورا از گودال معصیت يرون 


NA‏ داب رفاقت 
آری اجر دن احبی نفساً را ری زیر | که 


نوی از مضصاخبت فطلبسی انث 


شريفه قوا ا نفسکم و 


هم جاريست زيرا که 


بزرك علاوه بر ايره_ أيه 
اهليكم نار باینجا ها 
فرابت باتو بيدا کرده و لحمةٌ اومثل لحمة نسب 
كرديده بدلالت قول‌الصادق عليه السلام‌فی‌بعض 
الاخبار حيث بقول 

مودة يوم ميلة و موادة شهر قرابة و 
موادة ستة رحم ماسه من قطعها قطعه الله 

از مجموعآنجه عرض‌شد معلوم میشود که 
مواخاة فاسق ابتداء خوب نیست لیکن استدامت 
خوست از قبیل ترك نکاح وطلافست 

نقلاست دونفر باهم رفيق بودنديكىمبتلا 
شد بمرضص عشق رفيق مبتلا بدیگری كفت برادر 


]داب رقاقت _۷۹- 
تاحال بامن رفيق بودی حالا قلب من مبتلا بين 
عات كرديده اکر خواسته باشی که عقد اخوّت 
را تحمل نکنی من حرفی ندارم درجواب گفت 
من بجېت اینکه تومبتلا بخطینه شده شمارا از 
دست نخواهم داد بعد بنا گذاشت ت که نخورد و 
نياشامن :و استراحت كلد تا خداوند عالم 
رفیسق اورا از اين بليه خلاص كرداند جند 
اربعين باین نحو مشغول شد تا اورا خلاص کرد 

اك اب بع اينكه از دعا وزبارات وقربات‌برای 
اومضایقه کون زيراكة دعا به اودر واقع 
دعا بخودش است چه درحیات أو وچه‌درممات 
او حدیث تبوى صلی الله عليه وآله است که 
برای هركس دعا کنی ملك ت میگوبد ولك هثل 
ذلك يس نباید از اینکار كو ناهی وررد 


فت .هچ نیف فت 


سے ست 


۲ يه 1 


N‏ آذاب رفاقت 

الخامس أينكه با وفا باشد كه از حملهٌ 
علامات وفا انستكه بعد از موت صدیق بايد 
قائم بحوائج اهل وعيال واولاد وصديق اوباشد 
و دوستان اورا اكرام نمايد ولذاكانرسول 
الله بکرم عحوزاً كانت تائية ايام خديحه 


و همجنين از آثار وفا آنکه اگر شانش هر تفع 1 


شد و جاهش عظیسم گردیده حالت تواضع را 
نسبت باو تغییر ندهد بل بطریق سلوك اولیسه 
باقی باشد و منحكمال الوفاء ایضاً الجزع من 
فراقه واين بود که مجتبی سلام الله علية كريه 
م ی کردند در حال شبسادت از وجه آن سئوال 
شد فرمودند ما حصلش هى فرقتة )لاحبة و 
هول المطلع 

السادس اينكه امر را بر او سهل بگیرد و 


آدات رفاقت = 
اورا بکلفت نیندازد مپما امکن که اك رتوقعات 
فوق‌العاده ازوى نمودهم اوبخلاف‌میافند هم‌این 
بل يكون القصد من محبة هو آله بالتبرك 
بدعاه والاستیناس من لقائه و الاستعانة على 
دينه والتقرب اليه تعسالی بتحمل اعبائه و 
قضاء حوایحه و ,امشال ذلك من الامود 
المستخسنة شر عا 
واز اینجا اس تکه‌گفته شده اذا وقعت 
الكلفه بطلت الكلفة بس محصل مجموع این 
کلمات آنکه بایدهمیشه‌طر ف‌خودزا اصلاح کی 
وعيب رأ بطسرف خود ببری نه سالای دیگری 
بگذاری وأزاوتوقعخوب ی کنی و خودراف رآموش 
نمی مرد آنست که خياء او غالب بر شهوتش 
باشد ومهربانی‌او بالنسبه بمردم غالب برحسدثن 
بان وعفواوغالبب رکینه‌اش باشد باری ۰ 


-AY- 


آ داب رفاقت 


( ترسم آزرده‌شوی ورنه‌سخن سبیاراسنت) 


اکز در موفق شدم مینو یسم كيفيت سلوك با اهل 


و عيال واولاد و خدّام وعبید را انشاء الله و لو 


در تربیت آولاد 


يس بدات ایکسی که خداوند عز" شأنه 
وجل و جلاله اين نعمت اولادرا بتو ارزانی 
داش این امانتی است که از جانب او بتوسيرده 
شده و شمارا ولى نعمت أو قرار داده در اين 
آمانت بايد خيانتى أزتو بالنسبه باو سرتزند و 
تفریطی‌دراین‌باب نکرده‌باشی که‌حقی ضايع شده 


ثر بيت اطفال - A‏ 
امانت که جرا اورا حفظ وضبط نكردءٌ ازاول 
بسبب تربیتی ې که من بتو دستور العمل دادهبودم 
تابمن درست رآدکنی واجرجزیل ازمن‌بگری 
5 تربيت اطفال آنکه اکر طفل را باحیا 
7 این دليل برعقل اوست جد 2 حبدبكن 
قفا ونان نی 3 که در نفس 
بحه هنوز نا ملایمات منقش نشده بای ات9 
رأی و عزیمتی از خود ندارد و صاحب مشربی 
نگردیده 


فاه فته کی 
اولا بايد اورا بر أداب شرعيسه تر 


تحرش اف وک مارم کنی آورا بر سنن نبوايه 
صلی الل عليه و آله 

و ثانياً مدح خوباتدا يه بیش اوذکر کنی 
واگر کار خوبی از او سرزد بسیار اورا مدح 


9 ار بیت اطفال 

کی هک میتی اتباویب رز ا مرا مت 

تقبیح کنی تا دوباره مرتکب آن قبیح ۳ دد 
و مؤاخذه کنی اورا بجهت اشتهاء زياد در هأ کل 
و هشوب و ملیس وجلوه دهی پیش او احتراز 
ازحرص درخورالك ومطلق تلذذات‌را وتحبیب 
کنی پیش او ایثار بغير را برنفی‌خود درمأکل 
وحالی. کنی باو. که اولی‌الناس بلباس منقشو 
الوانزنها است 

الحاصل اینکه طفل در اول اهرش غالبا 

قبیح الافعالست دروغگزاست و دزدىكناست 
حسود است نام است و لجوجیست صاحب 
ملکات رذيله است پرخور و پرخواب ویر گو 
است ماشنام الله 


اول بايد نمی کنی ازمخالظله کسانی که ضد* 


تربيت اطفال A‏ 


قول تورا از او میشنود وثانیا مراقبت باشی تا 


نگردیده زبهترین چیزها برای اطفال ياد دادن 
اوست محاسن اخبار اهلبیت علیهم السلام را 
و اشعاری‌را که سبب تادیب او گردد ونگذاری 
ممارست کند ازاشعار هو ائیه‌مشتمله بر مطالب 
عق محازی و تشبیپات فانپا مفسدة للاحداث 
جد م<رر اوراق عرض مينمايد چون باسم 
و مق و قا ازع کت افد درخ 
اینکلمات‌متحر ك كرديد قیل لا فلاطونالحکیم 
عشق اباك قال الا ن تم فى الانسانية 
عق کناهی بود که در صف محشر 


منفعل است هرکه این گناه ندارد 
بساز رفتیسم سر مطلب اک ديدى نهسی 
كردى از چیزی مسا لفت کرد 


: 3 ر ديت اظ‎ ANI 
2 ار »ت اطفال ار لدت اطفال‎ / 


توبيخ مکن اورا چندان خصوصا اکر دیدی از نخورد فة را بزرك بر ندارد خوب بحود آلی 


نو پنهان هُیکند . وتعليم كن براوغرض ازخورد 1 غیر ذلك مرن الا داب المو ظفة فى محلا 
وخوراك هو ااصحة لااللسذة فانالاغذية 7 نخوبست مپماامکن اورا بنان خالی عادت دهند 
کالاد وبته خلقت لتکون ادويته للصحته‌و د افعته و شب راغذای سير باو بدهند و روز اورا 
8 الحسوع و مانعته من‌المرض و الغرض گرسنه بدارند تا مادامیکه طفل است تا روز 
۱ ا وم بواسطة غذا كسلنشود محتاج کواب کزدد | 
للعو د اما 

هم اورا منم كند ليكو ن نافعآفى لونهومزاجه 


۱ وخوست عادتدهىاورا باكتفاكردنبيك 
۱ رنك ازطعام و نهم خوبست گوشت‌باشد زيراكه 


گوشت افع بحال طفل است ومنع کنی اورااز و ذکاو نه وررقه 

اطعمه كوناكون و آداب و اردمدرباره‌طعام که فا و علی ای حال اورا از پر خوابی منع‌کند 
روا عم دركتب فيه مر شنک کم | جه اينتكة خواب یار اورا قبيجالننظر و 
باو حالی نمالی تا از بچهکی باداب شرعی غنا ] پلید مرگرداند دزروز خوب است تخوابندو 


خور شود مثلا تعجیل بر طعام نحكند چشمش 


پیش خودش باشد از جلو خودش بخوردتندتند 


نبايد اورا برجای نرم وسایر نازك کاری ها 


عادت بدهد تا بدن صلب گردد وخشن شود و 


۳ ربمت اطفال 
اورا حتی الامكازت عادت به حلو بات ومیوه 
های خوب ندهد مگ در قلیلی 

بعض از زر کات فرموده اند ايتكويتة 
آغذبه در بدن مورث مرص میگردد و اورا نرم 
ولاف عكر اور د که بافتداه سرما و گرمائی 
کسل شوا د خلاصه و گر ايت عادت دهد 
اورا بر باضات شاقه در جميع جمیم امور و همحنين 
عادت دهد اورا باکر ام غير جه پیر باشد جه 
جوان و تعلیم او کند آداب مجالس را که در 
مجالس مؤدب بنشيند واب دهر:_ ودماغ را 
نیندازد روبروی کاس خميازه نکشد و خنده 
9 یا را روی با نگذارد نا نیرسند نگوید 
و بقدر حاجت بگوید همه را كوش باشد الى 


غير ذلك و همحنبن عادت‌دهد اورا بر اس ونی 


تر ایت اطفال ات 
وبعدم وعده خلافی و قم نخوردن نه از رو 
صدق و نه از روی کذب و اورا بسکوت عادت 
دهد بطوری که صمت ملکه او 5 ددتااینکه 
در مجالس وغیر مجالس‌حرف نزند الا درجواب 
واستماع کند جرف بو کر از خود را و منم 
کند اورا از خبت کلام و سب ولعر و 
اوو تعد بل بعوده بحسن الکلام وجمیله و 
تعلیم كند خدمت خودش را و خدمت معلمش 
را ودر کر از او را ا کر تال اهمی خود 
طفل ندارد و نگذارد اطفال رک را اد.یت 
نمايد و بترساند باکه وادارد با آنها برفق و 
مدارا را رود بآنپا بذل نماید و نگذارد از 
اصدفاء چیزی را قبول کند تا طماع نگردد و 


تكذارد راڪ ود کان بی ادب فنك | هیا و دست 


۱ 5 
۳ بض 


A‏ ارات اطفال 
فطرت | فت و حون كك الست و 
4 ۱ ۱ یم نمايد از دوستى در أهم و دنائير 
7 از تحذیر ازسباع و حيّات عقارب ضرورة 
ان حب ا اسذ هی والفضدة 
0 . من السمومات 
وبابد بعض اوقات اورا ب از گذارد ببازى 
کردن بی ضرر تا از تعي تایب در راخرت 
۳3 د وهمجنين علاتش دهد باحتر ام بدر ومادر 
و معام و اطاعتشان و تواقع عقل بنجاه صالة 
خودش راکه بتجربه ها حاصل نموده از اطفال 
نداشته ب‌اشد وزیاد اورا اد بت و آزار نتماید 
بطریق مدارا و محبت با او پیش آید ۱ 
اینها كه عرض شد غير چیز هائی است که 
در فقه مسطور است که اسمتیرا خوب بگذارد 


تربيت اطفال E‏ 
اورا ختنه كند عقيقه نمايد بمکتب بگذارد در . 
اه ر او كت کیرد إلى غير ذلك هن الا داب 
الشرعته باری جميسع آنچه عرض شد اگر جه 
عنوان تربیت اطفال بود لیکن شخص بايد عافل 


باشد بداند اکثر اینها در حق خودش و سایر 


واما" در نارء سلوكك با زت و عیال خود 
الا بايد بداند که اين طايفه حیوانی هستند 
ناقصات العقول وتو مردی و مرد بالنسبه بزن 
اشکالی ندارد که کامل‌العقل است و خداوندعالم 


جل شأنه العظیم مداقه باهر دم‌دارد بقدرعقولشان 


N‏ معاشرت بازنان 

پس بعد از آنکه عقل سو انم" است مؤاخد. 
از توبيش از اوخواهد بود 

پس بايد تو اد یت اورا تحمل کنی اگر او 

مخالفت نماید با بايد توعفو کنی و کظم غیظه‌نمائی 
أو بدكند جفاکند تو وفاكنى او اس تكنو 
احسان و مهربانیکنی اكراو و از روی جبل 
جاجت كند بايد تو بجر جل رفع نان 
معذلك کله درهيج مورد خودرابى تقصير ندانى 
اکر چه واقعا حق با توباشد نظر بابنسکی 
جون تو عاقلی و بايد تحمل نمائی و بايد بدانی 
چونکه تو 


تو اسیر است 


ا براو داری او دردست 


۱ 
35 لاسيراو لی بالمراعاة واحق بالاحسان 
من ابر توب عليك اكرادهنا و اعطاء 


۱ ل 


معاشر ت بازنان م۳ ات 


النفقة والكسوة عليه-اعلىهسا لین فى ا الكتب 
الفقهبه وان تعز زهاعنداقر بالك وغير هم 


تکنی که ۳۹ اکت مو بالمر ا 


و بايد کاری 
او زائل گرد و خود را مختار در آمور 
از مجلس 
از 


ات 


بداند وهپما امک اورا هنع كنى 
ای سین اینکه شارع هقد س نهی 
حما مات هم کرده فضلا از عروسی ها وغیسره 
تاع صلواةالله عليه در وصاياىخود 

به خضرت مجتبی * عليه السلام میفرهاید 
و ان‌استطعت ان لابعر فن غبركمى الر جال 
| فافعل تا آنجا که مینرماید فسان المرآتنه 


ربحانته ولیست بقهرمانة باری غرض اینکه 


درل غيور واشد 


موم باب 


-۹6- معاشرت با ز نان 

سعدغیور است ومن ازاو غیور ترم و الله تهالی 
اغیر هنی ومن غيرته حرام الفواحش ما 
ظهر نها و مابطن 


وبايد إينرأ هم دانست که بالمراه هم حبس 
نبايد بكند أورالاسيّما درمو اردق که جاىغيرت 


نيست مثل نشستن با محارم خود و نحو ذلك 
مثلا واما کیفیت محشور بودن با أو خیرالامور 
اوسطها اگر جه در اخبار با مطلق زن نشستن 
مذموم است الا اينكه عیال شخص يك مقداری 
حق دارد 

الحاصل عمده مطالب اینکه شخص جه در 
امر اولادچه درامر زن چه‌رفیق‌چه درامرسایر 
مسامانات بايد نظر أونظر طبیب مشفق باشد 


تج تاو اصلح بدین و دنیای اوست آن 


معاشرت باز نان a‏ 


نحو لوك نماد والا آداب معاشرت در کچت 


برای شخص عامی هينوشتم وليكن کان دیگر 


هم اکر مراجعه نمایند شاید بی فایده نباشند 
در صفات علماء 42 


غلماء سوء هستند و اهل دنیا ذ کر میشود تا هر 
اق خودرا مربی واهل غلم ارت نداند و آن 
الاول اینکه باید زاهد در دنیا راشف معنی 


زهد رفع عافه قلس است ت که لازمه آن دفع 
اس 


علاقه ظاهر ده افتاده است زيرا که اقل هراتب 


= صئات علماء حقه 
علم علم بجقارت دنيا است و كدوزت آن و فنا 
آن وعلم بجلالت آخرتست و صفای آن و بقاق 
آت وهمجنين بايد فبمينده باشد که دنا و 
آخزت ضر تان هستنند جمه‌شان نشایدیس اگر 
مطلب اولی را نقهمیده باشد واحمقاه عالم بعنی 
جه واكر بز ر گی ثانی‌را نفپمیده واعتفادندارد 
وا کفراه و اگر جمع نشدن این دو را نفرمیده 
ابضاً وازندقتاهواکر همه را فهمیده اعتقاد 7 
داردلیکن ازعزده نفس‌خود برنفيا ید 
فهى:اسير الشهو ته و مثل هذه!انفو س غير 
قابلته من ان تعد فى درحة العلماء 
شاعر عرب فرهوده 
وراعى الشاة . يحمى الذنب عنها 
فکیف اذالرعاء لها ذثار: 
بارى علامت بودن این ملكه شريفهدرقلب 
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صفات علماء دته ANS,‏ 
اولا احتناب از علوم دنو يه است مگر 
بمقدار تو قف عام EE‏ 
و ثانیاً گریزان بودن از امراء و كام 
است لاسیماالسلاظن نبايد با آنا مخالطه‌داشته 
باشد تخت نو سل‌بمال یاجاه * 


این 


بلی اک دنه وبان ره من‌دون تیاه 
خاطه را انداعخته باشد با 3 ر ای اقامه نظام 
نوع و اعلاء حکلمه شرع هبتين وقلع و قمع 


مبدعین و اهر بمعروف و نبی آزمنکر همجنان 


3 توت که بعص ازاصحاب امه هدی‌سالام الله عامقم 


دو ده آند این دهنر دن اعمال الت 
و مت ا 
یک برای كسيكة ر حودس مطمسن 
باشد که آنها در وى ضر فشان مؤ رنخواهد 


دود اخبارهم شهادت میدهد بر ین با ع صو نها 


۲ صفات علماء حقه 
ومشى بزر گان‌هم برأين بوده 

الثالث اينكه بايد فعل آوموافق قولش‌باشد 
جه ارنکه از صادق آل محمد سلام اله علیسه 


روات شده در تقسیو أ يه شر رغه انماب<شی الله 
بعنشی بالعاماء مق صدق قو اه فوله ومن لم 
بصدق قو له فعله فایس بعالم 
الر اب ابتکه بايد از فتوی دادن فر ار 
داشته باشد مشل فرار او از شیر و افصی در 
روایتست کس ی که واردبرمسجدنبی صل ی اشعليه 
1 و آله میشدحمعی از صحابه ذشسته بودندچیزی 
از احكام سوال میکرد همه للها منتظر بودند 
كه دیگری جواب دهد خوفا عن الوقوّع فى 
الخلاف انثحا وحه تا ل خیلی‌است ت باری 
و همحنین باك از محادله و مناظره در 


ا سے تنس 


صفات عام)ء حقه 8 
مجالس و محافل اجتنان‌کند زيراكه مصدر . 
فتنه و خبافت اوّست شاهد وی در آخبار a‏ 
ENN e‏ 
الخامس اینکه بایدشکسته وحزین وساکت ( 
وسر بائین باشد وآثار خوف وخشية و خضوع 
و خشوع در وی نمايسان باشد که ه رکه اورا 
ود مدن کر بألو هیت گردد سیمای او دلالت 
بر علم او بكند شاهد بر مدعا روایت حضرت 
امیر شلام له علیه است در بار علم که فرموده ۱ 
ان العلم ذو فضائل كثيرة تا آخر حدیث که 


. طولانی است ن فعليك بالتأمل فیها ليتفعك 


انشاء الله تعالى وهمحنبن امارد رليك 
السادس اينكه بايد اهتمام او بعلم باطن 
و مراقبة قلب وشناختن طریق سلؤك آخروی 


کا صفات علماء حقه 

بیش از همه کار باشد يرا که علوم دو قسمند 
يك قسم ازآن کتابی ات ودر کتب عنوان‌شده 
وقسم يكو آن نوشتنی نیست وکر اس هم در 
آن چیزی نوشته ولیکی اصل آن را بدست 
نداده | کر جقیقتا عرق داشته ازقبیل تشریف 
بوده فی‌الجمله اشاره کردة وألا على ما هو عليه 
آت نحو مطالب بیان لفظی‌ندارد و برو اضح 


ات که فیوضات غییته از قسم اشر خواهد 


بود ومعارف حقه ازان ماف خو اهد شد و 


اصل انسائیت از آن.حاصل و شين انبان از 


اين نحو از علم کامل خواهد شد اللپم‌ارزقتا ۱ 


السابعايتكه يايدتحصيلقو:درفهم اخبار کرده 
باشب خی اینکه اعتمادش در فطالب برا یوی 


باشد که هيان خود و خدا خودش فهمیده باشد 


ین رز تسام به ص وت لت 


سس سسا لسو مس 


دفات عاماء حقه Ye‏ 
ازآنات و ا ار نه اینکه: تیه کاهش سماع 
ازغير باشد تقلیدا ياكتب غير باشنزیرا که نه 
كلام غير حجية دازد نه فعل غير ضرورة انهلا 
عبرة بکلام غير من عصمه الله عن الز ال و 
لعل الى جملة ما ذ کر اشار النبى صلی الله 
عليه و ] 4 بعد تلاو نه قو له تعالى 

فمن برد الله ان تهديه يشرحله صدره 
لالام و بعد ماسئل عنهذالشرح بقو لهالتحا 
فق عن دار الفرود و )41 الی دار الداو د 
و الاستسداد لاموت قبل نزوله فان قلت 
توهم که اينها را مینویسی عامل نیستی 
قات عم حق وصدق 
أن تقوی دانسته ام هر 
اما جه چاره با بخت كمراه 
اعاذنا الله من شر الشی و حمامها و 
وفقتا لما فيه خيرها وصلاحها 


صفات علماء حته 


جه ابنكه حق تلخ و دوام بر آن نلخشر 
و طریق تحصیل آن صعب و در سافتو آن 
صعبتر و ظبیعت سابل سنوی سيك أنجه که 
مالا ثم خودش اسنق وندن نازيرورمشهو زاشست که 
ناز برورد تنعم برد راه بدوشت 
عاشقی‌شیوه هردان بلا کش باشد 
باری از اینجا وصفعلماء سوء تزا 
واضح گردید و همحن . احوالات آنهائی 5 
اسمشانرا مرشد ومر f‏ گذاشته اند 
معلوم ؟ 


۶ 2 
کردید و نزید توضیحا حال طایفه اخیره 


را که عندا لحاحة بکار آ یت انشاء اله تعالی 


در اصناف«خرور بن 


فقول اعام ان فرق المغتر ين کانها غير 


اصناف مغر و دان 

محصورة و حهات عرور هم مختلقه و معنتی 
عرور اشتبّاه کاری نفس است بدر آوردن آن 
ام ر را بصورة خير و حال آنکه واقع ان شر 
است و داعی لان هوأ 

۴ ۶ 

هنشت سند 

بعض از مفرورین کفارند که نھد دنيوى 

را یه نش اخروی تمروشئد از قلت اعتمادى 
که بیدا ورسول دارند زیراکه لكر ايمانيخدا 
بوده نتحنين دود ندليل اڪ فول هر صاحب 
صنعتکی را کہ شخص بالنسية باو حاهلست 
مسموع هيدارند عقلا و عمل بقول انییاء نشده 
حقيقته و بعضى از تفريرات کاذبه و همیه هسم 


بیش خودشان دارند و ان اد که هىدِيمنك 


اصناف مغر و ران 
ایتلاء مومنین را تارة للفقر و اخری ازحهت 
ديكر در آموردنیو به ومی‌بیندحسن حال دنیوی 
خودشان را از اینجا مغرور میشوندکه اک 
مؤهن را قدرى و حظى پیش خداوند عالم بود 
چنن نبود واگر خدا ها را دوست نمیداشت آن 


ودر نعمت و احسان یما روا IE‏ دس بادك 


جه اينكه نعمت دنيوى دليل بر تقر اب 
ئ فرأعنة سابقه معلوم شده حسا بل‌نعمت 
دنیوی لکت وأمعيد عن الله جل جلاله 

واز اشا است که آن اطیاء نفوس برهیز 
دادند اولیاء خودرا ازالتذاذات دنیو به همحنان 
که يدر هبربان طفل عزیز خودرا برهیزدهد 
درحین مر ص از اطعمه لذیده بجهت تحصیل‌صحت 


اصناف مر ور ان 


او"حباً تلو اد 


اك كه دة رنده داشتة.باشد بحو 
ب 54 ۰ ۰ 


فم 


راحال خو دوا گذارد وههمل ديكرىئرأ متعرص 


شود 5 اه اع رياضيات و امورات ب 43 تحہت 


. 5 0 | 
تعدصیل صعدتث او از امراض ور معادب و 


| 


بن دليل بر محبت مو لاست 
للاخير فقط دو نالعكس وقد كا نالسلف 
بحز نون هن اقبال الد نیا و بقولون ذلب 
"عحلت عقوبة ویفرحون بادبارها ويقولون 
مر 3 بشغار الصالحینو المغر ور علی الغکس 
بظن الاول كرامة والثائى اهانتاً واليهيشير 
قوله عز " من قائل 

بحبون انما "مد هم بمی بال و سین و 
نسارع لهم فىال+بسرات بل لا إشغرون 
سنستدر جهم من حيث لايقامون فؤفتهدناعليهم 


که اضناف مقر ودين 
ابواب كلشيئ-ى حتی اذا فر حوا بها اوتوا 
اخذنا هم بغتناً فاذ) هم مبلسون 
و بعضى از مغرورین فسقه از اهل حقند 
تارة از جبت حلم الى و عضو اوها فضلش و 
"آخری از جبت مدحی که در رجاء وارد شده 
وبعضى از آنا بجهت نسبی که دارد مثل در به 
علو یه لسلا ال عليه احا تقر اة نیت الت 
هغرور بسیادتست بیحار دیگر میداد که كز 
هسئله رحاء است رحاء بیعمل غلط هحص است 
زيراكها گر فقطرجاء کافی‌بودحضرات‌علیمم السلام 
ابدان مقدسه خودشانرا اين قدر بتعب ومشقت 
نمی‌انداختندودرعمل نمی کوشیدندو استراحت 
را برخود حرام نمیکردند وشب وروز تضرع 


و زاری و ابتهال نمینودند" 


ص E Ea.‏ - 0 بو ص معز د 


اصناف مغرو دان 1ك 

و پپیغمیر(ص) جه ميمانى بكو 

شير را يجه همی مانند بدو 
و مخفى نماند که اقوال انبیاء و اثمه هدى 
عليه السلا‌قابل تأویلهست‌ولیکن افغالاشان 
تأويل بردار تیت فافهم واغتنم باری واگر 


بقول فلاانساب بینهم #ومئف ولا إتسالون 


وایضاٌ میفرماید 
ولا تزرو ازدة وزز‌اخری کنیکه ‏ كدان 
کند خلاصی خودرا بنبب خلاصی بدرش‌سل 
کنیس ت که گمان‌کند سیری خود را بواسطة 
غذا خوردن سرش یا پدرش يا عالم شدن خود 
را نواسطة درس خواندن بدرش هیپات هيبات 


9 


ہر اس © 


8-4 ا اصناف مغر ورين 


بخصو هه و لابحزیو الدعن و لدهبل فر المرء 


من اخنية و | مه وانيه 

شفاط فیست مگر با تخصول شرائظ أبن 
ولا بشفعون الا" لمن ارتضی 

و بعش از هغروریر: | علماء اعلامند و 
غرور اینها تازو من حیث علج امت و اخری 
من حیث‌عمل اماالمفترون منالحهة الاولی 
ففرق فرقهٌ هستند که اکتفا بحند کلمهُ از کلام 
جدال که در مجالس وامحافل ركان آ نه کزدداند 
واز عقايد حقه يا از مطالب مرتبطه بفقه وعمل 
بپره ندارند اینپا هثل خیطی مانئد که در هوأ 


آویزان شده باشد بپز طرف باه اورا حرکت 


دهد رو با نطرف برود و احوال اينها مصلوم . 


ات و فرقهٌ دیگر هسك ايد 


یس ار و - 


تر رع سف م ر E‏ 


۳ ۳ 
رات ویس 9 


اصناف مغرو دان ۰۹ 
از علوم اد" بيه بخیال اینکه | ین از مقذمات علوم 
شرع حلت عضن خودرا فانی در اینکار کر ده و 
حال آنکه جیژیکه برای آن خلق شده از 
معارف وغیرهد ره بوره مدارد وفرقَةُ دیگرعمری 
تلف کرده درفقه‌تنبا با با مقدمات آن که اصول 
فقه باشدو هنوزملتفت شده که فته داد مه عملت 
وعمل مقد مه تبذيب اخلاق‌است و اخلاق‌مقدمه 


بیجاره‌در مةد .مه‌اوا ی كير کر دتا 


1 خرعمر خودهنوزچند مقد ۰ مه‌میماندتا ب4نشع<د4 


توحیداست‌واین‌بی< 


برسدانشاءالبهتعالی‌در عالم برزخ والامجالی‌دیگر 
نیست و طايفة اکتفا باینها نکرده تعمق کرده 


در ممع علوم الا ارنکه قوه عملیه‌را مپمل 


گنزاشته و اعزاش 5 در ده از نز به نفس خود 


از ردائل ا و بعصى هم عمل در و اقات 


96ت 


عد نس م 


آضناف مغرو دنن 


اخلاق NSE‏ "که اند 
وا “ما در مکنونات قلبته و امورات غامضتّه 


"خفیه‌چندان دقتى نکرده جنين شخصی تکبر 


و اسم آن را اعزاز دين ميكذارد و راء 
مک اسم الاد را ارشاد حاهلین میگذارد 
و همحئين كل هذا تعزير لنفسه والله 
تعالى مطلع على سريرته لاسما بعضهم انه 
(*وض فى امو ال اليتامى و الفقراء والمساكين 
ويصرفها فى شهوانه وفيمن يختاف الیه‌من 
الاتصار و المر بدین‌ظناً منه انه إستدق بذ لك 
جريل الاجر والمثوبة باعانة الفقراء و 
تخلىص الاغنياء عن اشتغال الذ مه بالحقوق 
الواحية و تر ويج العام باعائة الطلبه والله 

العالم بالضماثر 
مکل ید 


235 زا ساف‎ e 


0 ااال ه7155 


اصناف مغرو دين NAN‏ 
در شرائف ملكات و مرغبند مردم را در فضائل 
صفات و وا از دمام و آفات وحال آنکه 
خود آن مسکین پراست از رذائلوخالیست 
از فضائل كما نكرده بمخض قول و عارف‌شدن 
بر اصطلاحات و فهمیدن معنی الفاظ و عبارات 
اورا داخل در سالکین الى الله میکند یا حرف 
اصلاحخلق وهداتشان بسوی‌حق. اورامستحق 
جزای رب‌العالمین مینماید 

خبر ندارد از حسرت روز قیامت و واقم 
شدن او بر اسف و نداهت نطو اه أنه شریفه 

با ايها الذين آمنو الم تقو لوی مالا 
تفعلون “كبرآً مقتاً عندالله ان تقولوا مالا 
تفعلون رأ وسحع مبارك وى نرسيده خطاب 
البى جل" شأنه عظ نفسك ثم عظ الناس‌والا 


يجيي سس ر کک 


NTFS‏ دفات مغر ورلن 
فاستحى منی 

و همجنیر_ آنرا که فرمود ما حه لش 
اینکه بفلان بكو چون عامل بادن كتابى که 


اقا د قدملات الخافقین کفر آ و قاقاً 


با تنها نفاقاً دارد باری الاجهل و غرور چیزی 
پیت لاسا حفن که هت تن ویب اکال ات 
دارند در تشبیهات واستعارات و تزشان القاظ 
استادند از برای تکثبر رغبت مرذم و تحصیل 
مریدیر ۰ _ از عوام کالانعام و بجبت اینمطلب 

هیر نند اخبار و آيات را بعضی ببعضى و مداخله 

می دهند کلمات خسارجه از قوانین شرع و 

عقلرا باك ندارند از نقل دروغ وحکایات‌عجیبه 
و غریبه حرصاً فيه من حصول وقع کلمانه 
ومقالته فی‌الصدود 


اصناف مغرودإن Er‏ 
ونقل شبهاتى را ميكنندكه جايز نیست | 
تقل آنبا و از اذعات نمیتوانند بآسانی رفم 
کنند وغرور عوام را زياد می‌کنشند از جبت 
رجاء و حرئتشان بر معاصی کل" و رآب‌الکعبه . 
اينكه چنین اشخاصی سالك مسلك هدایت , 
باشند و ایقاظ یکی از جهالت کرده باشند جه 
اینکه ضررشان ابقی و ادوم است و فاد شان 
اكثر و اظم بل هم اشر" ناس و اخزیم 
من الخنا ش 
و فرقة دیگر هستند تهذیب اخلاق کرده 
و تصفیه نفس از لوث کدورات نموده ونفس رأ 
از شواغل و علائق دنیو به انتخلاص فرمودهو 
رحمت و شفقت بر عباد اورا بر هدایت وارشاد 


وا داشته الا اینکه بعد از همه اینها شيطالت 


E‏ اصناف مفروران 
در او راه بيداه کرده ودعوت خفه نموده کم كم 


ایتمطلب را در أو نموده ۳ قو ی كرديدة 


وااحر کات 
عوام الناس هم اورا تلقی بقبول نموده" اند 
بطوری که اختیار اموال و انفنزا جاوزا گذار 
نموده و خودشان را از جملاٌ خدم و عبیداو 
ھی دانند ذر اير هنگام لنت شهوات بر او 
غالب شود از سر شروع به تلن‌دات ترك کرده 
مینایت بخیال اپنکه شیطان را.دیگر بر او 
راهی نيشت هیپات هيات اگر سالك مسلك 
نحات بو از کیت رطان اموت نمیشه 
فی حال من الحالات بل کان مواظباً 
على التصر ع والابتهال و مستهناً فى دفعه 


اصناف هفزودیی . -۱۱6- 
عن الڪريم المتعال و خائفاً عن نفسه من 
سیب عقيدته و من خطر سوء الخانمه نعوذ 
با لله منه 

گفته اند نزرگی زا تنك نفس از عمرش 
باقی مانده بود شیطات بر او ظاهر گردیند 
كفت از کید من خلاص شدی جواب دادهنوز 
نه باری غرض بیان احوال مداعين بعضى مقامات 
بود و بیان اشتباه آنها که از جملهٌ آنپا طايقه 
قلتد ربه است که خیال کرده اند تارك دنیا و 
لات آن هستند و خال آنکه لو اقبل علیهم 
شيئى من الدنیا بغتة لما توامن الفرح الى 
لهم و ترك الدنيا سلمنا 
لیکر + _ اینمقدار کفایت نمیکند در تقرب 
البى جل" شأنهالعظيم بل بايد عقیدۂ اهل ایمان 
تحضيل شود آشعار اسلام ترك نشود و جاهل 


WE‏ اضئاف مغر ودين 
بحلال و حرام نباشد و نکی وايذاء مسلمانان 
و کل بر انا تبشن 

و از جملۂ انها طايفة ایست‌که خود را 
عارف می دانند از عرفان اکتفا کرده بيوشاك و 


خقض الصوات ر جر بائین انداختسن ۳ سرد 


کشیدن و شبیه گریه بجا آوردن لاسن اکر : 


بشنود کلامی را در عشق و محبّت و توحيد و 
فقرهع عدم معرفة معناهما بل بعضی تجاوز کرده 
بشهيق و نهيق و اختراع بعضی ازاد کار والتفنی 
بالاشعار وسایر حر کات شنيغة بگمان اینکه‌این 
اطوار شخص را بمقامی مبرساند نه چنین است 
بل أسباب سخط و غضب الهی است 


بعضی تعدی از این مقام‌کرده اند ستاط 
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اصناف مغرو دين AINE‏ 
شرع وت لوگ صلىالله عليه وااله رأبيحيده 
کنار گذارده اند و افعند 

غالبا در شبات وهحر مات وتر مستحبات 
بل واجّبات بدعوی اينكه ان الله تبار ك و تعالی 
غنی عون الطاعات 
و أنتكة اعتماد بعمل جوارح تیسلت بلکنته 
مناط قلبست واو واصل به مطلوبست وواله در 
نز د مشاهده محبوب 
فعند ذلك بخوض فى الشهو اتالد نيو به 
زعماً انهالاتصد" عن المعارف الحقية مع قو ة 
الفوس و ثبات الاقدام 
و انکه محتاج بر باضت بدنست ضعفاء 
نفوس از عوام است بعبارة خودشان مبتدی از 


TREES‏ کد اكر چنین بودچرا 


AW‏ اصناف مغرودإن 


انبیه هرسلين و ائمه طاهریر- .و ساير اولياء 
متقتن با آنکه مقصود آنبسا بوده اند از خلقت 
سموات وارضین با بود نشان از لوث سنات و 
معاصی طیّبین و طاهرین زمعمتومین گربه هی 
ره اند بر اشتغال باهر هباح مثل اکل وشربو 
نکاح متوالی در سنین بجپت اینکه مانم نباشد 
این اشتفال از رسیدن بدرجات عالیه فی‌جوار 
رب العالمین و نیندازد آنها را از رنبه مقر بين 
پس ابتطایفه اضعف‌ناسند عقلا و اشد هم جهلا 
و حمقسا 

و بعضی از اینها ایض تو هات مرو مت[ 
3 ده آزد کیان انتکه بعادت معرفت و بقیسن 
رسیده اد ودرحات مر اتب مقر بين راطی کرده 


اند و آلان هو فى مشاهدة المعبود و 


اصناف مغر ود ان 2۱۱۹2 
محاورة المقام المتحمود والملازمة فىعبن 
الشهود ملفقاً من الطاهات كلماتمزخرفات 
بتو هم اینکه اودیگر مطلع درملك و ملکوتست 
و قدم زننده ساحت قدس و اجر وقشتآ نوقت 
لازمة اين وهم افتاده نگاه كردن بصلحاء وققهاء 
و ميحد ان و سار علماء بنظر حقارت وأهانت 
مدّعيا لنفسه من <وارقالعادات چیزهائی 
راكه لم يدع لنفسةاحد من الانبياء و الاولياي 
چه ابنکه مظنون است که خوارق مختصى 
بوده يجبت أنبياء سلف نه اینکه همه حور 
تصرف برای‌همه متسربوده بیش ازاين ازاخبار 
مستفاد نمی‌شود وبا وجود اين اینشخش‌قشری 
از قشور خودرا هنوز طی نکرده منشای ندارد 


ال اتمه یی ضور یل از ايض سول 


2 


۳ اصناف مقر و رین 
قبایح اعمال و شنايع از افعال است از آنا 
سر بزند یرای کسر نفس وازاله ملکات ردیله 
دیگر نمیداند کنا بنفسهامن ذمائم الصفات 
و هل يدقع الرذيلة بالر ذبله والذميمسة 
بالذميمه ۱ 
مک رر رياضيات شرعيّه قحط است ازبراى 
رام كردن نفس مثل بیسداری شب و گزسنگی 
روز و پباده راه رفتن در اسفار عبادتیه وغبر 
ذلك الا بايد بخلاف شرع درست شود باری 
فرقة هستند که حقيقتاً رياضت کشیده اند به 
ریاضات شرعته و طی بعضی مر اخل و مقامات 
هم نموده ند 
حقيقت وعلامتی هم در آنبا واقعاً ظاهر 
کا الا انکه از بزر گی‌مطلب اقتباه کرده 


اصناف مغرو دان 2 
اند ودر آنمقام توقف نموده اند 
ظناً منهم الوصول الى الله جل" جلاله 
والسر فى ذلك الاشتباة ان الله تعالى سبعين 
ححاباً من نور و لابصل السالك الى واخد 
منها الا و هو بظی انه لامحال لاتعدی 
عنها و لعل الى ذلك الاشارة قضية رؤية 
الکو کب و القمر والشمس وا فول کل 
واحد منها و الاشان آن بزر گواز احل از 
این بو ده که شنببه حسمسائيت در حق يارى 
وقتى که لورانگت پیدا کرد بعداز آنکه ازخود 
ا قف نت هد 3 از 5 
سين محجو ب دوده ى ت مدددی نحو اد 7 
دعا قلبی محجوب و عقلی معیوب بعد از نو ر 


ا بيدأ هیشود 


AIS‏ اصناف مغرو دان 
حيث انه بغد ماراى انه اشرق وصار 
جمیلا فابقاً فح بدهش وربما يسبق الى 
لسانه كلمة انا الحق اوليس فى جبتىسوى 
الله او انى كعبة الا طوفوا حولى و نحو 
هذه الخرافات 
اگر هر آبنه بعداز o‏ واضح نشود بر 
او مستله حجایته ابدالا باد در ضلالت خواهد 
ماند و بسوی ایتمطلب اشاره است وو له 
د ق الز جاج و رفت الخمر 
تشا بها و تشا کل الامسر 
فکانسا خمر و لا قدح 
فک نمسا قسدح و لا خمتر 


و باین نظر در ساره هس علیه السلام 


بعضی از نضّاری اشتباهات :کر تدارا 


۱ 


فغاطو) فيه وقالوا ما قالوا و کیف کان 


دنا تال و 1 ۰ ۲ ِ 
ینجا بیان بيش از ایر _ لازم دارم زیراکه‌از 


اصناف مغرو دين e‏ 


مزال اقدام سالڪن است غالب مفاسدار دو 
ایراد و تکفیرات وغیره.از اینمرحله برخاسته 


شخان مصنف تست 


4 وك أذ ۳ 
ليحن بیان بیس اد ن 
ورت وشو لكين استاد حقير رضوان الله عليه 
راصیحاب خودشاف همشه میفر مو دند براق 


کسی هيحوقت اشام نشود ڪن واجب 
زیخو آهد كن وکا أسَنت و الله البادی از جمیع 
ما ذکر معلوم شد معنی و المخلصون فى خطر 


عظيم یعنی چه . 


يس اتب ای برأدرهن أئكة لى تحرج 
من ظلمات الغر ود و القمنعی ال بالتةر ع 
التام وبصدق الانابة الى الله وا خبات له 
ومعرفة عرو ب فاك من حيث لا بو افق الام 
والعقل ولا بحمله الدبن و الشر 4-8 و سنن 
القدوة ائمةالهدى سلامالله عليهم اجمعين 
محمد البهادری الهمدانی 

تمت افادانه التوفيقه و النکات رقيقهطيب 
الله ر وحه و ارو اح العاماین به 


وو مسي سس و E 27 e‏ 


تسم مه تارك و تعدس 


دستورالعملی است که مرحسوم 
هبرور حاج شيخ محمد بپازی 
رضوان لله علیه برای آقا شيخ 
احمد تبریزی مرقوم فرموده اند 
أنجه بجناب آقا شيخ احمد لازم است‌اين 
عع كفنا مل درستی 
آزاد اگر ديد ۲ 


نماید ببیند بنده است 5 
آزاد است خودش میداته هر 
کاری بخو اهدیکندوا؟ دو دا دیات ادداس مولی 
دارد سرخود نيمست هر کاری بکند و لو دستی 
حرکت دهد ازوی حهت آن سنوال خو اهد شد 


جواب درستی بايد بگوید 


دستو ر الغمل ا 
س بنابراین بايد سغیش در تحصيل رضای 
مولایش باشد اگرچه دیگران راضی بر آن کار 
نباشند ابدا وتحضیل رضای مولای خقتقی جل" 
شانه نيشت گر در تحصیل تقوی 
غرض اضلی از خاقت حاصل نخواهد شد 
هدز اینکه معرفت و مجبت ميان عبد ومولی 
باشد و تحصیل تقوى محتاج بحند چیز است که 
چاره تدارد از آنها یکی برهیز از معاصی است 
نابت معاضیر | تفصیلا ياد بگیرد هريك‌را درمقام 
خود ترك نماد از حماسه معاصی اعت ور 2 
واخبات يس بايد واجبات خود راهم بمقدار 
وسع و ايتلاء با نبا باد گرفته عَمْلَ نمای‌دواین 
وا الست ةا معضیت کاری اسباب محبت و 


50 دستور العمل 
اکر شيخ احمد بكويد مننمى توانم تر للهعقصيت 
بالمراه بکنم لابد واقع میشوم 
جواب اين است که بعسدالمعسيت هي 
توانی كه توبه کنی کسی که توبه کرد ان كنآ 
مثل کسی است که نکرده يس مأیوس از اين 
در خانه نباید شد کر جه هفتاد پیغمبر را سر 
بریده باشد باز توبه اش ممكر: . است. قبسول 
باشد مولای او قادر است که خصمای اورا 
راضی کند از معدن جود خودش جلت‌قدرته 
دويم اینکه مهما امکن برهیز از مکر وهات 
هم داشته‌باشد لمستحبات بيرداز د حتى المقدور 
جيز مكروه بنظ رش حقير نيايدبكويد كل هکرو" 
جایز" بسا میشود يك ترك مکروهی دیش هولا 


از همه حير قرب تر و اقم‌خواهد بود باآتیان ۱ 


۳۹ لشي تست اس 


نور رحو a7:‏ 


دستورالعمل رب هس 


> 


اين بتأهل دعر فتات‌ظاهر 


خواهد شد 
سیم ره هین‌اخحاتاشت درغيرَ مقدارلزوم 
و ضروت اگر چه شارع مقداس خیلی چیز ها 
را ماح کرده برای أغنياء اما چون درباطری 
ميل ندارديندةٌ اومشغول بغیراوباشد ازامورات 
دنیو به و لذا خوبست بنده هم نظرا بميل مولی 
این ھر خر فات‌را تماما بابعضا ترگنماید ا كرجه 
حرام نباشد ارتكاب بانهااقتداء بالنبين صلی 
الله عليه و آله و تأسياً بالائمة الطیبین 
الطاهرين 
جرارع تر لظ كيج ما e‏ 
خود غير اورا راه ندهد چطور كفت خواجه 


e‏ درلوح دلم حز الف قامت يار 


سح سح 


-۱۲۸- دستور العمل 
جه كنم حرف د کر ياذ نداد استادم 
اكر جناب .: شيخ احمد بكويد با اين ابتار به 
معاش وزن و بچه و رفيق و دوست جطور می 
شود ادم ترك ماسوی بکند و در قليش غير ماد 
أو چیزی نباشد این فرض بحسب متعارف بعید 


دستو رالعمل m=‏ 


انها خدارا بیاد شما مياندازد 


اش خودرا يواش يواش از جمه جيز بيرد و 


همو اه در باد أو باشد ن اشخاصی راكة در 


11 ۳ ۷" ۷ 
OF 1‏ ايت جهت مطلوب بکارش بيايد و آنهم بمقدار 
ولتي ين 5 یب 

۲ | لازهه أن کار پس بانها بودن منافاتم بانادخدا 
۱ بودن ندارد و محمّت این اشخاص ز فرو 
۳ وی ات ع : 


محبت ۳ است حل ای 


اگر شيخ احمد بگو زد انا حق اسك 


ضرورة بیشتر محشور نبا 
و لیکن من با اینحال نمی توانیّم بجنا بیاورم 


و اعا هر کس که خدارا بیاد تو بینبه‌ازد 


2 
١‏ سس وت 
سس سوسم یی و ل سس 


۱ ترك جت زيراكه شياطين انس وجن بدور مالحاطه كرده 
| : - متصل وسوسه میکنند همیشه مانعند و ماهم 
۱ جنرت یلا وه ال سر رم و 2 
۰ تاره با ۵ ذممنه أذ 208 
۱ 'رمودند مماشرت. كنيد باکسانی که ریت اد ميو مگیم 


| اهر معاش اختلال بیدا مبرکند از عوده 


ام يي دن 


f 


اد دستو ر العمل 
خودمان هم بر نميا نيم نا کار کار کسی نداشته 
مشغول خودمان باشيم ماكجا اینحرفها كجا 
3 است كه ميكوئى از این هم بزركتسر مثل كوه 
١‏ 


بدواً بنظر آدم هيآيد كوجك نيست 


لصا م ل مت 


||« لیکر: _ اشکال در اين استكه تكليف 

زر شاق نکرده اند امورات تدريجى است پس 
همینقدر که تدریجی شن دیگر کار درست میشود 
مردم بتدریج باز وشاهين وسایر مرغبای صیدی 
را رام کرده بدست گرفته‌انف 

۱ يس ماحض کلام اینکه در هر مرتبه که 


هستی آت نيم رمق که داری آنقدر راكه 


سهولت‌فیتوانی سح أ ووی اگر در آن‌سامحه 


کچ 
مهن نز 


ل لك دستو ر العمل 
نکردی أن را بجا آوردی جنير:_ هم برقوت 
تومی افزايد بلكه زياده زیر که فرمود تو 
يك وجب بيا من يك زراع واگر نه مسامحه 
كردى آن‌مقدار قوتت هم در معرض زوالست 

مثلا شب را تاصبح خوابيدى بناى بيدارى 
داشتى نشد حالا که اول صبحست تاملتفت 
شدی باشو بين الطوعیری را بیدار بودن این 
خودش هم فيض عليحده و توفیقی است از 
جانب حضرت اله جل" جلاله این را بمسامحه 
بر خودت تقویت مکن بشیطان كوش مدڪه 
میگوید حالا وقت نماز صبح زياد است قدری 
بخواب غرض أو معلوم است 

وهمحنين در مجلسی نشتی خیلی لغو و 
بیهوده كفتى دلت سياه شد اها میتوانی نیساعت 


الات دستو ر العمل 


زود تر ياشوى بتدبير و حيل يسأين نيمساعت 
را ازدستمده ياشو برو و مكو جه فايدة دارد 
هن از صبح بخرابى مشغولم باز ميتوانى بساين 
جرئی خیلی از کارها پیش بیری انشاء ال‌تعالی 
يس برشیخ احمد لازم ۳3 عمل كزدناين 
ترتيب که هینویسم 
او لا هر کاری دارد بايد اوقات خود را 
ضايع نکنند بعضی از وقت او مپمل در برود 
بايد برای هر چیزی وقتی قرار دهد اوقات أو 
منقسم گردد وفتی را بايد وقت عبادت قر اردهد 
هيج کاری در آنوقت غیر از عبادت نکند وقتی 
را وقت كسب وتحصیل معاش خود قرار دهدو 
وقتی را رسیدگی بامور اهل و عیال خود و 


وقتى را برای خورو خواب خود قرار دھں 


ردي اب 8 يدجن ده 


دستور العمل 20 
ترتیب أينها رأ بهم نزند تا همه اوقان او ضایع 
كردد مهما امكر:_ اول شب زا وقت خواب 
قرار دهد بيخود ننگیند آخر شب از أو فوت 
و متذکرا اورا خواب ببرد با طبارت بخواید 
ادعية مأئوره را بخواندخصوص تسبیح حضرت 
صدّيقه طاهره سلام الله عليبا را و در سیری 
شكم هیچوفت خودرا "جنب نکند و پیش از 
ضبح بيدار شود تا پیدار شد سجدة شکری بجا 
آوردا کرخودش‌هم بیدارنميشود اسیاب‌بیداری 
فراعم بیاورد 
بعد از بيدار شدن باطراف آسماات نگاه 
كرده بتأمل چند أيه هباركه كه اول آنها 
ان فى خلق السموات والارض است‌تا 
ا نك لا تحاف الميعادر ابخواندبعدتطهي ركرده 


NEE‏ دتو ر العمل 
وضو گر فتهمسو ال نموده وعطری ایا کر ده 
سر سحادء خود بنشیند دعای البى غارت نجوم 
سمائك را بخو اند 
يس شروع بنماز شب نماید بان ترتیب 
که ققباء رضوان الله عليم:نوشته اند 
مثل شيخ بہاء الدیے عليه الر حمه در 
مفتاحالفلاح وديكران درمصابيح وغیرهانوشته 
اند بمقدار وقتشملاحطة عمل تفصيل واختصار 
آنرا پنماید 
الحاصل تا اول آفتاب را وقت عبادتقرار 
دهد هيج شغلى بجا نياورد غير از عبادت کار 
های دیگر را بانوقت نینداژد همه را در اذكاز 
و اوراد مشروعه مشغول باشد اگر هئوز اهل 


نکر نشده باشد وا"ما اگر مرورش بساحت 


دستو ر العمل دو ل 


فکر افتاده هر رشته‌فکری که در دست‌داشته در 

خلالاين اوقات‌اعمال‌نمایدا گر دید بسهوات فكر 

جازی‌اشت بىفكر برؤد عوض أوراد وتعفيبات 
واكر ديد فكر جامد است آن‌را ول كرده 

یی ذكر برود و ملاحظه نمايد هر عملى را كه 

بیشتر دروى تأثير داردآنرا برهمه اوراد مقدم 
دارد جه قرائت قران جه مناجات جه دعا جه 

ذکر جه نماز جه سجده 

باری بغد از آن ترتیبات امورخانه رادستورداده 
بمقدار ضرورت بااهل خانه‌محشور شده ببازاز 
برود وهر کس را که ديد غير از سلام چیزی 
نكويد مشغول ذكر خودش باشد تا وارد بازار 
شود ذ کر مخصوصی در ورود بازار وارد شده 


ابش ادا تخ رووا ین تابد معدا 


| 
١ 
١ 


-۱۳۹ دستور العمل 

بکارخود مشغول‌باشد دک كردن در بازارثو اب 
خیلی‌دارد شخص دا کر در بازار بمتزلة جراغى 
است در خانة ظلمسانى خودرا بيخود در امور 
دنیو یه مردم داخل نحکند مردم را دور خود 

د ۰ ۰ 
بلی| كر منکری ديد از کسی بطربق‌خوش 

دز ند كار نداشته باشد و او قات مخصو صه نمساز 
هارا مر اعاة نماید 
نو عقيد و بازده هر تبه سوزه ذو حید و صدهر تبه 


اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل 


دستو ر الامل ۳۷ 1- 
فر <4م را ور زکند واشتغفارات خاصة بعداز 
نماز عصر را بخواند یا ده مرتبه سوره وکر و 

ه ی SK‏ سا 
4 روره | 1 لك نکند حصو ص 
كينا امه و 9و 7 ف 39 
روز ازه ماه راکه بنجشنیه اول و اخروچپار 
0 
۳ ا 
تبه وسط هر هادأ است اک مزاج او م عد 
م آل كه 
اشد والا مراعاة مزاج اولی مت 
زر در ۱ که ددن مر کوب ال اکت ۳1 
صدمه خورد از با مبافتد ولذا تباید خیلی‌هم به 
هواى ا حر خد تااینکه‌یافی شود که اورا 
خی اطاعت نکند خبرالامور اوسطہا 
در همه جیز حاری ایب افر اط و تقردط 
ويحكدام صحیح یت در م هر دبه این‌است 


كه فرموده اند علیکم بال<سنة رین السيئةين 


> هم 0 ه آء . - كه 
و در هر وقت از شب د4 رتو اند خوست 


۱ 
۱ 


-1١8-‏ دستور العمل 


يك سجدة طولانی هم بجا بياورد بقدربکه بدن هنشت ومکاتباتی است که حضر تمستطاب 


خسته شود ود کر مبارك آنرا هم سبحان ربى مولانا حاجی‌شیخ محمد بپاری قدا دم 
۱ الاعلی و بحمده قرار دهد ومپما امکر_هر العزيز از برای مخصوصين خود مرقوم و 
جه میخواند بايد با قلب حاضر باشد حواسش | بخدمت استادخود دام عزء المالی «عروض 
جای دیگر نباشد و مداومت هم بکند عمل 

ملکه و عادت اوشود تا اينكه ترك نكردد 
تا مق ی اا کی ناه مراسلة اول 
مد کل على سبيل الاختصار قلمی گردید 
واكر مطالبى ديكرهم لازم شد شايد بعد نوشته 

شود أنشاء الله تعالى 

حرره محمد البہاری الیمدانی 


داشته و مجموع أينها شانزده مراسله‌اشت 


تعليقه است که بحاجی سید آقا سلمه ال 
تعالی مرقومفرموده دروقت‌عازم شدن آوببمبتی 
بسم الله الرحمن الرحیم 
ماه کنعسانی هن هستد مصر آن نو شد 
وقت انست که بد رود کنی زندانرا 


ليكر:_ بشروط چندی 


TTT TO ساوسو‎ 


Tae a: 


ار منشآت 

الاول 21 طمع هرجيز را لاستماراحت 
نفس خودرا از سرببرون كرده باشى غرضى 
نداشته باشى از حركت خود بجز اصلاح عباد 


والا اگر مقصود هال و جاه وعزت باشد مقصود 
نميرسد و به مقصد هم نخوأهيد رسيد 
اگر همواره هر در نظرت مجسم شد 
آنی از آن غافل نشدى وبجقیقت قلبگفتی 
هرکرا خوابكه آخر زدو مشتی خاکست 
کوچه‌حاصل که بر افلاك كشى ايوان را 
یمکن این ملگه حاص لگرهد 
الثانى آنکه بتأمل ومشورت کا رکند به 
عجلهٌ ورد ونظری نه‌فانالعحول خودراى نقع 
على الهلكه اا 


کے پر تقر لھ“ عا 


منشات 1۱ لك 

که ا کرش ام عقا جمع شوند نتواننداورا 
خلاص کنند و هو واضح 

الثالن اینکه نايد قوم غضبته را تحت قو 
عاقله کشیده باشد تاغذب 9 محل از او صادر 
نشود ضرورة ان غبار الغضب بستر وجه 
العقل ونعميه (تحجب عن‌الحق (مر احل شتی 
و لذا بابد کر الخال هتعر ض 1 نشود ولو 
بموعظه وحقگوئی تا قوه غضب ساكن كردد 

الرابع اينكه بايد كتوم الاسرار ياشد سر" 
خودرا ينبا داز د ومز اد ارات مطلبی انت 
که طایقه‌ای انر ا,ندانتد که اک با نها القاء ؟ 


د 
SS 1‏ 
دردد ولو 


5 لغو بأشد وا باعث فساد عقيدة آنها 
تالمال و ا سن دسب اشخاض د وبالاد متفاه و ست , 


الخامس اینکه ھر چ آنی نفس خودرا شفيق 


تست رت توا تت و و 


ا( منشاات 
و ناسح ندانه که او را متهسم و خائن بداند 
لاسئما اگر دید در مطلبی خيلى اصرار دارد 
بداند كه غرض دربين هست اغفال كرده 
السادس كارهاى اوباید نظم وترتیب داشته 
باشد هرجيز را وقتى قراز دهد تامجال خلوت 
بانفس وخود يزدازيرا ازدست ندهد طوری‌باشد 
كه تخلف نداشته باشد هرجيز را درمحلخود 
بجا | وردهر چه‌هروقت‌شد نكندمفسده زياددارد 
السابع اینکه‌درهیچ‌امر ی‌متکل بحول و قو منباشد 
بل يكون فى جميع الاحوال متکلا على صانعه 
و خالقه جل شأنه بیش ازاين مجال نيست 


حرره محمدالبپاری 


شيخنا جعلك الله جل جلاله منتناله 


بن تند رر تيحن 


جين 


نشا ت NEES‏ 
الر حمة من فر قه الى قدمه 

و صانی کتابك و كشف عن صحةمز اجك 
خطا باك وقداشتكيت من سوء دوالك وتفرق 
اخوانك و 4 اعو ااك لا تف ولا تحزن 
ان" الله ارك و تعالى زعم الر ب وان محمد 
صلی الله عليه و آله نعم‌الر سول وان علیا 
واحد عشر من او لاذه زعم الائمة 
عليه بخطيرة قدس خواهند افكند 


متا جرال نبوذه اكداه رك وجكورا در 
مرنبه خود گزاشته از حضیض باوحش نکعند 
لاستسا کوچکی که استعسان بالتو کل لدنياه 
و بالعقوی لاحر به واستصح الوقر و العفة 
واتخد القناعة هی‌الحر فه و ز ان فقر هبصبر ه 
و غناه بشکره و او جز فی کلامه و طعامه و 


2 منشاات 
منامه لا فى سلامة و انبسامه و انعامه و 
سی خصة شسه و حفط سيئة امسه و شاور 
اذوانه وذارى اءوانه وكان فى <وائ<هم 
من‌الساعین و لهم باجمعهم من‌الد اعين و 
و ظف اوقاته ولا يضبيع بالملاهی والتأخير 
صاو ته خصو صاصاوة الليل و امر تفه بالمعر وف 
بعد مانهاها عن المتكر 

و خودرا چیزی نداند اکرچه صفات‌حسنه 
بسیازی در خود به بیند جه اينكه آنها از کس 
دیگر است تو تحصیل تكردة و هو جل" شأنه 
ولى التوفيق نعم و ارجوا ان بحعل لك 
اليسر (عدا (عسرو العز" بعدالذ ل والغنى بعد 
الفاقه فلعل تكو ن من المفا-حبن انشاء الله تعالی 

ندائم سیپ پریشانی حواس جه بوده آيا 
شستو شو ی کرده بودی. بخرابات زاهت‌ندادند 
وبا از در صدق داخل‌شده بودی‌بیر ونت‌نمودند 


هس را حنم زد ا نيف ۱ 


منشا ت اڪ 


۱ 
| هاذاالتوالى و ماذاالتحير اليس بابه 
" للداخلين مفتوح وخيره للطالبين مبذول 
أيا نفرموده 
من تقدم الى شبرآ اقدم اليه ذراعا 
آیا کلام او تت 


لو علم المدبرون كيف اشتیساقی بهم اما 


توا دوقاً 
آیا نشنیده 
ان" الر احل اليه قريب المسافه 
از زبانحال گفته شده 
بسازا بارا هر آنحه هستی بازاً 
گر کافر و گبرو بت‌پرستی بسازا 
ایندر که ما در گه نوهیدی‌نیست 


صدباز اگر توبه شحكستى بازا 


وهو یقبل التوبة عن عباده يس یأس چرا 


نمیدانم پیش از این‌چه بنويسم 
انك ولوكوخفته شكرو بی‌ادب أإنكنت عطفاناً يكفيك قلیل من القاء 
سبع م | a‏ 
وى أو میغیزو اورا ميطلل : ۲ 
۳ كير وزخانه | كر كس است یکخرف بس است 
9 کرده عبادن مالابتحمل والسلام عام کم وز<مة الله ویر کانه 
شمه على رۇس الاشهاد ۱ 


فرهوده از أنعام و ۱ 


تكليف شاقى 
از ۷1 > ۱ ¢ 
حسان تو کاهیده و مَضَايقه ۰ 
شدم برای جa‏ ناز میکنی مرا له سوم 

ناز زا رو۶ 

27 دودی بب‌اید صمحو و ۳ . َ : | ده 
۳ بر 23 ۱ اين تغليقه را بسفیر بغداد هرفوم فرهو 

دیا درد مدخو مکو بسم الله الرحمن الرحیم 


عيب باشد چشم نا بينا E‏ با محمو دالخصال وحسن الفعال 


تو زدا 


7 ۱ ES e Û e 


ی اليه جل جلاله ین نی ديكران یادی از.این بنده بيمقدار میفرمانی 


الحایع فاعاه بنظر اليك أظرة ۱۱ 


اكر شمارا کاغذی نیست ازهسایه‌ات وام گیر 
الرضوان انشاء اللي 


رعومة و 
با مکن با خرشوارانتاختو ناز 


منشات 


ت از EMER‏ 


شر یه اطلاع تامی ندارم ألا ابزکه حقيرهم 


اك ای 


حسته جسته هی شنوم که ميل بعرفان نموده 
با زمره عرفاء و دراویش محشوری او لا بابد 
دانسته باشید که 

نقد صوفی نه همه صافی و بيغش باشد 

ای بسا خرفه که مستوجب انش باه 


و ثانياً از برای طالب معرفت شر وط لابد 
من مراعاتها 


سوداو به را شور عشق بنداشته فغرور گردد 


مات قلب و سوء الخلق فو قالعاده حاصل 
گردد از بلغم زیاده باشد قصور در فہم معانی 
دقيقه بيدأ خو اهد کر د 
فلا بدمى اعتدال المزاح و ان ڪون 
متأ با ۳ داب الشرع و متألماً للمعاصى و 
تار کا لها وان بکون عفيفاً صدوقا معرضاً 
عن الفسق و الفحود والغدرو الديائة والمكر 
والحيله 
افر اکه تمام اخلاق مقد مةمعار فست‌بعدتعلم 
الفقه هيج كتين از ار کات شر يع تنيايد در 
رمان رم-أند و ارت در ظو اهر ان بشود و 
وظایف ا هر کدام درمحل خود بايد اتان 
شود ازاك الصلوة را بل تارك التو افل را دم از 
عرفامسب زدن غلط اندر غلطاست 


عي ا منشا ت 


باری وان يكو نفارغ الباله دن اه رالمهاش 
اما بالتموال او بالقناعة والټو كل 


1 ىك حوام واو O‏ كاست بای 


در و بو قا باشد خر دزه اورا أب خواه_ى 


بود لا نیقی ان بدخل من باب المعارف فضيلا 


من ان(حعلها ] لة لتحصيل معاشه ابر 


طمحو سيوم ی وری نخو اهن بيدا کرد 


ى الشهوة و 
1 لطبيهية ا | ار غرة الى | رد 


رة وهما ضر ر تان 
متبانیان و لایحتمعان 


باری وان عون معظماً للعلم والعاماء 
بند كان خدارا 


جفیر نشمارد او ل عیبی که 
سالك بیدا کند فك که لماع ظاهر پیش | 
حقير و کوچك كردد 

وان یکون حزينآ دائم الحزن بشره‌فی 


مشات 
+ ه قر وه 


8 قلب شاد و خندان باشد هم اورا دهره 


کنو ما 
قد ان کون 
'أز معارف نخواهد بود وان ! 


الاسر ار ان دصات له الحاصل 
۰ ۶ 7 ا 
هزاران‌نکته می‌باید بغیراز حسنو زیبائی 
ورقه ا ندارد ۳ اینشرایط که 
ست ازخرواردر 
5 در دی موافقت كن والا بلسان م و 
0 ت ما 
ان علي قل با ايها السالكون لااسلك م 
E.‏ | اسلك و لا انا 
تسلعون ولا انتم سالکون م و 
سالك ما سلكتم لكم سلكم ولى سلكى ١‏ 
باری نه خیال وعظ داشتم تا موعظه و فى 


قطره ایست از بحار وفشتی 


a‏ و ضه نکاری 
و شافی بیان کرده باشم نه خيال عرد 


منشات 


دو کلمه بنظر امد بی‌ربط نوشتم 


و نمی بسندی تغيير ده قضار | 


محمدالبهاری 


مر اسله چپارم 


مرقوم فرموده 
بسم الله الرحمن الرحیم 

ابها العالم المحاهد الذ ی اجنهد ليلا 
ونهارآ حتی ادخل تفه فى زفرة العلماء 
الر اشدین و افقهاء المحتهدیی حفظت شيئاً 
وغابت عنك اشیاء بقظ من رقدنك و _سنتك 
ونومك کی تری ان-اشکل عليك امودهن 
جهة تحصيل شر الط العلم و آدابها و 
المو اظبة علبها 


آسمان داز أهانت زو انت شید 

قرعةٌ قال ينام جوتو ذيو أنه زدئد 
اعلم انه قدورد ان العلماء ورثة الإنرياء 
لاشك و لاریب ان" المر اد من هذالارث لیس 
هو الدر اهم و الدناثیر بل المر اد هو <حيث 
النبوة و تبلیغ الاحکام و ارجاع العنامه هن 
الطرق المعو جة الى الحسادة المستقيمة و 
صونهم فيها مهما امکی فعلی هذا لابد 
للعالم من مر اعاة امور کی بتحققق هده 
الوراثة و انى لك مر اعانها منها ان لابقعد 
فى بیته مع مابری من مو اظبة الن.اس على 
المنکر ات الو اضحة ان كان قادرا لدخعها 
باجتماع شر ائطه وترتیب ذلك انه بحب‌علیه 
اولا ان‌یبدء باصلاح. سه باذمو اظبة على 


فعل الطاعات و درك المحرمات ثم بتعيلم 


اهلمه واقاربه ثم حيرانه وهوساية لم اهل 


E‏ منشات 
و آزاده‌ثما هل حلة و بلده‌ثم السوادالمكشف 
له ۳ اهل القرى والبوادی و هکذا الى 
اقصی العالم إمقدار ماسعه ذاك مالم يكن 
من به الکفابة قائماً و لیس شيتى عليه مما 
فرض عیناً او كفاية اهم من ذلك ابن انت 
ايها ا لمد اهن و المسامح هن مر اعاة هذا لشر ط 

ڌو «طمبر * یکی را میدأنی‌که مال ألله 
رادست بیاوری قدرى خودت بخورى كخوردن 
ابسل نبتة الر بيع و قدری باولادت بخورانی 
والسلام كفت مر:_ از طباخی آش خوردن 
را بلدم 

باری ومنها ان یکون صابرا مجتسیاً 
كما كانوا صابرين فى حفاء المعلوق 

پس محتسب بايد صفتش أير:_ بباشد هر 


قدرادبت و آزازشن کنبدمتصیل قوف وريه 


خوشی 
اهد قومی انهم امون 


1 30 ۰1 2 
4 ایتگه مردم از او در حدر باشند که‌از رس 


با نبا نرسد كم فرق ومنها ان کون 0 و 
ملادآ للمسلمين حقيقةا فى موارد حاحاتهم 
وابتلا نهم 

دم شد او ملجاء 


گرمابه 


E:‏ دس 9 دادرس م هر 


الانام و ملاذالاسلام است نه آنکه بردر 


ھک شد نقاش وهمحنین حیحه الاسلام SÎ‏ 


وكرنة حجت خالى ازو جه خواهد بود 


و منها ان رون 4 هم و غرض وی 
جميع ح ركاته و مكتاته الا اهتداء الناس 


و تشرعهم بای" سیب حهي...م وباى حياته 
تحقق و بدكل من جری هذالاهر صغيرا 


ا منشاات 
كان اوحكبيراً و ضعيفاً كان او شريفاً وان 
كان فى الباطن هوالسبب لکن الامر يتم باسم 
غيره فى الظاهر باشد مطليسى نيست غرض 
el‏ 2 
بز اگر يك اعرابی تمام مردم‌را در 
ظاهر متشر ع میکرد و باسم او تمام میشد ودر 
باطرت_ سیب رسول خدا صلی ال عليه و آله 
بود هیچ اوقات تلخی داشت غرض حاصل بود 
مر _ و تو در اصل فهمیدن اینمطلب گيریم 
فضلا عن اعماله فی محله هيات هيبات 
وهنها ان يكون متواضعاً لله جل جلاله 
فى ذاته هن‌دون ان يكون لاجل غرض هن 
الاغراض للطمع المر کوز اوغيره ولايسلم 
الشرف التام الا للتواضع فى ذات‌الله‌جل 
جلاله واما ما شاع فى زماناً هذا من 


منشاات م۵۷ ات 
شد ة الخضوع والتذلل بالنسبته الى الاعيان 
والاغنياء وغيرهم من اهل الدنيا و تسميتها 
تواضعاً غاط وتدليس و مكر وتلبیس و 
تملق و تدلل مذمو مفشاء هن طرف التفر بط 
هن فضیلته التواصع الهم احفظنا منه 


مراد و انداژه است‌بالنسبته الى المتو اضعين 
هی 2 


والمتغخشعين لهم تواضع هرکسی بالنسبة 
بغير خود نحوىاست والعدل الحقيقى فياه 
هو اعطاء كل ذیحق حقه 

تواشع عالم للعالم نحوىاست ولوقي نحو 
اک افراط كرد تنلل مذموم خواهدبود 

پاش تتصییل ج از آین مو کول الى 
ا ان لایکون غافلا عن مولاه فى 
آن می‌الانات 


2-۱02 منشات 


همواره يايد تفر ود خودرا باو عرضه دارد 


تا رد و قبول وی معلوم گردد نمیدانم المفتی 


لاستفتى أل هر * ألله را جه معنی کرو دل 


در هر نقطه که هستند دلشان دام دريايتخت 
أستٌ ومنها اله لابد من ان يكون العالم 
منصورا بالرعی بعد قطع طمعه عن حکام 
الدنيا وتمكين الخحوف الالهى جلت عظمته 
فى مکنون سربر ته 

والا از زيد و عمرو براأی او فایده‌نخو آهد 
دود 5 ر تحصیل ابر رن هرتبه را ننموده باشد 


2 حرره محمدالبهارى 


| قاحان در وقت شهی 7 تنك كسلا 


1 رحجه حبرت عارضه‌رخج 


اما عکمت آنراندانتم 
ماذالتوانی و ماف ااتسکاسل و النجزن 


نموده 
اک ز حهت و واهاندن از علم انیت کے 


عا م سام نفروخته و اگر از فلت :) حاه ایتک دسیی 


سلم آقائی‌نفروخته واگر ا زکمی هداخلاست 


ا بیش از قوت شانه ۳ زر تدوحنه 
ات دنیا وا آخرت بنگاهی فروختیم 

م ۷ | ۳3 

اگرچه اقاى آقا سيد عبدالمجيد طابثراءه 


میفر مودند 5 ۶ معامله از چند حبت‌باطلنت 


مكر اپنکه درجواب بگویم 


| | 
ظ‎ 
١ 


e‏ لالم بيسح 
تن 
Pasa‏ 


هالايتحمل ازجنابتو خواسته على 
مؤاخذه نموده از زانعام واحسان تو کوتاهی شدء 


E‏ منشات 
مدهي عاشق ز مذهبها جداست 
واگر از جهت امورات اخروی است آن 
سيار بی وجه است زیرا که باندك بهانة رو 
با نطرف میتوانیافت فان الراحل‌قریب المسافه 


هيچ مايه ندارد بعد قوله عز من قائل دو عدم 
اهرون كيف اشتياقى بهم لماتواشوق 
در أينصورت سستی وتكاسل چرا 
دع التکاسل واغتم فانما" مثل 
كه زادراهروان جستى أشنت وچالاکی 
لنكو لوكو خفتهشكلو بی ادب 


سوی او میفیژو اورا ميطلب 


رژس‌الاشهاد 


كن رت 
که ناز فيك 
العجل ك دور فلك درنك ندارّد شتاب كن 
ديدى بعيادت نميتوأنى ديش دبری بكدائى و 
تضرع ازو چیز بحو 9 
هين 3 ۽ مارا ا بارئینست 
با کریمان کار ها دشوار ندسدث 
بهانه طلست مجانی دادن و مقت دخشیدن 
داب و دددن اوست أمادءٌ این كار اس 
داد اورا قابلیت شرط نيمست توحه 
صرف کافی امات دراین مقام خیال بحند مر تم 


۱ 


توبه متام كار ديكر و صله بر تميدازد . صد 
باز 5۱ ر توبه شکستی بارآ 
فانه حلت عضمته تو اب غفور و و لیانه 
۳ ابضاً مأمور ون به 45 1 
E‏ دای« ی از فلت 


تلق للعمب! له 


زا OEE!‏ غ ا بن مه ودوسنته رحم ماسه 


منشاات اك 
و هی لحمة كاحمةالنسب و فرقتها نار موقدة 
و لذا قيل 
وجدت مصیبات‌الز مان جميعها 
سوی‌فر قة الاحباب هينته الخطب 
«و فال‌الاخر » 
اینجا جپانی است از کلام که منوط به 
تشقيقات فى الهقام تارة رفیق‌انس و التذاذات 
ذئيويه بودهأند و فوت شّده از نو أيئمطلباينجا 
علاوه براینکه ماه دلتنگی ثيايد باشد مايه 
سرور شما هم بايد بشودزیرا که ازشما بر کت 
نشده كر بك طفار هرزگی وفقناائله‌و ایا 


لنیل هذه المر تبة الحليلة fk‏ رفیق للله و 


فى ألله بوده‌اند که‌تر کشان‌مورث دهعت كرديده 
جار أيتمطلب اوقات تلخى او کسالتلی 


E منشات‎ 

بلکه بايد بصدد بر آئی بمقدار میسور تلطف و 
هربائى خرج دهى هركس را بحسب حالاو 

انعام واحسان فرما؛ ۰ فان الاخوةعقد يحب الوفا 
به غرض ذه بیان اقسام حقوق اخوانست بلکه 
مقصود من این است که بايد انسان اسباب 
برانگیز اندن اخوان خودرا فراهم بياورد تا در 
اخوت‌ثبات‌پیدا کنند و بپرء اورا دریاید وثمرء 
اخوت‌دینی گوبا اين باشد که یمان علی‌الخلاص 
هما وقع فيه مره الابتتلا | تالاخرؤيه زيرا که 
ْ 


3 7 a^ 
درب ددہو ده تجو ھوک‎ 


حوادثاخر وی کمتراز حو 


دو ثم زب بن از خلاصی انها بالا معان میّوانی انو قت 
زین؛ آن برادر هي بدان‌اللهم و تتنالقيام 
حقوق الاخوان بمحمدو آ لها لطیبهن) لطاهر ر 


إلى “ليا 


مر اسله ششم 


اين تعليقه را باو لاد ملك التجار بر دز طاب 


ثرأههرقوم فرمودهاند 
نسم الله الر حمن اثر حيم 


باشد نه کاری نه فكرى نه تموى نه درس ندانم 
ماهذاالتوانی فى آمر الاخرة و التکاسل فى 
طاعته العقول الطاهر ‏ انسیتم‌الموت‌ااذیلا 
بدمنه والورود عليه و هو بهدم فى آن 


و احدار کان لذايذ کم و بجر ب بنبان‌غر ایز کم 


الیسذ كر ومر غباعی الد نیاو جالباً الى آلاخره 
اما قال اصدق الصادقیی ان من تذ کره‌فیا لبوم 
و اللیلة عشر ین هرق بحشر مع‌شهداءاحد اما 
و جدنم ذ کره ف غارة النفع والتاثير و لعل 
مانعكم منه هو اشتغال القلب الى ماسواء وعدم 
التهیا للسفر الى دار الاخرة و الا لات فی 
ان المسافر لاهم له الا تهية الاسیابو الاستعد اد 


شا ت FM‏ 


له فمن تفکر فی‌حال‌الفر اغة لابد من ان بقل" 
سروره‌بالدنیا و شهواتها وهان امله و انکسر 
قلبه عن لذ نها فالعاقل من جر دنشه للمنیه و 
اسئيهالاتنعم و التحیه وان شنت حصول ذلك 
فتفکر فى حال نظر انك‌المیتین الذین كانوا 
منهمکین فی‌الشهو ات بطول آمالهم و سوه 
احوالهم كيف اتتقلوا من انس العشرة الى 
وحشةالهجرة و من فسحالقصور الى ضبق 
القبور و من النظافة و حسن الصورة الى قبح 
المنظر اي ده ذلك اسان 
فصبحو زر بان بحو تكو بالز4و! ف جل را 
محاسنه و 5 تغير ذلك‌المنظر النضر حتی 
بحييك باتم الاجوبة وا کمل البيان - 


استخوانها بند بند از هم جدا 
کرد کرمان لحم و شحمش‌را فنا 
مع ما كان غاقلا عن هذهالاحوال و 


حربصاً فى تدبير المنازل و جمع الاموال و 


۷-2 1- منشا ت 


حبیبی ان حالةالناس فى ذكر الموت‌و حالا نه 
على اقسام فا نهم .بين منهمک فى الدنيا و 
شهواتها وخايض فى غمرات لذانها و بين 
سالك مبتدىو عارف منتهی و الاو للاید کر 
الموت الاذمالصده الاه عن محرو به وأكو نه 
حاجياً له عن مطلو به بل‌فر منه ويعاذبةوان 
كان و لابدمی ان‌بلاقیه فلا ي.تفيد منه من ذ كره 
الابعد او الثانى ستعد رذ کر وا ل/اقتناءالخیر ات 
و المسار عنه الی التحصيل فضائل الملكات 
ويكرهه خوفا من ان يلقاه قبل الوصو ل الى 
هدذها لکمالات و هوفی هذ الحال معذور و 
لایعد مین کلاب‌ردذار الغرور بللایحسب؛ من 
الذبى کر هو القاءالله عروجل فكره لقا نهم 
وعلامة الاشتعال بمانعده للممات والتهياءفى 
زاده معاد قب لالفوات و آما الثالث و ان كان 
لا فائدة فى ذكره لنافهوانما بذکره و يشتاق اليه 
حدما له و شوفا منه‌الیه اد فيه لقاء الحبیّب و إذا 


قال سل ال عليه ان بن ابیطالب 


مات ¥= 


الحديث لمافيه من الخلاص عن سجن الطبيعة 
والوصول الى الدر جات العاليةاك فیعه و الى ذلك 
اشار بقوله سلامالل عليه فزت بربالكعبة و لنا 
قسم آخر اعلى وارفع مما ذكر الا أأنه لا مقام 


اذكره وكيف کان“ امیدوارم خودتان را مېمل 
نگذاشته شبانه روز خود را من حیث‌العمل 
خصوصا در ایام مبار که مشموره ثلاثه معمور 
کرده باشيد اللهم اعنهم على ذلك آمین يارب 
العالمينو بعداگر جوياى حال ثب يدمعلوماست 
هركه او از همزبانی شد جدا 
بونوأ شد كرجه دارد صدنوا 
چونکه گل رفت و گلستان در کشت 
نشنوی دیگر ز بلبل سر گذشت 
حقيقة دل سوخته دارم از نجف آشرفدود 


افتادمام وا ن كان فیه‌مافیه التماسدعاحقيقة دارم 


1548 منشا ت 
حقيقة از همه عالم نه تنہا از شماحرده محمد 


البهادی فی اطر اف الكاظمين عليهما السلام 
وعلیه السلام و السلام 


مر أسله هعتم 


نسم الله ار حمی الر حيم 
روی عن مولینا أميرالمومنين سالام الله عليه 
هن ابتلى بالفقر فقد ابتلی باربع خصال الضعف 
فى يقينيه والنقصان 3 عقله و الرقة فى دینه و 
بلى بنده را كه فقر رو د مور یر | باید 
رعایت كنت الاول اینکه رارك فقررا مكروهندارد 
بکمال امتنان کر دک مرحيا بشعار الصالحین 
ابد حزعی تداشتدباشد حیت ان العالم بالاصلح 
جل شانه قدّره له و لازم ذلك انه لو کان‌شا کیا 


ایضا لایشکوالا اليه تعالى شانه فى ظلم اللیالی 


منشاات ا 


ماكر بغير اواظهار فقر نمودکشف میکند از 
اینکه مرضی او نشده مصلحت خودرا در غير 
آن میداند خضوصا بیش کسی باشد که‌میداند 
فابدءٌ ندارد دیگر-حالا اين اظپار کفر است 
با فسق است یا هباحست بحسب الشاکی و 
المشتک اليه تفاوت میخکند احتبادش با تو 

الثانی أينكه بايد قانع بکفاف باشد بلکه 
اقتصار بقدر حاجت فعلى بكند و شكرانة اين 
نعمت عظمى را بنمايد كه زيادى باو ذاده 
نشبده فانالزيادة فتنه وامتحان اعطاهاالله تعالى 
على عبده لینظر ما يفعل بهافان عصى الله بهاعذ به 
ا مهد 

و الثالت ابنکه لابد آن یکون متو كلا على 


مولاه اه مہا ر ابدی‌الناس تماق احدی‌از 


اغا کف دقرا دوا اضع بگذار د فان تو اضع 


اا 


الفقير هوالتكبر عليهم من حيث انيم اغنیاء 
الرابع ان لايداهنهم فى الخوض على الباطل 
طمعاً لما فى ایدیم من حطام‌الدنیا به ر کار ی که 
آنها داخل باشند اينبم داخل شود هر صحبتی 
آتباایکنته اينهم گوشه‌آنرا بکیرد در هرعملی 
برای آنها تقزیر کند 
الخامس اينكه فقر نباید اسباب سستی او 
درعبادات يشودبلكه حال فقررأ غنیمت دانسته 
بيشتر مواظب برطاعات بشود « اذالوصول الى 
السعادة الا بديه بالفقرا يسر و اسپل » 

السادس اينكه هماره بايد جيزى از قوت 
خود انفاق تماید « فانه افضل عندالله تعالى من 
بندالاغنیاء من وجوه “لامجا للتفصيلها واللةالعالم 
السابع ان مایعطیه غيره من‌المال ان‌علم| نه 
حرام وجب عليه الافتناع و ان علم انه ية 


منشاات 1 1 
او حلال فيه منتّه راجح له وده و أن علم انه 
هدیه محلله بغر منته استحب لهالقبول تاسیا 
بالنبى و الائمه‌علیهم السلام و ان کان‌من‌الصدقات 
وهو مستحق فان علم أنه يعطى ریاء وسمعة 
يمكن أن يقول بعدم جواز الاخن اذا صدق أنه 
اعانه على الاثم و ینبغی لهالتعفف مَنَالستوال ها 
استطاع فانه ققر معیّل و حساب طویل لعدم 
خلوة من الافاتغالباً اذهو متضمن على الشكوى 
وذهاب ماءالوجه والدّل عند غير ال‌تعالی وايذاء 
المسئول واعطائه استحياءاوريأًاوالجاء اویورث 
شتم السائل و ایذائه الى غير ذلك منالافات و 
لذاروى ان‌سلةالناس‌من‌الفواحش نعولو کان‌فی 
مقاا لاضطر ار فله ذلكبل قدیجب‌الاآن:شخیص 
درجات هنءالمقامات فى غایةالاشکال و السعوبة 


رت انلق هشتم 


اين تعايقه شريفه را بمصحح اين اوداق 


1¥ منشات 
مرقوم فرموده جز اغةاله غنّى خيراً 
بسم الله الر حمن الر حيم 
جناب مشهدى فلان را عرض هيشود ان 
شاء له تعالى موفق بوده و خواهید بود شنیدم 
ببعضى ازمواليان حقيرعرضهداشتهايد كه فلانى 
کاغذی که مشتمل برمواعظ و نصایح باشدیر ای 
هن بنويسداولا از خوذ فلانى جه تاثيرىديدى 
تا از مر کب نحس او اثر به بینی و انیا حقير 
" اهل‌عمل نیستم‌تا برای شما دستور العمل‌بنویسم 
د الالو الال دک > هر چیزیرا الى است 
( خلق اه للحروب بر جالا ) 


( ور جالا لقصعه و ترید ) 


دستورالعمل ماعا هرغ و فسنحان خوردن ۰ 


ماقا اینکه در أينسند روزه هر جه خواستم 
دو کلمه قربةالله مصدع شوم هواى نفس مانع 


منشآت VY‏ 
آمد اگر جه اشکال‌باز باقیست لیکر_جواب 
زمين نماند دو کلمه هیدو دسم على الله ) از ان 
کناه که نفعی رسد بغير هم خوب تمت و 
آندو کلمه این است که اگر بامجاهده نفس‌در 
مهام عمل‌راه ا لك وأكر خدا نکرده 
نكيت جاك گریبانرا كرفته در عمل تکاسل 
ورزددی و نتوانستی يعمل ديش بروى لا اقل 
ارا از دست مده بتضرع و زارى يكوش 
در خلوات بدروعی رحسب 5 وا شود جه 
ايتكهكدا مجانی‌طلبست اگرجدی داشته باشد 
مقصودش ا اک 93 حواب يقر مايئد 
مكل تو بندة مفلسى را لازم ندار م نتحو. تذلل 
عرض کن كداىرهنشين سالاطين درعداديند كان 
او نخواهند بود وا گر بر هايند نافرمانىهه ی 


بطريق, خوشى عرص كن هر كس شانی دارد 


a=‏ منشات 
اگر فرمودند قهاريت من يس در كجا ظاهر 
خواهد شد بشیربنی عرض كن در آنجا که با 
ساطنت جناب آقدست معا رضه‌نماید اگرفر مودند 
بیرونش كنيد بالتماس بكو 
نميروم ز ديار شما بكشور ديكر 

برون كنيدم از ايندر درايماز ديكر 

اگر بفر مایدقابلیت استفاضه ازمن راندارى 
: جوابعرض كن بدستیاری اولیاء خودت کرامت 
فرها الحاضل اکر رو ترش نمايد تبسم کنان 
التماس كن اكر | ر ڌو آعر | ض ذهو ودتبصبص کنان 
از عقب أو بدو اع از خو دش ۳ شدى 


بامناء ده ولتش ما جى شو وکو باعلی صوت 


3 ۷ 


11 ۰ 
ETE E‏ الله بحق ايه نصر من الله 


که ار وافیت دست SP‏ 
0 بردددرم 


با از کجات 


a منشاات‎ 

بستی عرص كن حلم تو اشاره فیکنت اکر 
بگرمایند این زبانها را از کجا یاد گرفتی بک 
بلبل از فيض کل 55 خت سخن ورنه‌نبود 
إبنهمه قول و غزل تعبیه در منقارش 

الحاصل کدائی زار گفتند عون مکن تاهیحوقت 

محتاج نباشی از کدائی خیلی کار ها ساخته 

میشود غرض از مجاهده خودرا عاجز دانستن 

و بمعرضل كدائى دز آوردنست وال العالم عرص 


سلام‌مارابمن وجب الابلاغ الیم انشاء اله‌از اقابان 


54 


9 خواتين و غير هم خو آهید رسانيد زياده جز 
التماس دعا عرض 0 محمدالبهاری 


ود 


بسم الله الر حمن الر حیم 
ای دوای نخوت و ناموس من 
ای تو افلاطون و جالینوس‌من 
توقیع ميارك زبارت گردیده كمال مسرت 


-۱۷- منشاات 

و فرح حاصل شده بوئیده و بوسیده بر دیده 
نبادم‌از کثرت‌شوق والتهاب عشق بعد از چندی 
علتفت شدم که در طی مطالب أشاره باموری 
رفته منها أينكه أمر بصبرم فرموده بودی که 
بنشین و صبر ييشه گیرم نعم کل صبر جمیل 
الا انّالصّبر فيك‌قبیح وکل" جزع قبیح الان 
الجزع عليك جمیل و کل مرارة سبل الان 
هراز ةالبعد عنك فی نهابة الصعوبة و لذا فلمثئلك 
فليبكك اليا كو نوليند بالثادبو ن ويعج العا جو ن 
عزیز على آن‌اری غيرك ولاتری و لاینالك هنی 
ضحجیج ولاشكو ی ولعمرك انه قسم بسیارجلیل 
و بزركانفراقكسخت فیغایةالسختی والتصبر 
به أمر طالاطاق والا 

همه دانند که سودا زده و دلشده را 


حا اد 5 لہ 8 كن ۳ ا 
ت سق الما کا یکن < وندقادٍ ks‏ 
۳ 1 لب 


AN 
و ما انکه اهر فرعوده بودی بعدم تر كهعاشرة‎ 
حسن وجه نظرأ به عاشر هم بالمعر وف تصدفت‎ 
شوم سمعاً وطاعة الااینکه برحضرتشما مخفى‎ 
نيست كهخالهجالس باازقبیل‌قران تحسيناست‎ 
. يا مدافعةٌ خبیثن يا نمالق مفاسين‎ 

وهنها اینکه فر عوده بودی قدری بپثر ازاین 
اسیاب یج داعي ا زیر ا که ای توحه شما 
هیچ کاری انجام نگیرد و ی سیل روی همارك 
هيج کلن رنك نیذبرد آما خوش داشتم که‌این 
فرمایش را مکرر فرموده باشید ۳ «ورت ازدیاد 
عمل بوده باشد 5 

ومنها اینکه فر موده بودی غصه روزیهخور 


ان ألنه واسع كريم و رزاق ذوالقوة الت 9 


-١78-‏ منشاات 
هم خوب‌فرموده آید همینطوراست که‌میفر مائيد 
الااینکه همراه اي هست هرجه ميكويم 
خدا رزاقست » يشير الى" بان لا هک بد ۳ 
نكو ىخ دا رزاقست لازم ميا بد استعال يك 
لفظ درمعانی متعدده و این غلط است رزاق نان 
است يا لباس با مخاديم دیگر خالا 4 شما 
عيفر مائيد در همه چی-ز رزاقست استعمال لفظ 
در دو معنى هم لازم نمرايد حقير تعيداً قبسول 
3 دم ادشان هم ساكت شدند 
افر دن برنظر ياك خطا پوشش باد 

ومنها اشاره بح ر کت طرف ديار خودنان 

فرموده بودید حقیر هم : 


(میلم این بوذ که بيدوست نک ردم هر کز) 
اما چکنم 


داىمن لناك است ومنزل بس‌دراز 


دست هن کو تاه وخرما بر:خیل 


منشاات کا و کت 


امیدو ارم از بر کت توجه حض رتعالى باندك 
زمانى بكو برسم وهس :فيض وكاهياب كردم ۰ 
أنشاء ال تعالی محمدالبهار ی قد س سر 0 


مر اسله دهم 


سم الله الرحمن الرحيم 
کیست که‌ازمن سخن نزدسخندان برد 
قطره بعمان کشد زره بکرمان برد 
باد صيائ ی کجاست بوی ۳1 آورد 
نال زار مرا سوى هزاران برد 
۳3 بدشان در وصال جند بنالید زار 
زار بنالد کسی كو غم هجران برد 
تصدقتان شدم- شماهاراچة میشود که 
هماره از کامات آنش‌انگیزتان شرار ناله وفغان 
حسرت احساس میشود 


5 جه 7 57 و به ار کان 
الستم من يؤيد به الدين و بشید ب ر 


سای . 1 
الج شرع المبين الستم همن أنغمر و فی الطاعات 
والتقوى و وفق للقربات والزلفی حاصل انستم 
خر من ر کب المطايا و أندى العالمين بطولراح 
شما چرا ميناليد 
بكذار من بكريم جون أبر در بهاران 
زیرا که انا المتخاف من اة رانی اناالضعیف 
فى عقلی و ار کانی وقد فسدت طاعتی و حسرت 
بضاعتی و خسرت تجار نی ذهبت أياهى و بقیت 
دنوبى و أثامى ها نزودت من ن حیوتی و قرب 
حين ممانی نداز نم تدبير چیست چاره جه باشد 
همانست آسمان دور زمن سخت 
نه رفیقی نه شفیقی نه باری نه باوری زه انیسی 
نه موتسی بورطرف ميغلطم جهل‌آندر جب لاست 
بهردیار میروم ظلمت اندر ظلمت است باهر که 
هجالاست هیکنم غفلت اندر غفلتست آشنائی با 


منشات اك ا !ع 


ده 3 که 
غيررأ عيبن زيان5يدم دمر دس دوست كغامد من 
حان دددم دائما شغل من الاشيل إلا سبیل 


همواره‌قول هن الا طرق الاطریق درس‌میخوانم. 


قوس در دد الحی اخبرنی 


1 میاحده میکنم «شیمان 
۳۴ 
۹۳ فى دةئنا آهل الحمی 


حوير دم 


هل رضوا عنا و مالو لوف 
ام على البجر استمرواو الجفاه 

شماهم که لابد خواهید فرهود ر 
لاخبر جاء ولا وحی نزل اما عليه نعم و 
اما منه لا العجب كلالعجب شماهم که 
چان بنالید مارا چه بايد کرد كنت : 
به گل بلیل نهسته زار ناد 

مو که دور از کلانم چون ننالم 

حقبر بهیحوجه امیتو انم حال خضرتءالی رأ 

بخود قياس كنم لوجوه من الفارق که بكويم, 


۸۲۰ 
شماهم ازقافله وامانده باشید و دست شماهم از 
دامن امیر کاروان نستجیر بالله بريده باشد 
لاجل میلکم الى الدنيا و الاشتغال بلهوها 
و لعبها و لطول املك و اتباعك للهوی وغیر 
ذلك الاول آینکه شما صدهز ار ید وهن يك‌ننم 
و مقتضای عبدى اطعنى <تى اجولك مثلى 
الخ جميع وی و نقاط الارض «عان شماست 
دون أنا جه خوش كفت 
فيض روح القدس ار داز مدد فرمايد 
ديكرانهم بکنند آنجه هسییحا میکرد 
الثانى أينكه تغییر عادت ناز بر وری در تقير 
اشکل آمور شده بر حناب شما ال أمور بوده 


نخواهید بود ( لاتأخذك فى الل لومة لاثم ) .رأ 


خوب ياد گرفته‌اید . 


منثات قات 

الرابع اد بنکه حقير را ابتلاء بمماش از پا 
ازراخته بزاى يك يول سياه هزار<يله ودزودر 
فارغ مه یا که 


زم و حنابك 
0 را یف دوررم و 
تم مناه الا نهار 


طعامك عشت القفاد وشر اباك من 
قبت وليس لكهم و تصبح و لیس لكالبلوى 
از 
الخامس الابتلاه نزن و ده که هيحيك 3 
آزرار | خر نداری و ششمی اسنت له ازاول 
انهار بر دار 
بحگی الی الان باد دوب و حاه سر و كاه حقیر 
5 0 از 3 ازداخته 
افتاده دماغرا تسوت رده بالمر ۳ 5 
انوجود 


¿ مسست 55 
معالجى وطديبىهم دربان د بحسن 


1 ممعت باری | نما اشکو شی وحزنىالىالله 
4 3 2 
0 رش کاو 
کتاب درد دام قاب كوه ۳ 2 4 الى 
a‏ م ا“ 
اکرازان ودفی درفتدیگوه و ٫يابان‏ 
اڑڑے از اشکو اليك غربتی و بعد داری و له 
له 


سل 


کات ع غالت قو كليم الله نوت الاد ض‌و اوداق 
الاشحار فسحان الذی زرد ه ملكوت کل‌ششی 


زادى ومعرفتى وهو الى علی‌الناس وائت ارحم 
الراحمين . 
رحم اکن بر من مسکین و بفريادم رس 
اه در رت غ رد فتریادم 
من که ازجور تو حاشا که بنالم روزی 
من از آنروژ که در نند توام آزادم 


درره مجم دالبپاری ددس سره 


مر اسله يأزدهم 


بسم الله الر حمن الر حیم 
ەدە دادند که برما كذرى خواهی کرد 
نیت خیر مگردان که میا فالیست 
مدئی بود مدید وعهدى بغایت بعرد که شعله 
نار اشتياق قلي بلقاء آنوجود مکرم از چاك 
9 بان سرزده بود هیجکس را قدرت بر اطفاه 


این نادره نبود ميسو خم ۳ میساختم خود را به 


منشاات 
مشق روی ڏو مشغول كرده 


5 


فريب خودش هيدادم که اندم نار هیا بل 
ور آواز بائی خاطر خود شاد میکردم 
ليکر در طالع خود نديده بودم كه رع 
اش بثوانم دامن ات را يكف آورم ول 
از آنجائیکه ماکنت الفؤاد مارای «ضی‌الزمان 
وقلبی بقول انك‌آنتی باين نیمه احتمال‌زنده 
بودم و دراین ظرف مدت دهری بر من گذشت 
۳ 
عقل دراك از فراق دوستان 
همیحو تب رأندازبث کسته کمان 
خودت میدانی که هر جه بمن وارد Î‏ 
همه از اک آن سر بوده انهه آواژ هااز 
شه بود حيث أنالمعشوق يجذب الءاثق من 


ديث لابعلمه ولا بر دوه و ماکان بخطر بباله 


-945 منثات 


ک 
متكا ت 


ابلعی با ارش دمعی قد کفی 


آشربی با نفس وردا فدصعى 


أبداً ولا يظبر من تلك الجذية اثرفی‌العاشق ال" 


الخوف الممز وج بالیاس معدوام الطلب اكت 
که گفته شده 


عدت یا عمدی الينا مرحبا 
هيل معشوقان نهانست وستیر عم ما روحت يا ربح الصبا 
هيل عاشق بادوصد طبل‌ونفیر الحاصل طاقت و شكيبائى از دست رفته كار 
و بالجمله در خوشةردن ساعتی ازساعات و 


برسوائی کشیده مردم شیر و دبار ملتفت گر دیده 
ببثر دن وقتى از اوقات که ڼه خواب بودع نه 


0 .۰۰ ِ ع اما هه سال 
۱ | تقوىوذد ۰ سرزنشها نموده بیخیالشان‌هیر 
بيدار زه هست بودم زه‌هشیارمژده شرف‌حر کت 


هو کب همایونی داده شد بی اختیار گفتم 
دارب اینحرفست یا-<ر حلال 
هانف أورد أبن خبر ياديرثيل 
۳ < 2 ۳ فرج ھا 
اینقدرحالم دگر دون سر که ازشوق فا 
ندانستم دا را از سر سور ازيا عمامه ره 5 سته 
کفنش در سر گناشته بلند شده مثرنةأ كفم 
غن لی مسنیتی لاحر 


ابر کی یا ناقتی ثم ال 


هر 


که اختی_اروست اینکارها دی ملتفت نیستئد 
که اولا ملت عاشق ز ماتها حداست 
وثانياً اینکه 
از در دل چونکه عشق آمد درون 
عقل رخت خويش اندازد روف 
باری هرجه خواستم يلكه حر كتى با نصوب 
نموده باشم بسر يابقدم ببيجوجه در خود ياراى 


O 1‏ 25 ا له 
انرا زد يدم ندياى | مدن دار 1 نەصیر نر فر ىدو 


منشات 
يا دليلا لمن تحير فيك 
فان قات مل هشو ا ان كانقليك 
۳ هن ات دیش من و 0 و ان کت 5 الیمن فعلى 
هن الامعنی للاخطراب والاستءالقلت ا 
همواره‌دل‌همراه تواست لیکن چشم راازحسن 
صورات وره فى ¢ ا را از لطايف كلامت 
حظی نه أينها بدل ندارزد 
أن كلام لکش یبای تو 
برس ش حالم نمو دن وك ديك 
آن‌برای النشاوه. قدي لاه 
ليوا اصل ل مج > تال ذسستیه هد ظر 8 دوم 
میمنت ازوم آن جان جہان را دارم 
شبان تیره أهيدم بصبیح روی تو باشد 


و قد تفتش عين الحیو 8 فى الظلمانی 


زیر که 
زه بجر وزه عمر است عشق روى توما را 
وحدت راحة الود ان شممت و 


والسلام محمد البهاری قدس‌شره 


مر اسله دو آزدهم 


بسم الله الر حمن الر حيم 

قربان از فرق تا قدمت رفتم 

گفتی بدهم کامت وحانت بستانم 

درسم ندهی كاعم و جانم سانی 

علی الصباح کرارا ومرارا ءرض ءبودت‌و 
بند کی بمقام بروز و ظہور دیوسته ادا مشمول 
ا(طاف غير هتناهیه نگردیده با اینکه‌سمةرحمت 
را درخارج هیچ شرطی نبوده ندانما چه‌حادثه 
رخ نمود که بکباره کار باحتجاب و درده داری 
انجاهيد ۰ 


كل ز حد برده نعم ز کرم رخ بنا 

سرو مینا زد وخوش نيست خدارا بخرام 

بلی از آنحاییکه این بینوا در خارج دست و 
پائی نمیزنم تخیل انقطاع رشته الفت و مودت 


گردیده اگرچه دماره اين نزاع و جدال شور 


انگیزیین المحب وبي نالحبيب والعاشق والمعشوق 
بوده لیکن علائم صدق هم در کاز هست كفت : 
اثرالمودة ساطع البرهان 
درخلوص من اكرهست شكى تجربه کن 
13 عیاز زر ا لص ناح چو يولك 
ج عرض كنم حق اظهار شکوه بحضرت‌شما 
ندارم خداى هنهم قبار جات هیبته و قدرته 
فراق را بفراق دو هّللا سازد 


چنانکه خون بحکاند زدیده‌های‌فراق 


-١ (١ تیا ت‎ 


فراق و هجر که آورد درجهان يارب 

که روی هجر سیه‌باد و رو زگارفراق 
باری ازاینیجا ظاهر گر دیده که اک مساعحه‌هم 
واقعشده از قصور دوده 4 از تقصير جه اینکه 
مراهم چیزی نمانده 

قرار برده ز هن اندو شنیل مشگان 

خراب کرده مرا آندوتر گس مکحول 

ETS‏ شوم یادف متوقع باشید از کش ی که 
عقل زدارد هوش و صیر و ارام و چشم و گوش 
و دست و با و بال ودری زدارد با حیله و تدبير 
بجائی زمیر سك نکل و داد خواه مت او 
نمانده خسنه هر ده از همه کار ها و امانده راهی 
بجا؛ی زیر ده از چ شم محبوب خودافتاده سرزنشها 
شنيده نه مال نه مالی زه ملكي نه عقارى » نه 


زوری نه زری *نه عزی نه‌اعتباری الان ويلان 


1517 منشاات 
مسكين وغمكين ؛ مهموم ومغموم . 
9 ياود باد. از أن کان شکر 
اشك ريزد چون جراد هشر 


حالت یبن * کیفیت عر دبی‌ هر 
25 


آن سكين ۳3 عدب افسرده است 


که بیند چیزی 


ديكرى كويد بسرآدر هر ده است 

جقيقتا عرض ميكنم 

دلسم شین او القت حكن وكيد 

جه بلیلی است که جادرقفس نمیگیزد 
اما چکنم 

. 1 ١ | 07 a ۰ 

دردست درد عدق ده اندر ج ال 

هر جرف سعی بش نمسای در شود 

اگر موانع خار حیه یود .هر دبار که «ودی 


خود را با ستانة مارك #یسانداختم آما چکنم 


منشاات ۷ 

مانعهای بزرك بزرك مثل کوه جلورا سد کرده 

الاو لاينكه بايد آزاشتغال در سو:<صيل 

دست بکشم وله مفاسد کثيرة هن وجوه کثبرة 

الاول اینکه نانم‌بریده میشود. الانی‌اینکه‌دیگر 
ازعوام الناس کسی بمن اعتنائی نمیکند . 

ال الث اینکه همقطار های من از من جلو 


هی افتند ۰ 


a a ١ 
الرابع اینکه 8 باعوان احكم تمينو ادم‎ 


بکنم امورات شرعیه ميخو اهد : 
الخاءساينكه ملك دارى برأيم س کت هیشود 
فتامل باری دوم از موانع اینکه دوسدبحه 
شیر دن زنان دارم علقَة أنها مانع است 5 
سوم اینکه عادات ردنیه را مت ای 
تغییر دادن 
جم‌ارم اینکه حماعتی ازاهل هند نازه‌اسلام 


۹£ منشات 
فقبیه هيشوند هيثرم رجوع بايئولايت بكنند 
اگر من نباشم ساير نكاما زعي آنمسئله فقهیه 
. برنيایند يا ايتكه در بلد نباشند يا عازضةٌ برای 
آنها رخ دادم باشد با نامل درست نکنند و این 
مطلب شكست اسلام باشد هن راضی آمیشوم . 
باری موانيع دیگر را خجالت, از اظهارش 
کشیدم فقس عایرذا فعلل و تفعللل : 


جر زره مدوم دالبهارىي قدس سره 


مر اسله ی 


يسم الله الرحمن الرحیم زین هنن 

دل دردهند عاثق زمحبت توخونشد 

نه کشی‌تیخ هدرت نه‌بوصل‌هیر سانى 

سالما شد که برهن بینوصبحی کذشت.و 
شاهى؛ ازكوى آن دلىر باوفا نهقاصدى ندسلامى 
نه نامةٌ نه ييامى نداتما باين قالب بيروح صبر 


منشاات 96 اه 
ايوب داده شده باعمر برك وه شده به‌بیداری 
انتظاز میکشم خبری نمیشتوم میخوابم اثرى 
نمی بيتم هرطرف میدوم جائی‌نمیرسم ازهركة. 
فور سم نشانی نمییایم ازآنطر ف‌هم آتش‌نمر ودی. 
هجران آنا فا در ازدياد نعم ماو ل 
اتتا هج رك ردح صر صر 
ازسلت 3 دوم حدس هستمر 
فاذا ما غبت عنی سععته 
كانتث الساعته ارهی و امر 
بارى 
ل سا لاسي که‌چنین طالاشتياقى 
و سقانی البین كاسما طعم 4 مرالمسذافی 
و دموعی فوق حدی ق الکاب و اندفاق 
طرفی سوخته ارغم < تی خرم و خنداز فانقلت 
المج ب کل‌المجب_ با ايزقات تحمل و کمی‌ضبر 


1 منثات 
وبدى خلق و سوء ادب وخشونت قول و تحمق 
در حر کات و سكنات ترا با عذقم‌ازی جه كار 
عاشق بايد دریادل باشد و کمال ادب داشته‌باشد 
(طرف العثق كلها آداب) حسن خلق بورزد 
ولين الکلام وصبور باشد نفر مود 
لافعشق وكاه ازبار چنین لاف خلاف 
عشقمازان جنير:_ مستحق هجر آزند 
تودر فکرراحت خودی آسودکی میطامی 
جمیل خودمیچر خی برو 
ناز پرورد تنعم نبرد رأه بدوست 
عاشقی شیوه هردان بلا کش باشد 
باید چند عدد حوزی عدفورى کعابی تحصیل 
نموده با صبيان مشغول لبو و لعب بوده باشی 
چه اینکه نا کنون نفمءیده‌ای ( ان اول مایبذل 


العاشق و الطاب الصادق هو انسه و راحته م 
ما يملكه وما يتعلق به حتى عرضه و اختیاره‌ثم 


منگات لاك 
ببذل روحه و یصل الى خدعته حبیبه مع‌خطر 
عظیم و هول جسيم فانىلك ف هذه‌المر انب 
الع لي ةالمهو لة الصعبة هيباتهيهاتقات نعم الاهر 
کمازبران کان لك ميلالى الز امى وافحامى)بلى 1 
همه دانند که سودا زده و ذلشده را 
چاره‌صبر است‌ولیکن چکند قادرنیست 
حقیر همو ار . ملتمسم 
اگر ازچشم همه خاق بيفتم سمل ابت 
و مينداز كه مخذول تورا ناصر نيست 
والاا گر جواب واقعی بخواهى ایس اول قارورة 
کسرت ف ىالاسلام 
تنها نه من شکایت عحبوب كرده جن 
رح ركد بتكو لبه من مج 
اكر باور نداری سحر گاهی رخ كلكون نموده 
قدی شمشاد کردء از چمن مرور فرما نا نله 


و زاری عشاق را بالحس دیده باشی تنما نظاربه 


يكمال ا جال خود را دای محم وب نموده 
درآ نش سوزان كداخت جه اينكهعلىالتحقيق 
ايتمظاب از کمال طعف و کوچکی آن ناشی 
ات که زتو انسته پاش هحر ان ساخته جمع 
عاشقانر | ناله و زاری خوش است 

) فانه الن عند المحبوب من یسح ال انات ( 
وا تب فش ؟ دحاصبوری کیا ات گفته اند 
زعشق تا ,صوری هزار فتكت فان قلت 
أخر نه اينكه كتمان ءحبت در شرع منور 
هستحسن است و آب شیف دارد سرحاقه 
عشاق ار الصابر ین بوده نعخیدء‌ای 3 

ان‌المحبت سر من آسر ارالله وجعل محله 
قلب‌الانسانی کیلابلدفت اليه احدغیره الىغير 


ذلك من امنیجیات قات اخبارمیخوانی:شنيده 


ا ۳ 


منشات ]2 
مات عاشق ز ملت ها حداست 
عاشةاذرا مذهب و ملت خداست 

اولا و نیا ( من تركم اونی بونىبولمرم 

دنيادهحقسنى منه ویرسون حزاكونى 

قو ی ابله سون بم‌شتده غلمان مضایقه 

هن دين ودلنهنوعيله سندن‌اسیر کیوم 

ترسايه ديئين ايتمدى صنءان هضاءةة 

تو ضیح كلام بعبارت خودمان اينكه 

مارا و همه نعمت فردوس شمارا 
حرره فلان 


دوست 


عندالتاسانىوالء غیرارا. يەل واحبىلىن 
مر اسله چپار دهم 
به تا الر حمن الرحیم 
تصدؤت شوم 
ت هت که بیروی توآراهم a‏ 


طاقت بار فراق ایثهسمه أيامم نوست 


ee‏ منشات 

العجب کل العجب از اينكه كويند عمردنیا 
هشت هزار سالست و برعن بینوا در أينمدت 
متمادی الى کنو نے هشتاد هزار سال بیشتر 
گذشته هن-وز اول ایام فراق من است بعليل 
اينكه نوح در هزار سال يك طوفان ديد و من 
چندین هزار طوفان دیده ام و ابر اهیم )ع( در 
تمام عمر يك اش نمرودی مشاهده فرعود و 
من صد هزار بار آنش نمرودی چشیده ام 
موسی (ع) يك صمقه بیشتر لمس نکرده ( ولى 
كل يوم صعقه فوق اخرى ) «عوذا كله شغلم 
نوحه كرى نه از خلث خبری و نه از مودت 
اثری در کار هست ملاعت هردم يكطرف فقر و 
فاقه يكطرف اعراض شما یکطرف باز آندواول 
صهل است زيرا که 

نه بدزرق 05 ام نا بمسللاعت بروم 

بند گی ورزم اگرعزت | کرامم نیست 


منشاات -۲۰۱۰- 
لكن الذى بحرق القلب و يقطع مافى الاحشاء 
هوالا خير 

تلختر از فرقت توهیج نيست 
بی پناهت غیر پیچاپیج‌نیست 
چون توندهی راه جان خود برده كر 
حان که بیتو زنده ماند عرده ی 
باری تفصیل زیاذه از اندازه است 
كر بكويم شرحم‌ای معتبر 
تاقیامت‌بس بود أ نمختصر 
| ۳ جه كاهى یکو م 
بكذرد اين روزكارتلختر اززهر 
دار دگر روز کار چون شکر آید 


لايد سر ی‌دزاین كار خواهد بود گفت كانب 
لوح را اول بشويد بی وقوف 
و آنگهی بروی‌نویسداو حروف 


-۲۰۲- منشاات 
خونکند دل راز اشك مستران 
مینویسد بر وی اسرار نيان 
چون اساس خانه نو انکنند 
اولیر: _ بنیاد را بر می‌کنند 
از جلت کودکان كر ياد زار 
چون نمیداند ایثات سر کاز 
لیکن طفل از شیر ریک زا هزار اف انه 


خوانىازياد.سةانببر ون نر ودة زقات ا يامنزلكه 


دور وافء‌نده مارا و مقصد را بلاد تمودة حاجب 


و دربان گذارده اند ک-یزا ازصاحت قرب‌دور 
کرده آزد آنا هناد ,ها ندا در ندادزد که هر کے 
حاحت دارد بياید با ملازمان خبر ندادند که 
از احسان مضايقة نیشت آيا أياحيها نرساندنه 
که هر که مخ لفت تماید درعوض کرم دينك آبا 
أطباء اعلان ندادن_د که هر هربضى رام لجه 
نمثيم و هرزخمی را عرهم میم أيا حكا جار 


منشات 10ظ 

نزدند که ما دادرس هر مظلوم و دستگداز هر 
افتاده ادم آيا دانشمندان نگفتند که هرمجنولی 
راعقل كردانيم و هرناقص را کامل با ابر 
نقلها از سای خود رمیدم از که كله دارى قات 
نعم الامر كما :قول و فوق مايقول القثلون الا 
أن نحد به امر آخر وهو هذا 

تاکه از جائب معذوقه نباشد کششی 

کدش عاشق بيجاره بجسائی رسد 

حصو ل اينمطاب النفاتات خاصه وانعامات 
مخصوصه لازم دارد فان قلت نعم ءطاب همین 
است وليكن النفانات خاصه خدمات «خصوصه 
و آداب مخصوص هم لازم دارد آن بوخوابيهاى 
شب و آن روزه های روز وناله های دلسوز و 
آن در يدنهاى رنك و أن طیبدنهای دل و فده 
اعتةل لان و اضطراب مقاضل و اعضاء و آن 


E‏ مئشا ت 


تحملات از خلق و آن مراعات جمیسع آداب 


وبع المعشوق و آن بذل مال و جان و اخنبار 


الى غير ذلك من‌الشرایط كدام يك از اينهادا , 


طی کرد که توقع محرمیت أسرار و قابايت 
نامات خاصه را مینمائی توبرو اینگونه‌توقعات 
را از خواب نوشین سحر و 4۰2 جرب سر شب 
و ازبی مبالانی روز و از معاشرت نا اهل و از 
هيل بپوی و هوس داشته باش کار نازك است 
گفته اند تا زر ندهی زورت ندهند تاسرسيارى 
سرت نسپارند تا اختیار راوانگذاری نختار 
مطلقت نکنه_د تا رشته از کابنات نبری رشْتة 
محبتت نه بيو ندند اینست که گفته شده 

ناز کان را سفر عثق حرامست حرام 

اكور ا انز دز كام مر ینف که فیستت 

هر که عزت آوژد عزت برد 


هر که ود آورد لوژننه خورد 


2 


قلت وقد هیجت اخزانه وزذت فى دائی 
رالسلام 


اسله بان دهم 

بسم الله الر حمن الر حیم 

درد ما را نیت درمان الغیاث 

هجر ما را نيست بایان الغياث 
هرجه بوديم هرجه كرديم هرجه كفتيم 
وقم‌ماوقع کان‌النی‌کان گذشت آنحه گذشت‌الان 

ما بمسکینی سلاح‌انداختیم 

الغياث أدمايةٌ جان الغیساث 
ای دادرس همه تومیدانی كه ( ما در این 
شورغريبيم و دراین هلك فقیر)ای‌غریب الحسن 
رفقاًللغریب نظرنظر بحت وایراد نیست (قد 
ملكت القاب ملكاً دائماً ) خواهی ايندم عدل 
كن خواهی ستم حبت جوت كدائى و التماس 


o:‏ منشات 
است شاد درماندة را دستگیری فرمائی جه 
اینکه این بینوا ازهمه چیزها وامانده نه روی 
بدربار حلالت دارد نه دست‌توسلش بدامن کسی 
هیرسد نه حال تضرع و زاری دروی مانده که 
هورد ترحم باشد مات متحیر سراگردان نيا 
بيكس و بلان شکسته عاجز نالان گاهیبسزانو 
نشيئد گاهی 3 سرد ازدل نکش کاهی بادایام 

گذشته ها را مینماید خت‌وضاً ابای را که سر 
را بآستان مبارك میسود از الطاف گوناگون 
بهره هیبرد کجاست 
آن سمیعی و وا اصغای تو 
وان تبسمم‌ای جان افزای :و 
آن نیوشیدن کم و بیش هرأ 
عشوءٌ ح-ان بد اندیش مرا 
قلبهای‌من که آن معلوم تسث 


بس‌پذیرفتیتوچون‌نقددرست 


منشات ¥ 

متناهیه که بیاد افد آء از نهاد بر رف أها چکند 
دست ما كوتاه وخرما بر نخیل 

مضافاً الى ايتكه موانع وز ا هم بيدأ 

۳1 در فلك الشتکی من نفسى و اقربانی و 

اصدفاثی و جیر ای و اهل بلدتی و اهل ملتى 


فانوم كلهم فة الکامه صار وا علی و لیس اح 


استعسین A‏ ف اهرى غيرك فان کنت مترحواأ 


فالان وفته و اوانه ون بیدی يا من2ذالغرقی و 
منجی الپلکی فانقلت ای بدبخت کذاب‌ریش 
می دل سياه تا کی از این بافندگیها و دروغ 
زنيها و کجرفتار با از که مینالی بکقدم براستی 
بیش بنهتاتمام کاینات ر انصرف کنی بیلهونذو یر 
كاردرست نخ و أهدشدبكوبهبينم داخل چەصنةی 


از اصناف میباشی اهل‌علمی؛ كاسبى “ متعبدی 


وت منشات 
عارة ای“ لوط ی“ درویشی چه کارء انسان هر کاره 
رعى دارد درتوهيجيك 
ازینها شرطش محرز نيست اکر اهل علمى كو 
عامت وحلمت کو تواضعت و نخشعت کوزهدت 
و اگر کاسبی كو أهانتت کو تفقوت کو ددنت 
اکر متعبدی کو تو کات کو مناجات‌درخلوانت 
كو بیداری شبت کو صوم ایام صيفت کو 
“كربة هاى اطراف ليلو نبارت:! گر عارفى 5 

معرفتت E‏ و رضایت كو ترك هاسوايت 
اگر لوطنی كو مردادگیت كو گذشتت كو 
دستگیری ضعقایت كو سا ای لفك که 


باشد بايد شرایط آنرا م 


هر هوئى از آن قیست دنيا و مافیراسث | کسر 
درویشی میگوبند کلاه درویش بايد مشتمل بر 
چپار ترك باشد که‌هرتر کی کاشف باشد ازترك 
دیگری اول ترك دنيا دوم ترك عقيى سوم تراك 
مولى چم‌ارم ترك ترك کدام يك ی آزاین تر کہا 


8 ل يي يي 


منشا ت ةلآ 


را انحام داد قلت 
نه قاضیم نه مدرس زه محتسب نه ففية 
داخل هيح ك از ین عناوين مذ كوره فيس كم 
TE‏ دأ هس م گدائی ر اشرطى 
18 ,گداهجانی طليستخدمتئ! زاونخواس:هاند 
فان قلت لاأقل درطلب بايد صادق باشی و حثى 
المقدور حد واحهد بکنی قلت 
(بارها گفته‌ام و بار دگر میگوی) 
تا که از جانب مه شوقه زماشد مکی 


الى آخرهما 
حرره الجانى محمدالبهاری الهه‌دانی 
مر اسله شانردهم 
بم الله الر حمن الر حدم 
فدایت شوم 


گفته بودی که خبرده که زهجرم جونى 


آنجنانم که به بینی و ندانئ بازم 


E‏ منت 
جه اینکه آرژوی وصالت از دل و دانش هردو 
عاریه ام نموده (ولك المنة علی) دیوانه وار در 
کوچه و بازار نگران بر رخ هر پیروجوات 
میفاطم. گہی دارا بسنك اطفال خوش میسدارم 
گاهی طعنه و تعريض رقیب واغیار را بر خود 

هیخرم بقول شما 

که ملول کشتمی آزتفس فرعتکان 

الحاصل ممنونم گپی صحراها میگردم کدی 
دریا ها هی نشینم ۳ كوهها بالا روم ۱9۳ 
کودالها فرو کشم نه‌دل‌را آرام نه‌قاب راسکون 
و اطمینانی هست فیاله من عجب كيف العجب 
اکر درست بگویم غلط گفته ام زيرا که‌هه‌ازه 
درقلب من فرونشسته و درپیش چشمم‌حاضری 


بصحرا بكرم صحرأت بينم 


وأكر بكويم نزدیکی بس من بیدلرا جه شده 


ثا ت ARE‏ 


که متحبرآنه ابنطرف و اتطرق مودوم 
(اناديك من کل مکان لعلك تسمع ندائی) 
غرض از اینمةالات خلاصى خويش نبوده باکه 
استحکام عاقه مقصود است پرمعلوم است 
ستم نشت که درینه کنق سا 
ستم آرت که از قيد غود آزاد کنی 
لیکن |ينقدر هس ت که مخل ترحمم رحمم 
فرما قابلیت <ضور ندارم ذره بروری كن بالو 
بر سکسته ام بفربادم‌رس اگر غرض ازابعاد من 
۳ ای افعال ناشايسته و سوء ادب نيست هان 
دست من و دامان :-و ( اسئلك بحق الموده. 
والقرابة آن لانحملنی مالاطافة لی به) و اگسر 
مقصود امتحان من است لاشيئى هيجو قت قابل 
امتحان نبوده واگر مراد تکمیل ونطبير تست 
که دنز وصال رم رود کسیکه تا بتجاه‌سال. 


5300-2 منشات 


در مزيله بعك خوأبيده ملتفت این ته اده 
باشد بعد هم فايدءٌ ندارد و گر ميئل شنیدن‌ناله 
و زاری مرا داری که داد بیداد من بلند شود 


و پس 


هن نه انم که بجور از تو بنالم حاشا 


چاکر معتقد و بنده دولتخواهم 
و اکر نه اين هاست بل اين اسه 

عبد کردی که بسوزی زغم خويش هرا 

هیچ غم نیست تومیساز که من میسوزم 
امیدوارم جواب عریضه زود داده‌شود تانکلیف 
معلوم گردد فان قلت آی 9 انصافی خودت به 
خودت ستم‌هیکنی والا من در کدام مرحله آنی 
از تو کوتاهی و نفلت ورزیده‌ام اما وجدتك 
FE‏ فاويتك ووحدتك ضالافهديتك ووحدتك 


عائلا فاغنيتك ديدى مریض بودى جه برستاری 


-5١ ۲- 


از تونهودم در دست اعدا ذليل شّده بودى بده 


تدییر تر خلاص کردم‌در فلان مرحله ميخ وأستند 


علانيه قرأ رسواکنند بده نحو آنا را متصرف 
نمودم و چه اسباببای خوشی فراهم آوردم ای 
کنون چه آزمن خواسته که نداده ام شبانه‌روز 
آنی از مراقبت حال نو کوناهی کرده ام نوكر 
هاى تو خوابیده من کديك ازتو میکشم حافظ 
و دربان نو يووش افتاده هن ترا حفظ 71 
اولاد و عيالت بو اعتذا نكرده من غذا فراهم. 
آورده ام معذلك باز ازمن كلايه میکنی 
اك 4 الله خیر الجزاء و قد فبیننی مشق 

اف عنه بالمره مراگمان | دن ٠‏ بود که أين نحو 
امور جاری از اسبابست و e‏ از 


ی الاسیاب ارت حال كه چنین است يس. 


یکی از ايندو کار بکن 


-۲۱4۰- منشات 
ی هن بازهانده را نزد خود از وفا طلب 
باتو که با کداهنی هرك هن از خداطلب 
هر کدام را که اختیار کردید اعلام فرهائید . 
اهر کم مطاع حرره مدا لبهاری قدس‌سره 


خانمه منشآت مر<وم بهاری 


مخفی نماند که المژید المسدد لطيفة الباری 
جناب الحاج شيخ «جمد بوسارى قدس سره از 
حف اشرف عازم زيارت مشهد مقدس شدند در 
.مراجعت انكسارى در مزاحشان بیدا شد و لذا 
مدنی در تبريز توقف فرمودند بعد رو ينجف 
مير فتند تاأيتكه درسنه يكبزارَ وسيصي ویست 
وپنج در قریه بهار همدان که وطن اصلىايشان 
جود پبهار عمر آنوجود مفتنم آفت خزان رسید 
وڪ عليه وعلی جمیم الاواياء 
هركز نميرد آنکه دلش زنده شد بعش ق 


وستور العملی ابت که حضرت جج 
الاسلام و المسلمین ] به الله فى 
الارضن سرد الققهاء و امون 
مو لاالعر فاءو المتكلمين جامع المعقول 
والمتقول حاوى الفروع والادول 
مدنا و مولانا الحاج السيد ات 
2 الخاد ی روحی لهالفداء 
الموسوی الحایر : 
از برای تامیف خود مرقوم_ 
و مر حمت فر موذه اند 


هيا و تعانی و له الحمد 


فد آسان نشود 

۰ مه اتید اسان نشو 

كرجه بر واعظ شور اینسخن ل 
لاف نشود 


تا ریا ورزد و سالوس ه- ا 
f‏ . که زه حئدين هئراست 
رند یآ موز وکرم کن که نه چندین 


4 و اتات 3 ود 
۰ زره ساف 


2۹ دستور العمل 
گوهر باك ببايد که شود قابل فيض 
ورنه هر سنك وكلى اؤْلؤْ و مرجان نشود 
درد مندی که کند درد نهان بیش طيتب 
درد او ای سمبی قابل درماتب نشود 
هر که در بیش بتان از سر وحان میلرزد 
بی تکلف ترء_ او لابق قرب نشود 
انشاءالله تعالی تمام مواظبت براداءو احبات 
و ترك معدرمات بكمال دقت و تامل ( بالوديته 
اول السبح اولا) وكمال المراقبه فى تمامالنهار 
ثانياً والمحاءمة عندارادة النوم ثالثاً والتدارك 
واالرياست رة ليف فاته راقاة 
على تفصيل ال.عهود فى كتب الاخلاق و تسام 
مواظيت| نشاذالله تعالی‌درهرشبانه روزى بساعت 


خلوتى از اغبار هم الله جل جلاله با مناجات 


PNY‏ دتو ر العمل 
و 4 با الم 
وین انيجعلذلك فىكلليلة بينصلو غرب 
بمدعى سال ۰ 
الم شاءاو OE‏ وه ویک 
e‏ ۲ ۰ 
بماساعد علي هالتوفيق م کہال ,الح ضور 


الله رھ ده ۱ 5 
. ۳4 الاء ض عه 
و الاقبال على الله تعالى بكلية و الاغر 


مه ر هو به 1 ۷ 
واه ۳ هم كانه ۷ حه د و ۰ دا > له 
> ۱ ما NS‏ شولك س به 


الا 5 
کحا از كحا اخ و بکجا میر و وجنان در 
2 0 


وت و 3۳ یا 
۳ د 4 خود ۱ او تماد 59 


از حے باری حل 
ەمەت صور ( ۰ 
درعالم وچو ی ۱ 

+ _ او ندا خودم ر بخودم 

“لے زمار دکه خداوند 3 ۳ 
وعلا مسءلت نم 2 4 
اسان که فاخت و شناعتی دوك أن نيست 

وه عه ۲ 
ا+:ه باشد و زاء الله تعالی 
و اشتغال 


كهشخص خودرا وه 
اا خاس ٠‏ مدر 
تمام مواظبت وود وبرحاسدن 


رنافلة ایل‌با كمال حضورو اقبال واشتغال بحيب 


4 دستور العمل 

وقرائت قر آن تا طلوع آفتاب و انشاه اله‌هفتاد 
ياصد مر نبه امتقفاو را یا ومساء ترك ننماید 
وصدهر تبه تهلیل كذاك و اذ کار معبودة سیحان 
لله العظیم و بحمده استغفراله) لااقل ده مرتبه 


درصبّحوشام وكيك لاله الا اند وحده لاشر بك 


له الخ و « رب اعوذ بك الخ بو « أشهد ان لا 
اله الاالله و ده لاشر يلك له الخ و استغتفار ات 
متقوله ازسیدین طاووس رضوان لته علیه واللهم 
لله یا اينما و اشن الملك ف و صلواة کبیره 
الا هم صل على نی محمد و الهرتذى على 
الخ و انشاء الله تعای در هر شب معه و عصر 
حمعه صل مر دبه سوره هُ قدر را مواطبت نموده‌و 
اهم ازهمه امور مز بوره اینکه در تمام اوقات 


ليلا و نهارا نوا و بقظة در همه احوال ودر 


حدق جل و علارا حاضر وناظر دا 
اکر یکن شود آنی و طرفة المینی از حضود 
[نحضرت جل 
رادرجمیع احوال‌فراموش نفر 
را ملت نمايد 


دوستو ر العمل اا 


یجرف ودرجمیع حر کات وسكنات<ضرت 


زمه بقسمیکه 


إطانه عافل نشود واين روسیاه 


کن 


جر که عالم فانى شود خراب 


ما را زجام بادء كلكون خراب 
زآن بيه 

و انشاه الله تعالی تمام مواظبت بر 
تسب بحضرت حجة 2 عجال الله فرجه که 
خ ملحوظ دا ث4 بعداز هر نمازدعای 


دوام توجه و 


KR‏ اللهم عرف ی الح بوده پاش بو 
بان بز ركور و دعاى فرج( اللوم 


زوحید هديه 
از اال تما 


لالب الح ) را ترك نماد 


مواظبت در دوام طبارت مها اکن و نو بر 


رز دستور العمل 
طبارت و نسمیح حصرت زهرا عليه|السلام را 


در وقت نوم و دول از هر نماز واحي و قرائت 
اية الک 


از بیدار ی و خو اندن يات معپوده ( ان 


ر سی را و مواظیت در سید شکررابعد 


خاق السمواة والارض الخ) را بعدازبيدارشدن 
برای‌نافله ليل با کمال نوجه بمعنی وتفکر درآن 
و نظر در آسمان و کواکب و آفاق راو دید 
صحيفه را بعداز نماز شب ترك ننماید و السلام 
علیکم و تیاه ان وبركاته . 
فى شمر صيام سنه ۱۳۲۷ 
و منه ایض دام خرن ۵ العالى 
بسم الله اثر حمن الر حيم 
طالب حضرت حق جل و علا را شایسته آنست 
که چون عزم بر خوابیدن نماید محاسبةٌ اعمال 
و افعال و حر کات وسکنات صادره ازخودرا از 


دستور العمل 5 
بیدار شدن شب سایق نا آنز مان ا و كملا 
نموده و از معأصی و اعمال ناشاسته واقه-4 از 
خودرا بشیمان شده و توبه حقیقی نموده وعزم 
بر آنکه انشاءالل درمابءد عود ننموده بلکه‌نلافی 
و تدارك آنرا درمابمد بنمايد و متذکر شود که 
موتها والتى لم نمت فك منامپا دود دك عوك 
بایمان و شهادنين و عقايد حقه نموده یا طهارت 
روبقيله كما یجعل المیت فى قبره بام خدا 

استراحت نموده و بمقتضای أيه شر بفه درمقام 
5-5 روح خود بحضرت دوست حل و ۷-۶ 
در ۱ هده بگویك 
این حان عاریت که بحافظ سپرده دوست 
روزی رخش ببینم و تسلیم وی كم 
مشغول بتوجه بحضرت حق جل وعلا و تسلیم 


۷۲۲ دستور العمل 
خود باو شده نا اورا خواب دربايد و ملتفت آن 
باشد که چون خواب رود بشراشر وجودش از 


روح وبدن درقبضه قدرت‌حضرت حق حل وعلا 


خواهد بود بحدیکه حتی‌ازخود غافل وببشعور 


میشود و اکر اعاده روح بیدن نفرمايد موت 
حقيقى خو أهدبو د چنانکه‌در آیه‌گر بقه هیفر مايد 
(فيمسك التى قضى علیهاالموت ويرسل الاخری 
الى اجل عسمی چه سیار کسانیکه خوآبیدند 
و بيدار نشده تا روز قيامت سر برنداشتند دس 
أهيد بر گشئن بدنيا دوباره نداشته باشد مكر به 
تفضل جدیدی از حف.رت <ق جل و علا 
بر گردانیدن روح اورا بیدن بلسان حال و قال 
رب ارجه‌ونیلعلی اعمل‌صالحاً فیما ترك تبكويد 

لهذا چون از خواب برخیزد اولا متذکر 
نعمت اعاده روح بمٌزله حیات تازه ایست از 


-۷۲۳- دنتور العفل 
خضرت جل وعلا شخ فقن و عکر الپی براین 
تعقوت خنانکة فرهوده تجن ةشكرق برأدن‌نعمت 
چن‌انکه خضرت بیغمبر (ص) فر مود ادانه‌وده 
ملتفت آن‌شود که‌چندین هزارها این خواهش زا 
ازاو درخواست نموده وبغيراز کار انب کلمة هو 
قائلها حوابى شرف انف كمال ەر حەت از <ضرت 
دق جل وعلا دربارة اوشد که خواهش او را 
اخابت‌فرموده واورا دوباره‌بدنیا ار جاع فرهودة 
ايئحيات تازه را غنیمت شمرده و كمال همت‌بر 
آن کمار که انشاء الله تعالىتجارت رابحه نمؤدة 
که برای دفعه دیگر که بایسفر رود اورا هدد 
خیات آبدی بوده باشد 
و بوشیده نباد برطالب حق جل وعلا 
که علاوه بر اینکه سایر اشیاء و موجودات غير 


از حضرت حق جل وغلا درمهعرض فنا و زوال 


3 ساك دستور العمل 


است: و لینا شایسته مطلوبيت ندارد ممکن بما 
هوغير ممکن را هچ هو جودی نافع ومفیدنیست 
جز حذرت حق جل وعلا جه هر آنجه فرض 
كنى غير او جو ھک متا سس عر 
جميع ازحہات بحضر ت او جل وعلا و در قبضة 
قدرت اوست جل وعلا ولهذا هیچ موجودىؤير 
از او نه در زمن و نه در آسمان و نه در دنیا 
و نه در آخرت باب ءطلوبیت برای شخص 
عاقل و دانا ندارد جزحضرت اوجل وعلا وا گر 
فرط شودکه شخص عقل چیزی غير از اوطلب 
نماید يس بالضرورة و اليقين مطاسوبیت بالذات 
نخواهد بود بلكهمطلوب بالغیر خواهد بودمانند 
مطاوبیت دين و ایمان و آخرت ومحبت و 
معرفت او جل وعلاو دوستان أو چون ييغمهر 


(س) وائمه هدی عليهم السلام وعبودیت‌وطاعت 


دتو ر العمل 2۲۵ 
نسبت باو و أيشان علیهم الالام و رضا و تسلیم 
وسایر اخلاق محمو ده وماکات بسئدیده که 
محیوبیت ومطاوبیت و مقيد بودن آنها باعتمار 
اضافه بحضرت اونمت جل و علاقه بالذات و فی 
نفسه لهذأ شابسته برای عاقل چنانست كدصرف 
نظر وهمت طلب از جميع اشيا غيراز اونموده 
و بمقتضاى فلا ثم ذرهم همت طلب راهتحصر 
درأونموده واورا بذانه وبنفسه قرارداده بگوید 

ما از تو نداریسم بغيراز تو تمنا 
او یکی ده که محبت‌نحشیده 
دوست مارا وهمه نعمت فردوس شمارا 
مس عنیم‌ی در ابنحیات تازه جز از طلب آوحل 
وعلامتضو ر نداشته باشد ودرتعام آنات ولحظات 
و حر كات وسکنات نظر باو جل وعلا داشته و 


اورا حاضر وناظر درجميع اوقات بداند تاوقت 


E‏ دنتو زر العفل 
خوابیدن در شب آینده وهكذا و از ایسن بیان 
معلوم شد که قبیحترین قبایح برای چنین کسی 
صرف همت نمودن است دمشتبيات و مستلذات 
و امور معاش خود مانند بهن وفرج وغبر ذلك 
و لذا شایسته آنست که بالمره غفلت از أهسور 
مزبوره نموده و ببيجوجه التفات بامورات 
رن د مايه و اگر من باب ضعف نفس فهر 
التفات بامورات هز بوره بشود چون نه از آوونه 
از غے_ر او جز از حضرت‌حق جل وعلا کاری 
برنمیا ید يس امورات خودرا تسلیم وتفویض به 
حضرت او جل وعلا بنماید 

رجد و جهد چوکاری نمير ود از پیش 

بکرد کاررها کرده به مصالح خويش 
بر بنااه بنف کیست و روزی وسایر صالح او بر 
عهدء آقای اوست و اقبح قبایح دست برداشتن 


دیتورلیهل E‏ 
از بندگی و اهتما) اودرامور خويش میباشد 
يس لازم وواجب برطالب ح ق کمالاهتما؟ 
است دراطاعت ونټ کی و رفتن بحضور ودربار 
اوجل وعلا بکمال شوق وضرع و نذال‌وابتهال. 
وجون توجه بحضرت او بقلب أست وحضور و 
ظرور و جلوء کاه او جل جلاله قلب است 
بلکه درتمام موجودات مظهری و مجلائی آنمو 
اکل ازقلب «ؤمن برای اوجل وعلا نیس ت که 
لایسعنی ارضی ولا سماعی بل يسعتى قلي 
عبدی المؤءن 
آسمان باز أمانت نتوانست کشود 
قرعة فال بنام مت دروانه زدندد 
إناع رضنا الامانة على السءواتوالارض والجبال. 
فابین ان يحملنها و حملها الانسان 
كمال اهتمام طالب بعدازتوجه بحضرت<ق. 


STERA 


دستو ر العمل 
جل وعلا که تعبير ازآن بەذکر ميشود معرفت 
قلب ونفس است که تعبیر ميشود بتفكردر نفس 
که« من‌عرف نفسه فقد عرف ربه ۴ وفی‌انفسکم 
افلا تبصرون و سنربیم من آیاتنافی الافاق و 
فى أنفسهم حتى يتبين لهم انه‌الحق 
لبذا طالب حق را بغيراز دل و دلبر كارى 
نهست بلی من باب المقدمه بر او لازمست تطپیر 
و تنظف قلب از ارحاس و انجاس که مقصود 
اخلاق رذيله بوده باشد بلکه از ماسواى حق 
جل و علا که تعبیر از آن میشود بتخلیه و 
و آزاش قلب و صیعقل دادن آنست باطاعات و 
عبادات وصفات حسته واخلاق کر یمه تاقابليت 
ظهور و حضور حضرت <ق جل و علا را بیابد" 
که تعبیر از آن میشود بتجليه و تحلیه 
انما پر یداه لیذهبعنکم الرجس اعل‌البیت 


ست 


منشاا ت 
و یطهر کم تطبيرأ فدايت اگر عمل کنی 


خر ۱ ات واگر عاملی نباشد دردوعصه 
هدر س وا در ۰ ردو 


--۲ ۲۹ 


در دل باشد هنر از آنست‌که عبث اظهار کند و 
ی کوش درد دل او زکند أميد چنان امت 
که در خلوت با حبيب این روسیاه درگاه آله 
را فرآموش نکرده واظهار شوقمندی اير وسیاه 
را بدربار منيع آوجل وعلا بتماید .. 

حررء الجانى احمدالموسوی, 


ومنه ايضاً مدظله العالی 


بم الله ال رحمن الرحيم 
برآدر ایمانی جناب آقا فلان سلمه التعالی 
بداند کهاگر کی بعد از دخول در کار و 
تنه و أستبصار دست از طلب بردارد و سال 
سابق خود بر گر ددیاسیب وسیلة تحصیل دنیای 


خود العياذ باه قرار دهد حال او بمرانب بدتر 


CF“‏ متقای< 


خواهد بود از كسيكه بالمره داخل در ايثئرا 
نشده باشد زیرا که بمنزلة کفراست بعدالايمان 
-واينمطلب بمقتضاى وعده الهى وتجربه اه لاله 
سبب خذلان در دنيا وخسران در آخرت هردو 
خواهد بود و سأهيد ازآن بزرکوار چنانست که 
بعد أزالتفات بخرابى وعيوب نفس خويش است 
از اشتغال برنداشته و ازالتجاء بحضرت حق‌جل 
و علا سستی و تکاهل نورزد انشا الله تعای و 
حضرت حق حل وعلا خلاصی ونجات مرحمت 


فرهارد در ونیا قبل از آخرت و داشا از کرم او 


که کاو و زا مید قرهايد الذین آمثوا 


فى الاخرة لا تبدیل لكامات الله هر که دری 
کوبید و دست برنداشت عاقبت آن دررا «روی 


او باز نمایند ( من دق باب ولج ولج ) وطالب 


متا ت ال اب مس 


حق جل واعلا را از مرك خسرانى رسد که 


( ومن یخرج من بیته بیته مهاجراً الى الله و رسوله 
ئم پدر که اليرت کور ان على الله ) بلكه 
زودئررسيدن بمطلوب ات كما لا تفل واک 
العياذبالله. دست برداشتىاهادردنيا بعدازير گشتن 
چنان شيطان مسلط میشود که دردت دیگر چاره 
ومرهم پذبر نمیشود وامابعداز مردن جناب 
حسرت و ندامت و غصه و افوس ول و جانت 
را بسوزاند که آنش جہنم بگردش نمیرسد 

بارال موقدة النى تطاع على الافئدة انها 
عليهم فوصدة فى عمد ممددة 

من آنجه شرط بلاغست با تو هيكويم 

توخواه ازسخنم وف گیر وخواه ملال 


این کزان 
عنوان بادبود قلمی شی استدعا از آن درر دو 


حند كلمة بمه 2-ضای المامور معذور به 


SONE‏ منشاات 
چنانست که درمظان استحابت دعواتوخلوات 
باحضرت قاضى الحاحات این روسیاه در کاه اله 
را فرأموش نفرعرده و ترحم در اين مسكين و 
م<تاجر أدرحيات وبعداز ممات مضادةةنفر مایند 
<درژه احمد الموسوی الحابری 


ی شهر رطان المبارك سنه EY‏ 


صورت تعليقه مبار که 


سيد نا و مولانا الحابرى رو حی له الغداء 


بسمه تعالى 
وهردهبادهر چه‌غیر آوست 


آرم دهد صا سما عیفر سمت 


بنگر که از كجا بكيجا ميفرسمت 


منشات ۶ -۲۳ ۲- 
حیفست طايرى جو تودرخا کدان دهر 
زيئجا بآشيات وفا میفرستمت 
در راه عشق مرحله قرب وبعد نیست 
عن ينمت عیتان و دعا میقرستمت 
هر صیح و شام قافلهٌ از دعای خير 
دردحبت شمال وصضبامى فر سمت 

أيغايت از نظر که شدی همنشین دل 
میگویمت دعا و نا می فرستمث 
دای <قيقيت شوم که ازاو خبری نداری 
دستورالععل آستکه از خود وخود رائی دست 
برداری حان هن دپ آمد از گفتن اینکه راه 
جات و خلاص در اغراق ذ كر اى 9 تفکر 
درهعر فت نفس وخود شناسی است ذكر وفکر 
خود رهنمای رت و 
يا من أسمة دواء و ذکره شفاء 


rt. 
دوائك فيك ولانیفر ودائك منك ولانشعر‎ 
توخودحجاب خودی حافظ ازهیان بر خیز‎ 
حنابعای درهمه چیز اهتمام دار ید مگر در‎ 
همین يك کلمه یس حالا که چنین است‎ 
قو و تسبیح و مصلی و ره زهد ورع‎ 
من و میخانه وناقوس‌وره دیرو کنشت‎ 
بارى جناب حاجی میرزا فلان سلمه اله انعاء اله‎ 


از أب وگل یرون امده و رشته معرؤت نفس 


ددست اورده ۲ اقا هیر زا فلان هم ماشاء الله 


خوب مشغول اعت بسب ظاهر امیت نیش اغف 
بزودی أنشاء الله در او هست 

باری نو شه دودق در تضرع و ایتهال هم 
جنری دودس زا اینکه نوش جات ناقص نماد 
نمیدانم براینحرف خنده کنم یا گریه ایکاش بر 


دل مبار کت زده میشد و نوشته میشد و ألا بسر 


کاغف خیلی زده اند ونوشته اند 
فدایت ‏ اینمئله وناقى مسائل راه آخرت 

آموختنی نیست بلکه نوشیدنی است تضرع و 
ابتهال از درد و سوز دل برميخيزد درد بيدا كن 
آن خود تضرع و أيتهال ميا ورد 

آب کم حو تفنکی آو ر ددست 

تا بجوشد آبت از خالا و یست 
هرگز شنیده شده که زن بحه مرده را کریه 
تعلیم کنند یازن آبستن را زائیدن بیاموزندبلی 
نائعه را که احاره کنند یابازی زائیدنبخو اهند 
در آو رند محتاج بتعلیم و آمو ختن خواهد بود 
و از این فرمایش سر کار علاوه بر سایر هطالب 
هعلوم میشود که بذ کر وفکر نيرداختة تا آنش 
فراق مشتعل گردد و همحتین در دجاه ده هم 


کوناهی نموده ومغرور شدةوالا ماهد صادقه 


"> 


۳۹۰ ۴- منشا ت 


علم وجدانی بقبایح اعمال و افءال وسکنات و 
أخلاقوملكاتم ياو رد وأينها ازدنائت مرنيهذات 
نفش است که حققعا جهنم روحانىاست اكر 
ل 1۶ خودرا فعلا و حقيقتاً درجمنم دید محتاج 
بآمو ختن تضرع وابتهال نخواهد بود (فهم و النار 
کمن راوها وهم فيها معذبون) و طرفه اینکه 
با اینهمه بی‌التفانی تعجبم که از کجا يك مطلب 
را خوب فهمید؛ و آن اینست که خریت این 
حقيررا خوب فهمید؛ و برشوه ( ناقص نماندن 


نوشتجات) 03 هر شاد فرهودةٌ باوحود این داز 


میگوئی كفت و شهودی برام فش ده و علمی 


بحقایق شیاه نيافته ام در ابخیال بو ده بأشيود 


و السلام علیکم ورحمة الل وبركاته 


منشا ت 
بسم الله التعالى 
0 ال 


شيخ عطار در منطق الطیر 1 دك 

دائما او پادشاه عطاق است 

در كمال عر خود مستغرق‌است 

اوبسرنایدزخود آنجاکه اوست 

کیرسدعقل و جودآنجا که‌اوست 

جواب 
بسم الله الر حون الر حیم 

غرض از اینشعر أقامه برهانست بر ع-دم 
بلوغ عقل با نمقام شامخ جل وعلا بطريق لم که 
استدلال از عات بمعلول بوده باشد جه درمحل 
خود مقرر است 5-ه وجود اشياء در علم حق 
مقدم است بوجود آنها درخارج بلکه از مبادی 
وجود در خارجست و معلوم است که وجود 


۱ 


۱ 
۱ 


e‏ منشاات 
علمى اشياء باضافة أشراقيةٌ علمية حق‌است جل 
وعلا ومعلوم است عدم علت علت عدم معلول 
است و حاصل معنای شعر آدست که او جل و 
علا در مقام عر شامخ خود غير خود را نبیند و 
ادر ال ننماید و از خود خارج نشود که این 
علت عدم اشیاه است در آنمقام هنيع يس چگونه 
عقل فصلا عن غیره تواند بانمقام منیم رسد و 
حال آنکه فناه و اضمحلال آنبا قبل از وصول 

با نمقام خواهد بود . 

قال علی‌بن الحسین علیپماالسلام و استعلی 
«لكك علوا سقطت الاشیاه دون بلوغ آمده و لا 
یبام ادنی ما استاف ت به من ذلك اقصی نعت 
الناعتينضات فيك الصفاتو تفخت دونك النعوت 
و حارت فى كبريائك لطائف اوهام فلا يدر کەو 
لابراء الاهو ولايعلم ماهو الاهو لطيفة 


منشات -۲۳۹- 


مطلب چنانست که معروض شد ولى بارخدایا 
لبيك وسعديك اگرجان گیرنده توباشی آنکس 
که خان ندهد كسك ماهم باتو ميخو أهيم ترا 
بشناسیم و بانو میخواهيم تو را به ببینم يس 
بینندء تو غیر تو نخوآهد بود و شناسده :و غير 
تو نخواهد بود ( بكعرفتك وانت دللتنی عليك 
و دعوتنی اليك و اولاانت لم اذز ماانت) 


الجانی ا<مدالموسوی الحایری 


هوالله تبارك وتعالى شانه 


از رشحات قلم سعادت رقم محسع 
الفضايل و المعالى و مفخر الافاضل 
و الاعالی صاحب ب النشی ار ز کیه و 
الانقاس القدسية الذی قلبه الملكوتى 


مشوخ انو ار العر فان و صسدرهة 
القدو سى مخز ن اسر ار السیحان عام 
الاعلامو البحر القمقإموشمس الظلام 
العالم الز اهد الاخو ند ملا حسینقلی 
الهمدانی قدس سره‌العز یز 
اين تعليقه را بيكىاز علماء تبریزهرقوم فر موده 


بم الله اثر حمن الر حيم 
اذه رب المالمن ‏ والضلوة والسلام 
على هح<م-د و آله الطاهرین و له اند علی 


مخفی نماناد بربرادران دينى كه بجزالتزام 


منشاات -۱ ۶ ۲+ 


۱ بشرع شر یف در :مام حر کات وسکنات وتکامات 


ولحظاتوغيرها راهی بقرب‌حضرت ملك الملوك 
جل جااله نيست وبخرافات ذوقيه اكرجه ذوق 
در غير ایب خرو بست ست "كما وا تال والنوفة 
خذامم الله حل جلاله راه رفتن لايوجب الابعداً 
حتی شخص ه ركاه هله زم بر نزدن شارب و 
نخوردن گوشت بوده باشد اگبر ایمان بعصمت 
مه طهار صلو اة الله عليه أو رده باشد بايدبفيمد 
که از حضرت احدیت دور خواهد شد و هكذا 
د ركيفيتذكر ,غبرماورد عن الساد'ة المعصو مین 
عام السلام عمل نماید بناء عليهذا بايد مقيد 


بداردشرع شریفر واهتمام نمايد هر چه درشرع 


شريف أهتمام بان شده و أنجة اين ضعيف از 
عقل وق ل أحتفاده‌نمو دهم این است که اهم أشياء 


أزبراىط لب قرب جدوسعی تمام در نر ك معصيت 


۱ 
1 

۱ 
11 

0 
۱ 
۱ 


pees 


41 منشآت 

است تا ابنخدمت را انجام ندهى نه ذكرت ونه 
فکرت بحال قابت فایدژ خواهد بخشید چراکه 
بيكش وخدمت كردن کسی که باساطان دز 
مد و انکار است بیقاده خواهد بود نميدانم 
کدام ساطان اعظم ازاینسلطان عظیم العان‌است 
و کدام بقار اقبخ از تقار با اوست فافیم همسا 
ذکرت ان طلبك ججته البیه عع کونك مرنکبا 
للمعصية اهر فاسد جداو كيف نجفی ءليك کون 
الم‌صیته سببا لثفر 2 مائعة الجمح ٠و‏ المحبه و 
اذا نحقق عندك ان ترك المعصية اول الدین و 
آخره ظاهره وباطنه فبادرالى المجاهدةواشةغل 
بتمامالجد الی‌المراقبه من اول قيامكمن:ومك 
فى جميم آنانك الى نومك و الزم الادب فى 
مقدس‌حضرته واعلم أنك يجميع ادزاء وجودك 


درة درة اسیرقدر نه‌وراع حرعه شريف <ضوره 


منشاات TE‏ 
و اعبده كانك تراء فان لم تكن تراه فانه يراك 
و التفت دای الى عظمته و <قارتك و رفءته 
و دنائتك و عزته و ذلتك وغناه و حاجتك ولا 
تفل شناعته غفلنك عنه جل حلاله مع التفانه 
اليك دامأوقم بين بدیه مقامالعید الذایل الضعيف 
و تبصبص تحت قدمیه ,صبعته الکاب النحیف 
اولايكفيك شرفاوفخراً انهاذنلك فی‌ذک رآسمه 
العظیم بلسانك الكثيف اذى نحسته قاذوراة 
سای 
پس ایه‌زیز چون این كريم رحیم زان 
ترا مخزن كوه نور يعنى ذكر اسم شريف قرار 
داده‌بیحیائی أست مخز زساطائرا آلوده بنجاسات. 
وقاذورات غيبت ودروغ وفحش وأذیت وغيرها 
من المعاصی نمودن «خزن ساطان بايد محلش. 
بر عطر و گلاب باشد نه نجس مهلو از قاذورات. 


۷۹4 منشاات 
4 چون دقت در مر اقیت نکردء نمیدانی 

: : 

ز جوارح سبعة یمنی كوش وزبان وجشم 
E‏ جه معصيتها میکنی 
وجه اتقبا ر وشن هینمافی وجه فادها دردىن 
. د ه. یا ۰ هه . 
0 هیکنی وجه زخمهای منکره‌سیف 
و سنان زبانت بقابت میزنی اک-ر نکشته باشی 
سيار خوست اگر بخواهم رح این مفاسدرا 


بیان نمايم در كتاب ذمیگنجں در يك ورق جه 


هیتوانم بکنیم تو که هنوزجوارحت رااز معاصى 
2 نکردة چگونه منتظرى که درشرح احوال 
قلب جرک بو بنویسم وس 
البدار الي 


دار الى النوبة الصادقه ثم المجل 
المجل فى الجد والمراقبه : 


خلاصة بوك از سعی درعر اقیت الیته طالی 
ګرب بیداری و قيام سحر را افلايكدوساعت ره 


Ee منشات‎ 

طلوع فدر مانده الىهطلعالشمس ازدست ندهد 
و نماز شب را با آداب وحضور قلب بجا بیاورد 
و اگر وقتش زیاد تر باشد بذ کر یاف کر وامناجاة 
مشغول بشودليكنقدرمعينى ازشب بایدمشغول 
ذكر باحضور بشو ددر تمام حالانش‌خالی ازحزن 
تبوده باشد اگر ندارد تحصیل نمایث با سمابش 
و بعك از فراغ قسبیح سيد نساء (ع) و دوازد. 
هریه سورءٌ توحيد وده‌هر تمه (اله الاالله‌وحده 
لاشريك له لهالملك الى آخر وصدر مرتبه لا اله 


لا وهفتاد مرتيه استغفار بخواند و قدرى از 


قر أنشريف تلاوت نمايد و ذءاى معروفصباح 
اعنى يا من دلع لان السباح الى آخر البتسه 
خوانده شود و دائماً باوضو باشد و اگر بعد از 
هر وضو دو ركعت نماز بکند بسیار خوبست 
ملتفت باشد که بپیجوجه آذبزش بغير نرسد و 


NIN‏ منشات 


در قضاء حوائج مسلمين لاسيما علماء ولاسيما 
: أتقيائهم سعی بليغ نمید و درهر مجلس که 
عظئة و قوع در معصیت است البته البته الته 
عت نمايد پلکه «جالست با اهل غفلت بغير 
شغل ضرورة مضر است اكرجه ازمعصیت‌خالی 
بوده باشد كدر تاشتغال بمباحات وشوخىبسيار 
کر دن و لغو گفتن و کوش باراجیف يلد دادن 
قلب را میمیر اند 

۱ أكر بی مراقبت مشخول بذ کر وفکر بشود 
بیفایدم خواهد بود ا كرجه حال‌هم بیاورد چرا 
كه آن حال دوام بيدا نخواهد كرد كول حالى 

که د کر بیاورد بیمر أقبه تباید خورد 

۱ زیاده طاقت ندارم بسیار التماس دعا ازهمة 
ع دارم اینحقیر کثیر التقصير والمعاصی را 
فرآموش ننمائيد و درشب جمعه صدهرتبه ودر 


-۲ 4۷ 


عضر روزجمعه صد مرتیه سوره قدر بخوأند 
وازجملة اپواب عظيمة ابمان حب فى اله 
جل جلاله وبغض فىالله جل جللاله هيباشد وقد 
عقد له فى الوسایل وغیرهامن کتب الاخمار باب 
مستقلا فارجع اليها لعلك تعرف عظمته و تأ خذ 
نفك EF‏ هنه 
شكى نيس تكه محبوب اول 2 
حل لاله e‏ 
ا اخ E‏ 
و شتر دوست ت داشته باخد 
يس اول حوب بعد از واجب الوجود وجود 
مآب صلواة له عليه و آله میباشد 
ثم بعده امیرالژمنیر_ عليه السلام ثم الائمه 
المغصومين عليهم السلام ثم #رالانبیاء و الملائکه 
ثم الاوصیاء نم العلماء والاو ودوژهان خووش 


مقدس خءمی 


مه رو و اه 1 SD‏ و 


ی 


یمن س س 


را منشات 
اقا مانن زالامجمااکز عام باشد ترجیح 
بدهد درمحبت بر کسانیکه بعدازاویند دردرجه 
وهکذا تترل ولیکن سعی ذمايد صادق باشد در 
ایشمجبت هر تبه آسانی نیست | گر متفکر باشید 
خواهید فومید که 51 آثار محبت درحر کات 
و سکنات ظاهر شد شخص مدعی این محبت 
صادق است والا فلالیکن کمان ندارم که بکنه 
و لوازهش برسی و حقیر هم بیش از اين در 
وسعم نيدت الحاصل لاطریق الی‌القرب الابشرع 
شریف فى کل کلی وجزئی والسلام 

فىالموعظة الحسنه 

بسم الله الر حمن الر حیم 
ای همبازی اطفال و ایحمال اثقال ایمحبوس 


چاء جاء و ای مسوم مار مال أيغريق بحر دنیا . 


و ای‌اسیر همومات آمال مكر نشنیده ونخواندة 


منشات ۲۹۰ 
( انما ادنيا لعب و لو ) ونشنیده فرمو 3 آن 
حكيم غیبدان منزه از عیب وشين را که‌بفرزند 
ارحم‌ند خطاب كرده ( بنی ان الدنیا بحرعميق 
غرق فیا الاكثرون ) وحقير عرض میکنمعن 
تحقيق و نحن هنهم و اكر بخواهى عمقدرياى 
حکمتش‌را بغهمى درحقيةت لفظ بحر عمیق‌فکر 
نما ببين چقدر ازجواهر حكمت دراین‌صندوق 
كوجك براىمتفكرين بعنو أنعديهدرجفر موده 
همينةدر بداندريا نهنك دارد ماهى داردجانور 
هاى عجيبه آن بسيار ومالك غريبة آن‌بیشمّار 
جزاير هولناکش زهرء شيرائرا آب و كوههاى 
سهماكش جه بسيار مردمان را ناياب نموده 
اسل و هيدان این دريا از ظامات جمل ناشى 
شده است و در اوديةٌ اراضی قلوب اهل غفلت 
جا دارد امواج آمالش بنی کشتبهای عمر را 


5 منشات 
بماد فناداده وجبال هدوم وغمومش بسا پشته‌ها 
از کشته ها نراده مارهای معاصی مپلکه آن‌چه 
بسا اشخاص را بسم خود هلال کرده نهنگهای 
اوصاف مذمومه اش چه کسانرا فروبرده و آب 
میت تلخ و شورش چه مردهانرا كور وچه 
چشمها را بینور نموده هر که در این دريا غرق 
شد سر از گریبان نار جحیم بورون آورده در 
عذاب اليم خواهد ماند 

آدمهای أينديار نسناس و سیاحت أيشاندر 
این دریا بساحت وسواس‌است راه زنانش‌جنود 
ابليس و اسلحهٌ جنگشان خدعه و تلبیس است 
اکر از عمق أيندريا بپرسی عرض خواهم کرد 
که انتهى ندارد و ار باورنداری بغواصان اين 
هزيا یعنی اهل دنیا از اولین و آخرین نظرنما 
و ببين که همكى در آن غرق شده احدی بقعر 


منشات 1 ۲۰۱۰ 
آن نرسیده و أكر بتر میخواهی بفهمی بحال 
خراب خودت نك أن وبين که عر ترد 
باشى باززياده ازآنرا طالبى وحرصت درجائى 
توقف نمهکند 

ای آقای من ابنذنیا چگونه مردم را بخاك 
سياه نشانده و قلوب ایشانرا كه برای محبت و 
معرفت خاق شده طویله اسب و استسر نموده 
جو ارحشان از قاذورات‌گندیده و دلم‌ایشان آنی 
خضوع و خشوع ندیده وذرء ذوق حلاوت‌طاعت 


را نجشیده نه درنهادشان از توبه أثرى و نه در 


اوهام تفکر نس ایشان ازخداوند حل <لاله 


خبری شب و روز بسیف وسنان لسان عرض و 
مال و عصمت مسلمانان را باره باره میکنند 
قلوبشان خالی از ذکر وفکر ومملو از حیله و 
مکر ات دست عقار استه ودست هویر اکشاده 


بت ۵ ات منشات 


جه زخمها از آن دستها بر کید دين رسیده و 
جه مصیبتهسا در شرع شریف بر پا شده لباس 
خدائیان را کنده وحامة فرنگیاتا بوشیده 
TE AEE‏ بره ROE‏ 
و دهریان نموده اند وظايف شرع را متروك و 
آداب كفررا مسلوك داشته‌اند بازار کفروشر ك 
در بلادشان معمور و آباد وسوق اسلامشارتف 
مخروب و برباد وافضیحتاه عسکر کفر در بلاد 
وجود ما منصور وه‌سرور ولشکر اسلام عقتول 
و ماسورند نه مارا درعاقبت کارمان فکرتی و 
نه ازسیاستهای ألهيه بر أهم ماضیه رسیدهعبرتی. 
. قضيةهايلة ابابیلرا شوخی وقصة فرعون وقابيل 
رامزاح ينداشتهايم زمینی نی كه قارون راباكنج 
بسیار فروبرد با مای کج و کیجها موجود 7 
جان من أن بادهائیکه بآنها قوم هود را تادیب 


منشاات د" قاد 


نمود و فرمود حال هم أنقادر حايم را «طيءند 
اکر تو از اطاعت امر آنسلطان عظيم العاف 
حرأت نموده سریتچردم جاك و آب وباد و كلوخ 
وست‌ذلیل ومنقاد اويند بلی گول صبروحلمش 
را خورده اند از حکمرانی عظیم او غافل شده 
تمن عرم و حیا زا کنده عدم چا ب را پیش 


گذاشته درحضور عزوجلااش مرتکب معصیت 
او شده هگر نمی‌بینی چگونه حکم محکم او 
درسماوات وارضان جاریست مگر نخواندء که 
يوم نشور أسمانها منشور هيشود بلى جكويماز 
شر أنروز در آه وسوزيكه قلوب خائفير:_ را 
خوفش کداخته چگونه کداخته نشود ودلهایشان 
از روزیکه زمین آن آتش سوزان و صراطش 
تیزتر از شمشبر بران است عقلها يران و اشكها 


ریزان است نجوهش منتشر و مردمانش چون 


300 منشان 


جراد منتشر هولش عظيم و أنبياء فراشطرابو 
بیمند آخیار مدهوش و ابر ار بیهوشند شدائدش 
بسیار و محنئش بیثمار است آفتاب بالای سر 
و هين چون کور آهنگر بدنها درعرق غرق 
ولحوم ' و عظام در سوز وحرق جبنم دورشانر | 
گرڈ فته و راه فرار برایشان بسته ظالم شرسار 
وعادل اشکبار نامه‌ها يران بريمين ويسار مردم 
در دهشت وانتظار ملائك غلاظ وشداد درتردد 
و عقوبت الهیه بر «رده وعصاة در تشدد نُك :از 
اساھ ی الروژ وم الحصاة است با و يوم 


اانناد از طرفی ممادی بيده و بشارت نداهیکند 


با اهل الجنة ار کے وا واز جای دیگر نداهیکند . 


کک تا اهل‌الثار اخس ثوا ويكيرا خلمی‌میبه ند 
وديكريرا میکشند طايفةٌ سرمست ۶ شراب طهور 
دقومی جگرهتضان مه اما را بع وزقوم 


منشات 2 Fos‏ 
مانده ام حير ان نميدانم از قبرش بیان كنم يا از 
عورش بكويم اهل قپرش خاكيان و اهل مهرش 
افلا کیانند يعنى اشخاصیکه خود را بافلاكنوريه 
e‏ اند اعتنائی اصلا بار _ افلاك ندارزد ˆ 
حسمشان جان و جانشان در عرش ن ای 
زان قلوبيكه نور البى جل جلاله در آنبا 
520 مرتيه شان بیابان خود را ازعالم 
م وبعالم انوار بيو سته مور بانوآرمعرفت 


ت. دشان دشت با دا 
و مخلع بخلءت معددت زهدشان 8 ۰ دنیب 


۰ و ید ن آورده 
زده ت وکاشان‌سر از گریبان توحید بیرون 


ازخاق عالم رهیدهوبمعام قرب ارمیده فکرشان 
ا 
نور وذكرشان نور وباطن وظاهر وجسم‌وجان 
وخيال و عقل وحنان همه نور وغرق ذرياىنور 
فس أت من ناياك کیا و مدح ووصف ياكان 
كجا اذ.ل ماها بايد در تدببر ترك معصيت باشيم 


o‏ دستو ر العمل 


اگراصل ایمانر | محکم کرده باشیم دنها نه چنان 
هارا فريك داد, و 3-1 و کور کر ات ۹1 
ا‌ثال انتمو اعظ در قلو ب قاسية ما 5 ی کت 


همینقدرمیدانم که تکارف هريض جوع بطبيب 
است و اطاعت از و تکلیف طبیب معالچهٌ حال 
نه مر یض‌مطیع ونه طبیب حاذق است ولی اکر 

هررض هطییم باشد خداوند رحيم اورا لابد به 
طبیب حاذق خواهد رسانيد واگ ر «طیع فیاشد 


سکوت کون با | و اولی است و السلام 
بسم الله الر حمن الر حيم 


آشرفت على نفسی بما قدعلمت فاجعلنی عبد اًاما 
طائعاً فاكر َه و اما عاصیا فرحمتد 1 هی کانی 
بنسی ود اضعجت كن حفراتها و انصرف عنها 


المشيعون من جير تما وبكى الغریب علیهالفربتها 


منشاات ۲۰۷ 
و جاد بالدموع عليها المشفقون هن عشيرتها و 
نادیهامن‌شفیر القبرذوو مودتها و رحمماالمساوی 
لوافى الحيوة عند صرعتها ولم بخف على الماظرين 
الیها عند 3لك ضر فقتها ولاعلى من رآها قد 
توسدت الشری عجز حياة,ا فقات ملا كتى ار رف 
ناى عه الاقربون ووحيد حقاه الاهاون ا 
قريباً و اصبح فى انلحد غريباً و قدكان لی فى 
داراادنیا داعا و لنظرى اليه فى هذاليوم راجيا 
فتح-ن عند ذلك ضیافتی و تكو ن ارحم لى هن 


اهلى و قرا بھی الهی لاغذب علی فاست اقوى 


9 بغضيك ولا تمل على فاست اقوم دس یط اک 


الو اللنار ربعنى أهى فليتها لم ری ام للشقاء 
ولدتنی فليتها لم نادنی 


>>> جه وي هيو هيه مه هه 


-4ه١-‏ 1 منشا ت 
ومن كلامه اعلی‌انه مقامه 


یا عو دألوهاب کیف غفلت عما وهبك ربنا 
الاعظم جل‌جلاله‌من النعم العظام والا لاءالحسام 
لوكانت الاشجار و النمانات كلجا اقلاءاً والملائكة 
والثقلا نكتاءاً والبحارمداراً الى آن‌فنت‌الکتاب 
و اقلاعیم و مدادهم لما کتبوا قطرة دن عجايب 
نه مه وذرة عن 8 آلائه سروانّك سبحانك 
لوبذلنا فی‌طاعتاک کل‌عمرنا وماغفلنا عنك طرفة 
وقد جلت مصییتما وعظمت رزكنا و ون افئیتا 
تغفل عن عظمة حضورك وجلالة سلطانك طرفة 
عن مادری بای عقل أعرضنا عن ملازدةعظمتك 


بحس 


5 ma 


منشات وهلا 
المنيفة و حضرنك الشریفه و قد ملات ءعظمتك 
الیمواة و الارضين و طارت عقول الانبياء. 
على مافاتنا من‌فواید مراقبتك وفراید مراحمك. 
و مكارهك و و اه‌صییتاه انا زدنا على غفلتناو 
تجرأنا 3 حضرتك العظیمه بارتکاب المعاصی, 
المبلكة والجراثم الموبقه وقد سودناوجوهنا 
و صفحة صحيفة أعمالنا و اذینا نا ثامتا و فشن 
اءمالنا عمار ولك الکانبین لاعمالنا القبیحه و کم 
من سهام خطيءةه مناشق کبدالدینو کم هن سمان 
الستناالمحدوده بالغيبةوالكذبوالف<ش واللعن 
والاستہزاء و الء‌خاصمة والمجادلة والافتراء. 
قلوب الانبياء والمرسلين وقد آخر<ما قلويشا 
عن قابليته ادراك شرف مر اقبتك ولطف اطاغتك. . 


e‏ فنشآت 
وهذا شغلنا السنتنا بذكرك اعرضناعنك بقلوبنا 
الجافيه الجاثفه ووجهناها الى آهالنا المزخرفه 
-وشهواتنا المکدرة من الجاه والاعتمار والدرهم 
و الدینار والاثاث و العقار ولو ظهرت قبائح ما 
مذ كرتاه فى قلوبنا حال الصاوة واخرجت صعحيةة 
مشت لله على بعض ماهر على افٌدتنا فيها لرأينا 
امرا فنظيعاً و خا نیع و 0 هنکر | فیط 
ولما و<دت من الصاوة حرفاً وهنال<ذور طرفاً 
.ان كان هذاحال صلوتنا وهی من‌اعظم مار جو 
عنه اورت اليك واا هن ساير قبایح ا 
أجرمنا و شنایع ها ار تکنناه فمای وحه نلقك و 
بای بدن نقف بين يدبك و بای لسان نجاديك 
يوم تزتعدفيه فرائض النبيين و تزعزع فيهاركان 
السهواة و الارضین و تدهش فیه قلوب العارفين 

۱ ۳ دضطرب فيه عقولالمقر بان و خرس فيه السنة 


منشا ت FAY‏ 


الفص<اء و دشوش فيه دهن الباغاء و 00 


. الارش وتنشق السماء و نعظم حرارة البواء و ' 


ويكثر البلاء يوم تعم البلوی الاخيار والاشرار 
ويطول فيه الانتظار و«تشوش نظام الموجودات 
و یتصل الصرّحة بالصیعه و الرنة والزئة فواع-ه: 
بینادی واویاتاء و آخر ینادی واعطشاه و آخر 
واصیبتاه و آخرواغوثاه و آخر وادلاء بومیقوم. 
الئاس فيه لرب العالمين وقد احاط بالناس خدمه. 
وحشمه يءنى ملائكة غلاظ نداد عابسینر ج وهمم 
على هيبته منكره موحدة واجسام كبر ةك رة 
و بایدیوم ضرائب من النار و الماس بين أيديوم 
فى اسر الذله و البائة تفودهم الى الحساب فما 
ادرى كيف حالنا بين يديك و اتى لنا الطاقة 
لتحملل هذه المشاقالنى :عجز عن بعضها الجبال 


الر اسیات بل الارضون والسمواة و ای مناسبه 


ل لد لك eT‏ 


.بين اللحم و العظم و بين ذلك النار و من النی 
.يطبق ااسلاسل و الاغلال و العقارب و الحيات 
التی کالجبال و ای جسم یقوم اشرب الزقوم و 
االضريعومن الذی يغيشينا فىهذهالبلايا والمحن 
و يتجنينا عن هنالثدائد والفتن و انث غياث 
المستغيثين و ارحم الراحمين فبل توفقنا لتوبة 
صادقة مقبولة لعلنا بعو نك ندرك بعض مافانت-ا 
باستكانة و خضوع و خشوع واركوع و سجود 
ويل لنا ان تركتنا على هذهالحالة الكثيفة و 
الا وضاف اامهلکه و الافعال الميشوءة. والقلوب 
الؤاسية و الاهر اض الصعبة المرديه فالغوث الغوث 
الغوث با كردم 
فيااخوانى انتيهوا عن نومکم وتفكروا فى 
عاقبتکم واعلموا انه لامفر عن المجاهدة و لا 
یغرنکم بشبابکم ودار کم و متاعکم فانها وبال و 


منشات ۱ -۲۹۴- 
عاقبتها نكال فبادروا بالتوة قبل الحوبة وبالیکاه 
و النیاح قبل القضاء المدة وايكن هادم اللذات 
بعنی آلموت بين ایدیکم و اکثروا بالتفكر فيه 
فى اللیالی النظامه ولا نظلموا انفسکم و اقرژا 

( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره وهن 
بعمل «ثقال ذرة شرا پره ) والسلام 


ومن کلامه رضوان اله عليه 


بم الله تعالى 
باسلمان ای از آشنايان دور و ای با 


۰ بیگانگان شور اى انو گرفته باواز غرور و 


ایمتوحش ازدارالسرور ددنت را باز كن تادر 
جوش و خروشت اورند و این آدو به البى را 
و آله وعلیه السلام تاعسکر هيشوم نفس‌وابلیس 


۷ ات منشات 


را در و جود شرف خودش نار وماز ننمود و 


حکمرانی بر انس و جن متمکن و برقرار نشد 
و تا حند عل و هلك را بر حصن <صدين دل 
مسلط نکرد دستش بخانم الهی «زین نگردیه 
خبرنداری ءساکر ملعونةٌ شدطان جه عفسده‌ها 
درقلبت برپا نموده و مطلع نیستی که جه فتته 
ها و چه آشوبما در مملکت دلت بر پاکرده اند 
حب دنیا که عمده و ارکان قبی< 4 ایشانست 
بیان چگونه حارى کرده اند درست تامل كن 
وبين که باين قانون هيشوم جه١صيبةها‏ وفرياد 
ها در دين مردم بلند است 

كاهى امر ميكند که طلب جاه كن تا به 
جاهت بيندازند و كاهى مال جوع کن ۳ ۳1 فتار 
مارت کنند و چنان بنطرت حلوه داده اند که 


جاه اهرت مرغوب و هال چیز بست مطلوب 


منشا ت ۵ 1 9 
وتو نمیدانی که طلب جاه در دنيا و آخرت رحه 
مرار تا خواهد آفتاد وبجه نفاقها و تذویر ها 
مبتلا خواه-د شد امان از خانه‌هائیسکه بحکم 
نحش خراب میشود وفرياد از مالهائیکه بامر 
نحس او بغارت هيرود و جه قلب‌ای مظلومانر! 
شکسته وچه خانه‌انر ۱ به نیش ظلم تارو دو دشان 
را ازهم مه از بان دام در فحش و غیبت 
و استهزاء و دروغ و خودستائی و وعد و وعید 
وایذاء مسلمانان و آزار مردمان . . 

و من كلامه ودس سره 
بسم الله الر حمن الر <یم 
الحمد له رب العالمین وه‌لی الله علی خیر 
خلقه محمد و آله الطاهرین وبعف برطامان 
تجات وسعادت ابدی مخفی نماناد که اهل نجاة 
دو طایفه میباشند يك طایف-ه اصحاب يمون و 


عنقت 
طايفة دیگر مقر بين أند واكر طالب شعادتءمل 


۰۲ - 


بوظيفة اصحاب یمین که عبارت از تر ك معصیت 
باشد نمود از آنپا خواهد شد وعقربين علاوهبر 
آنهاو ظليفة دیگر دارند که غرض ناخ تهانیست 
اولا بايد فهمید که اکر شخص انسانی فبميد 
حقار تویستی خودراهم بعدازآن فهمودعظمت 
و قدرت حضرت ملك الملوك را البته خواهند 
فیمید که قدم جرأت برداشتن و اقدامبمعصیت 
نمودن در حضور چنین ساطان عظیم الشان در 
نبابت قبح وشناعت وبدبختی میباشد جر اغافل 
است از قدرت قادری.که اكر اراده نمایدفنای 
همه موجودات را بمحض اراد آنساطان عظيم 
الغان همگی باد فنا رفته ماحق بمعدومات 
خواهد شد اینکه می بینی معصیت در نظرت 
کیل شده بجوت اموری چند است کهبه‌ض از 


آنها را ذکر میکنم : 

اولا فكر خودارا تملما متوجه بدنياى دنی 
کرده‌ای ازاینجهت بالمره ازنفع وضررآخروی 
غافل شدءاى نمیدانی جه سيار بسار مشافع 
وسعادت أبديه ازتو فوت‌شد وچه قدرضررهای 


بزرك بسیار بخود زده‌ای . 

ثانیاً عجز وحاحت وفقر خودت را ملنفت 
نیستی که ذره ذره بدنت بحفظ کار کنان او که 
هلائكة باشند بر پاست . 

۳ نمیدانی که درهر آنی از آنات در هر 
حزء ازاحزاء بدنت نعم غير متناهیه ءرحمت از 
او شده و میشود که ببیان و بئان همکن نیست 
حص آنها با اینحال چگونه نغمت اورا دزةعضيت 
او صرف میکنی . 
رابعاً چگونه‌فافلی ازعقوبات سخت اوه‌گر 


-۲۹۸- منشا ت 
نمیدانی که مابين مرك وفیامت هزار غصه هست 
واا ین آنبا تلخی جان کندن است چرا 
ازشداژد قيامت غافلی امان ازروزيكه ازدهشت 
ووحشت او مقر .ان درخوف واضطراب میباشند 
چرا نباشند از روزیکه زمینش وهوایتی آنش 
و جم باطراف خلایق محیط و ملايك غلاظ 
و شداددربگیروببند نيكاندر وحشت وأضطراب 
و بدان در شکنحه و عذاب آفتات در بالای‌سر 
د مين کر عر از كوده آحنگر. خر ج 
از بکطرف و دهشت صراط از بکطرف و حال 
ˆ هنوز کار بچم‌نم نرسيدء از آنتن و سلاسل و 
اغلال او بكويم يا از مار وعقربهايش بیان نمايم 
خلاصه أينْها همه مختصر نویسی است‌واین 


فقراتيكه گفته شد از هزاريك بیان نشد تام 


سفارشم‌ای این بيئوأ بو أهتوام درترك مععصیت 


منشات -۲۹۹- 
است اکر این خدمت را انجام دادی آخرالامر 
ترا بجاهاى بلند خواهد رسانیی البته البته در 
اجتناب از معصيت كوتاهى مكن و | كر خداى 
نو استه معصیت کردی: ود توبه نما ودرركءت 
فماز بجا 5 ر وبعد از نماز هفتاد مرنیه استغفار 
91 وسر سحده بکذار و در سیدده از ددرت 
وروردكار عفو بخواه امیدوارم عقو بر مارد 
معاصی 1 ۳۳ ه دربعض رساله عملیه بت شدوياد 
بگیر و ترك نما و زنهار ثیرامون غیبت ودروغ 
و آذیت مگر د اقلا یکساعت بصبح مانده بیدار 
شو و-جده بجا بياور و آنجه در منهاج النید ة 
دروم ملامحسن فيض رضوان الل جل جلاله 
عليه من كور است كافى وشافيست از برا ىعمل 
شب و روز نو بهمان نحو عمل نما و سعى كن 


که عمل و ذکرت ڊمحض زبان نماشد وباحضور 


۲۷۰ منشات 

قلب باشد که عمل بیحضور اصلاح قلب نمهکند 
اکرچه واب کمی دارد البته البته از غذای 
حرام فراركن مخور كر حلال غذارا كم بخور 
يعذى زیاده بر حاجت بنيه مخ-ور نه چندان 
بخور که ترا سنگین کند و از عمل باز دارد 
ونه چندان کم بخور که ضعف بیاورد و يسبب 
ضعف ازعیاوت مان شود وهرقدر بتوانى روزه 
بگیربشرطیکه شب‌جای روزرابرنکنی الحاصل 
غزا ب#درحا<ت بدن «مدوح وزياذه و کم‌هردو 
مذموم وشروع کن بنمازباقاب بالا زحقدو حسد 
وغل‌وغش مسلمانان و لباس‌وفرش ومکان‌نمازت 
بايد هياج باشد اگرچه مکان غير محل جبهسه 
نجس بودنش بنجاست غير متعديه نماز را باطل 
نمیکند ولى نبوةنش بهتر است و بايست بنماز 
ايستادن بنده در حور مولای جليل با كردن 
كج وقلب خاضع وخاشع وبعد از فريضة صبح 


يشاات -۲۷۱- 


هفتادهر ثبه استغفار وصد مر تبه كلمة طيبة توحديد 


و دعای صباح|مشهو ر بخوان ونسبیح سیدهنساه 


را بعد از فريضه ترك مکن و هر روز هسر قدر 
بتوانی لااقل یکجزو قرآن بااحترام و وضوء و 
خضوع وخشوع بخوان ودرین خواندن حرف 
مزن مكدر درمقام ضرورت و در وقت خواب 
شهادت را بخوان و آبة لکرسی وبکمرنبه فانحه 
و چمار مر تبه دورۀ تو حید وپااز ده هر تبه سورفقدر 
و آیه‌شمد النه ,خوانواستغةاره مناسبستو لک 
بعضى از اوقات بتوانی سور مبار که توحید را 
صد مرتبه بخوانی بسیار خوبست و از ياد مرك 
غافل مشو ودست بر گونة راست گذاشته طرف 
راست با ياد خسدا پخواب و از وصیت كردن 
غافل مشو و ذکر مبارك (لااله الا انت سبحانك 
انی كنت من الظالمین ) را هرقدر بخوانی ودر 
در هروقت بسياربكو اولا درشب وشب جمعه 


PEL‏ منشاات 
درهريك صدمرتبه سور مبار که قدررا بخوان 
ودعای 8 را در هر شب حمعه يرك مکن و 
مناحة خمسه عشر را حالت باهر كدام أز نبا 
نب باشد لامیما مناج ة هدا کن و تاثبين و 
رفن و هر بدادن و متوسلین و معتصمین رابسیار 
وان ودعا های صحیفه کامله هر کدام در مقام 


مئاسب سيار خود ت ودزوقت عصر هناد بار 


استعفار و رك سمعدان الله العظيم سان الله و 


دحج مده بخوان ۰ استءمارات خاصه را هم بخوان 


2 م‎ a 
وسجدة طويلرافرأمو ش‌مکن وقنوتطولدادن‎ 
بسیار خوست وهه ایشا باثر * معاصی خوست‎ 

و فات مر حوم حجنت مکان [ خو ند ملا حسینقلی همدانی 
رضوان الله عليه در شهر رجب ۱۳۱۱ 
تمام شد کتاب قذكرة المتقين 
با هتمام حاج مبر زا اح<مد فر هو مند 
کتاثر وش نهر انی 
۱۳۳۳ 


